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  مقدمه
 حسنهَالقَولَ فَيتَّبعِونَ الَّذينَ يستمَعونَ اد ابشِّر عبفَ

مي شنوند و  ان راني كه سخنان كسارت بده، همان من بشاپس به بنده گ: ترجمه
 .)24( يه هژدهمآسوره زمر . ندبه بهترين صورت پيروي مي كن انهآز ا

خبر  شمسيهجري  1394ل احمل س 24 هدر روز دوشنب  
 نآي گروهي نيز انه هاپخش كرد و ديگر رس اري بخدي خبري راگز
الله شيخ ايت آالله مرتضوي و ابين سيد رحمت  ادند كه گويار دانتشا را

هل تشيع ا ةمعان جان و بزرگاز رهبراصف محسني دو تن امحمد 
 ز جمله در مورد شخصيت زيد بن علياي يمن و ايان بر سر قضانستافغا

شده، و  اتي پيداجراف نظر و مشختلاا) رض(م حسيناماسه حضرت انو
  . شتندان دالبي بياص مطاشخاو  ايابه رد قض ائيد ياطرفين به ت

ت يمن ز تحولاا اًخيراتي كه ارشاگز اه باين خبر همراشنيدن   
ي اشته هاو دزم لات امعلوم اتعث گرديد اب شدبدست نشر سپرده مي

 يل يمنان مساقمندعلا ابت امعلوممزيد جهت  اين زمينه راخود در 
ه عمومي به كشور يمن و ايك نگ اب ينكهاميد ابه  ،يماشريك نم

   .شماخته باپرد ين زمينهادر يلي امسختن اروشن سبه  مذهب زيديه
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    يمن ةوجه تسمييي و افياموقعيت جغر

ويه جنوب غربي او در ز اسيآجمهوري يمن در جنوب غرب    
ز ا ،ن سعوديال به عربستاز شما شد كهامي بقع ان واشبه جزيره عربست

ي از مغرب به دريان و از مشرق به سلطنت عماجنوب به خليج عدن، 
تعز، عدن و  بوده و ءان شهر صنعآيتخت اپ. ستايه اسرخ همس
  . شندان مي بآي بزرگ از شهر هاحضرموت 

س از حساتيژيك يكي استراز نظر ژئو پوليتيك و ژئو ايمن   
لمندب كه اب انه بار گرفتن يمن در كراقر .ستان اطق جهاترين من

ي انة درياب در كراي ذباحيه جنوب روستاكيلومتري ن 36صلة ادر ف
به خليج عدن، بحيره عرب و  اي سرخ راقع گرديده و درياعدن و

س اطق حساز منابه يكي  ان كشور رآنوس هند وصل مي كند، اقيا
بر سر  اني راو جه ي منطقويابت قدرت هان تبديل نموده، و رقاجه

ز ان كشتي مملو ارانه هزاروز .ستانگيخته اين منطقه بر انفوذ در 
رخ ي سادريل سويز و اناز طريق كار جنگي ابزارتي و ال تجاموانفت، 

نه و بحر هند اي مديترادري ناو در مي نموده ين تنگه عبور و مروراز ا
خ اي شاكشور ه اگي يمن به ياهمس اًوتعلا . شندامي ب مدآدر رفت و 

دستخوش  اتيوپي كه قسماريتره، جيبوتي و الي، اصوم نندام افريقا
 ي نفت خيز خليجاكشور ه ان باهمچنو  شنداميبمي ارآ اجنگ و ن

ز يك طرف اشند ار مي باخوبي برخورد دياقتصات اثبز اكه  رساف
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ق توجه ادر محر ان رآز طرف ديگر اخته و اس سيب پذيرآ  ايمن ر
  .ستاده ار داقر

حت امس ؛)16( حدود بيست و شش مليون نفر يمنجمعيت   
زبان  .)17(ستال يمني ان ريآحد پول او ؛كيلو متر مربع 527968ن ا

به لهجه يمني تكلم زبان عربي را آن بوده و مردم  عربي، رسمي يمن
كشور به زبان آن در شرق و جنوب  يمناقليتي از مردم  .مي نمايند

كه از زبانهاي قديمي است حرف مي زنند و ساكنان جزيرة مهري 
سقطري نيز زبان خاص خود را دارند كه بنام سقطري ياد مي شود و 

   .جزيرة عربستان است آن زبان عربي قديمي مردمان جنوب شبه
 اشصت و پنج ت .ندان اه فيصد مردم يمن مسلمز نود و نُابيش   

زيدي  ةشيع او بقيه ر فعياش نيسن يمن، اناز مسلماد و پنج فيصد اهشت
كه شته اددر يمن زنده گي  نيزقليتي يهودي ادر گذشته . نداگفته 
  . )16(نداجرت نموده ائيل مهاسرابه  انهآبيشتر 

جع به ار. ني و يمني مي گويندان، يمايم ابه يمن ر منسوبين  
چون قوم «: ن مي گويدالبلداب معجم احب كتاوجه تسميه يمن ص

يل كرده، و است تمان به طرف راينارد، اي تفرق گذاز مكه بناعرب 
به  ام رانكه شاند، چنانده اسبت يمن خواين منابه  ان راسرزمين ش

  . »نداميده ال چنين نان به شماميايل شاجهت تم
يمن «: جع به يمن مي نويسدارنيز لم العاب حدوداحب كتاص  

ر، و كشت و زرع و انعمت بسي ان، خرم و بادابآز عرب، احيتي ان
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 اشهر سعده بوده و سپس صنع انجآعي، و در قديم مستقر ملوك امر
ن و احيت صمداست و شهرك جرش و ناگرديده  انجآمستقر ملوك 

ين از ار و شهر منكث و شهر صهيب و سرير ام و شهر ذماشهر س
  ). 1(ستاري اي بسيانهاستان داي اره يمن و شهرهادر ب. »ستاحيت ان

منقسم به دو كشور  1990 ليا 1962 يالهاصلة سادر فكه يمن   
يمن (تيك يمناو جمهوري ديموكر) ليايمن شم(جمهوري عربي يمن

هم متحد  ابر ديگر ابدي ميلا 1990ل اس در بود گرديده )جنوبي
ن جنوب ائي طلبان جداميدر جنگ هاي دي ميلا 1994ل ادر س .گرديد

به پيروزي در نتيجه ، كه به وقوع پيوستيمن و حكومت مركزي 
 اتلح االله صاعلي عبد ريخ به بعداتن آز ا و ميدانجاحكومت مركزي 

حكومت ينكه از ابعد  اما ،بر يمن حكومت مي كرددي ميلا 2011ل اس
در نتيجة تداوم اين روبرو شد، تي اضاعترا اب 2011ل ادر سلح اص

ل عبدربه ان ساهم بروريدر ف .سقوط كرد 2012ل ادر ساعتراضات 
 امابدست گرفت  اقدرت ر ين رئيس جمهورادي به عنوامنصور ه

متشنج  اين كشور راع اوضاخلي اي دات و جنگ هافختلااوم اتد
ز طرف اعده و القابسته به اطي وافراي از يك طرف گروه ها .نيداگرد

ينكه در ا ابودند، ت نبردمصروف يمن دولت مركزي  اب اديگر حوثي ه
تصرف كردند و  ايتخت يمن راء پاشهر صنع احوثي ه 2014مبر اسپت

دي ميلا 2015رچ ام 26در  اما، ري شدامتوء از صنعادي امنصور ه



 

١٣ 

 

 نام طوفائي خود بنات هونش حملاانان سعودي و هم پيماعربست
  . شروع كردند اعليه حوثي ه ز حكومت يمن برايت ابه حم ار طعيتاق
  

  ريخياز نظر تايمن 
ن ائيامدنيت سب. ستان اطق جهاني ترين مناستاز بايمن يكي   
ين سر ان در استان باي بوده كه در دوراز جمله تمدن هان او حميري

يمن ي مدنيت در از دوره هاي ن يكائياسب دورة .ندامده آزمين بوجود 
 منطقة ء درابتدا انهآ .د مي شدنداء يام سبان بنان شاهاشداو پ بوده

ر ايتخت خود قراپ ارب راح و سپس ماصرو اًبعد بودند ليكنجوف 
هنوز  ان تآر اثآكردند كه  ابن ان راقصر مشهور عمد انجآدند و در اد
ي قيمتي اسنگه و رت صنوبراتجت، ان به توليد عطريائياسب .ستاقي اب

ز همين سلسله اء يعني بلقيس املكه سب .مصروف بودند ج طلااستخراو 
در سرزمين  ابلقيس دختر شرحبيل ملكه سب او راب اعرابوده كه 

و در يمن حكومت مي اند كه ا و گفتهند امعرفي نموده ) ربام(يمن
 ار باز ديداندكه بعد اب پرست بوده افتآو و قومش اء ابتداو در كرده 

مده آت  چنين اذكر وي در تور. نداورده آن ايمان احضرت سليم
ع انوار كرد، و ان ديداحضرت سليم ابورشليم ادر  املكه سب «: ستا

ن كريم آدر قر. »و هديه نمودابه  اي قيمتي راو سنگ ه اه، طلااعطره
ن او و حضرت سليمان استارم دايه بيست و چهآنيز در سورة نمل 

وتيت من كلَُّ اةً تمَلكهم و امرَاي وجدت نِّا«: ستامده آبدين ترتيب 
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تُّه دجو يم، وظع رشع لَه اشَيئٍ و هقَوم ونِ  اون دلشَّمسِ مونَ لدسجي
ن حكومت مي كند، و همه چيز اآنمن ديدم كه زني بر : ترجمه »اللهِا

ديدم كه  او راو و قوم ارد، من است، و تخت بزرگي داده شده ابدو د
  . )24(ي خورشيد سجده مي برندابر اي خدابه ج

ز كلمه ان اسم شا: ندان چنين گفته ارة حميريامؤرخين  در ب  
 ن به جهت پوشيدنايشاست و توضيح مي دهند كه احمير گرفته شده 

ز مؤرخين ابعضي  اما. ندام معروف گرديده اي سرخ بدين ناس هالب
قوت و از ياجي اند  تاين سرزمين بوده اني كه در اهادشاند پاگفته 

ن معروف اظ به حميرياشتند و بدين لحاي سرخ بر سر مي گذطلا
ن آدي در ميلا 520ل اس اد تز ميلاا قبل 110ل از سان احميري .شدند

ر اظف  ابتداين سلسله در امركز حكومت . ندانموده سر زمين حكومت 
مر ين سلسله شان ابزرگ زا .ستايتخت كنوني يمن بوده اپ اصنع اًو بعد

مده آن كريم نيز آكه ذكرش در قر شدالنعم مي باشر ابهرعش بن ن
  . ستا

ن ارد در گذشته عربستاصي كه داسطه موقعيت خابه و ايمن ر  
ن ائياروپان و استان بامر در متون يوناين ا .خوشبخت مي گفتند

و  ستار گرفته اره قرادر منطقة ح ملاًايمن ك .ستامده آمروزي نيز ا
 ؛نداكوشيده  او سيل بند ه اد سد هايجام در ايلااز قديم ان آلي اها

نيز  لااح ان قديم تاد و حميرياي قوم عاسد ه ةنداقيمار باثآنكه اچن
  . ستاموجود 
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ر اط همواي وسيع و در نقاي يمن جنگل هاهه در كو  
ز ايكي  .گون ديده مي شوداي گوناز ميوه هاي پر اغ هاو ب انهانخلست

ن بوده انند هندوستاز نظر ثروت هماست و يمن ات يمن قهوه محصولا
ن ايناربه بوده و ايمن مسكن قوم عرب ع اهه ناز دور ترين زما. ستا

د استعداد بر حسب اقوم ع .شتندامت داقاحي يمن و حضرموت ادر نو
يمن مدت  .ندام عرب پيشرفته تر بوده اقوام از تمان اك شاب و خآ
ن يهود و اديارسي و ام رومي، حبشي و فاقواي مديدي در بين اه

ني به اسان ساهادشانكه به وسيلة پآ ات ستاشده ري دست بدست انص
در  .ني بوداسابع حكومت سام تسلااظهور  او ت مدآن درايراتصرف 

ن ام مردم يمن مسلمسلاائل ظهور اوادي و در حدود قرن هفتم ميلا
 اب .ني گرديداطوري عثمامپرادي يمن جزء ميلا 1750ل اشدند و در س

دي ارداد قرانعقا ابيمن دي ميلا 1934ل اني در ساطوري عثمامپراسقوط 
در دست  اًبقاحكومت يمن س .فتال دست يستقلاان به انگلستا اب
ره مي ادا ايمن ر او شخصاو  ندندام يمن مي خواما او راكه  ميري بودا

در م يمن انظ. د مي گرديدايمنيه يم مملكت متوكليه ابن اكرد و رسم
بي نقلاادي توسط ميلا 1962ل ابق به ساهجري شمسي مط 1341ل اس

ردوي مصر صورت گرفت، به جمهوري تبديل گرديد اري اكه به همك
م اينده گي مي كرد بناز دولت متوكليه نمام زيدي كه اماخرين آو 

 انياتيدي در برميلا 1996ل ان گريخت و در سانگلستام محمد بدر به اما



 

١۶ 

 

در ه يمن ادشام پابننيز پسرش عجيل بن محمد بدر  فت و فعلاًات ياوف
  . لندن بسر مي برد

  

  ريخي يمن اكن تاما
شد، ادي مي باريخي زياي تاكن و شهر هامار، اثآي ارايمن د  

  :ز اند ارت اعب انهآز اكه برخي 
  

  شهر زبيده

در  زبيده،دي الت حديده و در مركز واياه در ين شهر كا  
و در  ريخي يمن بودهاي تاز شهر هايكي  قع شدهاي سرخ واحل درياس
رق ابو قره موسي بن طا .رداموقعيت د ين كشورايت جنوب غربي انه

بو رحمه محمد بن يوسف زبيدي، مفضل بن محمد جنيدي ازبيدي، 
ب احب كتامه مرتضي زبيدي صزبيدي، موسي بن عيسي زبيدي و علا

  .شنداين منطقه مي باز اموس  القاهر العروس من جواج ات
  

  رباشهر م

رب مي الت مايامركز يمن و ني استاريخي و باي تاز شهر ها   
 اي 449ل ادر س يتيابه رو رب نيز كه بوسيله سيلي عظيماسد م .شداب

ز ان كريم آو در قر ه ن گرديدادي ويرميلا 452ل او بقولي در س 450
سعيد  .ستاقع گرديده اين منطقه واد مي گردد در العرم يام سيل ان بنآ



 

١٧ 

 

ز جمله اربي ابت بن سعيد ماربي و ثاني ماربي، يحيي شيبابيض مابن 
  .نداين منطقه بوده اهير امش

  

  ماشب 
م بن اشب انرآكه شد امي بريخي در حضرموت ات م شهراشب  

م ال كنده در شبآبيشتر   .ستاده اد نهاصغر بنيلااء احضرموت بن سب
جد اكن و مساما، اي قلعه هاراد ين شهراند، و ازنده گي مي كرده 

  .شدادي مي باريخي زيات
  

  ءاصنع
ين كشور ا ريخياي تاشهر ه ةز جملايتخت يمن نيز اپء اصنع  

س اء مركز حكومت ذونواصنع .نداخته اء سان سبادودم انرآكه  بوده
   .ستاه حميري نيز بوده اپسين شاو

  

  د يمناقتصا
د افس ادش راقتصار ضعيف بوده، و ادي بسياقتصاز نظر ايمن   

 عوايدز افيصد  67حدود  .ستاخته انداز رونق اخلي اي داع هاو نز
مي متكي به نفت  آن داقتصا بوده وز احيه نفت و گاز ناخلي يمن اد
يه ان سآد ضعيف اقتصاحلي يمن نيز بر اي سابهآدر  امني ها ان .شداب
ن ابد احل دريادم سوز مرا ييهي نيز كه عده اصيد م .ستانده گفا
 اع هاو نز ادرگيري ه و  به صورت فني و عصري نيست رندال داشتغا



 

١٨ 

 

ه ايه گياعت يمن نيز در زير سازر .ستاشته ادري اگوانثير ان تآي لااب
 ةمروزه در يمن بطور گستردار گرفته كه اقر »تاق«م امخدري بن

  .ده مي كننداستفان آز اكشت مي گردد و دو سوم مردم يمن نيز 
شتن اد ابيمن . ستاصنعت گردشگري  يمن ئد ملياز عوايكي ديگر 

طق مورد امنز اريخي يكي اتن اوافرر اثآبودن  اراني و داستاتمدني ب
ز اهنگفتي  عوايدشد و ارجي مي بان خاو گردشگر اقة توريست هعلا

 حيهاين ناز ا ين كشورايد اعو اما ،گرددنصيب مردم يمن مي  بتابين ا
  . ستاسقوط كرده  ملاًاخلي كاي داع هاو نز اهسطه جنگ ابه و

د يمن اقتصابه رجي اي خاكمك ه دي يمناقتصابع ديگر امن  
صورت ي ثروتمند عرب اكشور هتوسط ز جنگ خليج اكه قبل  بوده

لح رئيس جمهوري وقت اله صايت علي عبداز حماكه بعد  مي گرفته
مروزه در يمن ا .ستاه ئيترين حد خود رسيدابه پ م حسيناز صدايمن 

و  ه بسر مي برندانكافيصد در فقري ج 17ند،  افيصد مردم فقير  40
  .)16(درنج مي برنري از بيكان اناز جوايك سوم 

   

  :فرهنگ و ثقافت
از سرزمين هاي تاريخي دنيا بشمار مي يمن همان گونه كه   

، در ترويج  فرهنگ و ثقافت نيز خصوصاً در دورة اسلامي نقش رود

و داراي مدارس و مراكز تعليمي و فرهنگي متعددي بوده بسزايي داشته 

و فرهنگيان زيادي در عرصه هاي تاريخ، جغرافيا، نسب، و دانشمندان 



 

١٩ 

 

اسامي  .و كلام پا به عرصه وجود گذاشته اندفقه، حديث، فلسفه، منطق 

  :قرار ذيل استكشور  يمنو شخصيت هاي علمي ها دانشگاه بعضي از 
   

  ي يمناه هانشگاد
  

  ي دولتياه هانشگاد -لف ا 

 ءاه صنعانشگاد .1

 ه حديدهانشگاد .2

 ه تعزانشگاد .3

 ه حضرموتانشگاد .4

 راه ذمانشگاد .5

 باه انشگاد .6

  . ءاه بيضانشگاد .8 ه عدنانشگاد .7
  

  ي خصوصياه هانشگاد -ب 

د علوم و اتحاه انشگاد -1

  تكنولوژي
  ردنياه مشترك يمني انشگاد -2

  نگليسي يمناه انشگاد -3

  صراه نانشگاد -4

  ندلساه انشگاد -5

  روياه ملكه انشگاد -6

  نايماه انشگاد -7

  ه وطنيانشگاد -8

  فاحقاه انشگاد -9

  ءاه سبانشگاد - 10

ه علوم و انشگاد - 11

  تكنولوژي

  ناه دولتي لبنانشگاد - 12

  ه يمنانشگاد - 13

  ه علوم جديدانشگاد - 14

  اليزياه مانشگاد - 15

 زياه رانشگاد -16



 

٢٠ 

 

ز مردم يمن اه درصد ادي حدود پنجميلا 2011ل اس احصائيةطبق  
  ) 16.(نداد اسواب
  

  ي علمي و ديني مشهور يمناشخصيت ه

   هيم وزيرابرامه محمد بن علا 

ه رجب اهيم بن علي بن مرتضي وزير كه در مابرامحمد بن   
ل ادر شم ةحياوين شنطب نالظهرا ةهجري در منطقه هجر 775ل اس

نش اموختن علم و دآن منطقه به امتولد گرديد و در همء اغرب صنع
 اقبامتع و ندادرس خو انجآبه شهر صعده رفت و در  اًو بعدا. ختاپرد

 اوله رانش علوم متداي بزرگ زماز نزد علما انجآبه مكه رفت، و در 
و   ر در مذهب زيدي بودهاثير گذاي بزرگ و تاز علماو ا. گرفت افر

ز اد ديگري اد زياني و تعدبن حجر عسقلاافظ اني و حامه شوكعلا
و شخصيتي ا. نداد كرده ابه نيكي ياز او مي سلااهب مختلفه امذعلماي 

هيم وزير ابرامه محمد بن ت علااليفات. عر و نويسنده بوداعظ، شاو
ن البرها ،سمالقابي الذب عن سنة اصم في القواصم والعوا: زاند ارت اعب
  ،نالقراليب اساترجيح  ،لخلقالحق علي ار ايثا ،نعالصات اثباطع في القا

 بياة سنلذب عن اسم في البالروض ا و راثلاار في علوم انظلااتنقيح 
رم اهيم وزير در روز سه شنبه بيست و چهابرامه محمد بن علا  .سمالقا
لگي ار و نيم ساهجري قمري به عمر شصت و چه 840ل اه محرم سام



 

٢١ 

 

ت افته بود وفادر يمن شيوع ي لان ساعون كه در اثر مريضي طابه 
بن مسيك  هم مسجد فروامروز به نالرويه كه ار مسجد افت و در جواي
  .)16(د مي شود دفن گرديداي

  نيامه محمد بن علي بن محمد شوكعلا

الله بن حسن الدين محمد بن علي بن محمد بن عبدامه بدر علا  
ز ابو علي اني مكني به اني يماني صنعاح شوكبن محمد بن صلا

موصوف در روز دوشنبه  .شدامي بي سر زمين يمن ابزرگترين علم
هجري قمري در شهرك  1173ل الحجه ساه ذي ابيست و هشتم م

 نياشوك .فتاء پرورش يان متولد گرديده و در صنعاهجرة شوك
 موختآش امنطقه  ي ديگراعلمو  در نزد پدر خود راتي ادروس مقدم

م مهدي در فقه امار ازهلااب اكتن آز ابعد  .حفظ كرد ان كريم رآو قر
فيه افيه و شالملحه حريري و كائض عصيفيري و الفرازيديه و مختصر 

ريخ و العه كتب تاموخت و به مطآ اوله راجب و ديگر متون متدابن حا
ز علوم عقلي او  ر بوداري برخورداز نبوغ سرشاو ا.  ل ورزيداشتغادب ا

جب، جزري و ابن حام، امابن اني، قزويني، ازار تفتاثاز جمله او نقلي 
  . ده نموداستفاسي اسام عضد بصورت اما

در بن القافظ عبدامه حعيل مغربي، علااسمامه حسن بن علا  
دي بن حسن اهيم شهيد، هابرامه محمد علي بن ني، علااحمد كوكبا
  . شنداني مي باتيد شوكاساز ا زياحمد بن محمد حرامه رني و علااق



 

٢٢ 

 

دي ار زياثآبود، و  اناهر و تواملم و نويسندة اني عاشوكمه علا  
ر در اوطلاانيل : زاند ارت اعب انهآز اشت كه برخي اي گذاز خود بجا

ل دعوي ابطالفحول، اد ارشالع، الطالبدر القدير در تفسير، احديث، فتح 
د ارشالقبور، الصدور بتحريم اع، شرح السماع في تحريم مطلق اجملاا
د ارشالرضيه، ادلة لاار، الجرالسيل اس، الباكرين، رفع الذات، تحفة الثقا
لجلي، رفع القول المضيه، اري الدرالمني، اري، بلوغ البالغبي، فتح ا
م، الغمالنضيد، وبل الدرر ابه، السحالتصوير، درالة في حكم اس، رسالتبلاا
لسلوك المفيد، القول الطلب، ادب اجل، العاء الدوالمجموعه، ائد الفوا
   .لمسفرالبحث السلف، اهب التحف في مذاكرين، الذامي، تحفة سلالاا

دي اه جمار شنبه بيست و هفتم ماني در شب چهامه شوكعلا  
ني امه شوكينكه علاا افت، و بات ياهجري قمري وف 1255ل اخر سلاا
ي اي علمابل قبول برارش قاثآكتب و  اماست، ازيدي مذهب  اًلتاصا

  ) 16.(ده مي برنداستفا انهآز امي بوده، و سلااهب ام مذاتم

  لرحمن بن يحيي معلميامه عبدعلا

بي بكر معلمي عتمي الرحمن بن يحيي بن علي بن امه عبدعلا  
حيه عتمه اقره ناهجري قمري در قريه مح 1313ل اول ساني در ايم
ن ادر هم ائي رابتدات اتعليم .ر كشور يمن متولد گرديدالت ذمايا

در بزرگش محمد بن ابه نزد بر اًنيد و بعدان رساياپ منطقه خودش به
لت تعز كشور اياكم شرعيه منطقة حجريه در از محايحيي كه در يكي 



 

٢٣ 

 

در  و مل شدارس حكومتي شاز مدابود رفت و به يكي كاتب يمن 
مدتي در  وا .موختآ ان تركي راب و زباني، تجويد، حساعلوم قر انجآ

حمد بن مصلح ريمي ام المي بناز عا اعلم نحو ر و نداقي ماب همان منطقه
زن و نسفي اسير خاندن تفاصرف خو ال راگرفت و حدود يك سافر

 تشادرا به عهده وت امدتي شغل قض علامه عبدالرحمن كه .نمود
د ز بلااموصوف در چندين شهر  .هر بودام ةلمي برجسته و نويسنداع
 اري چند به جاثآز خود او  پرداختتدريس  بهن وقت آمي سلاا

لتنكيل التنكيل، اطليعة : ستار ذيل اقر از آنهامي بعضي اساشت كه اگذ
في  ةضراشفه، محالكار انولااهيم، ابرام افي مق هلانيب، رسافي ت ابم

ئلي الكذب و رسام احكا، هدالعباب اء، كتالعلما هثاغال، الرجاكتب 
  . ئل متفرقهاديگر در مس

: ت نوشتاشيه و تعليقابر كتب ذيل نيز ح علامه عبدالرحمن   
تم ابي حالتعديل الجرح واظ ذهبي، الحفاري، تذكرة اريخ كبير بخات
ئد ابن قتيبه، فوالكبير اني ادي، معام خطيب بغداوهلاازي، موضع ار
ب انسا، كولاابن مال اكماني، الموضوعه شوكاديث احلاالمجموعه في ا

يه الروايه في علم الكفانه، ابي عوالكبري بيهقي، مسند اني، سنن اسمع
لي املاابن جوزي، المنتظم ابن جوزي، الصفوه ادي، صفوة اخطيب بغد

بن الفقه اليزيديه، عمدة الي املااظر، المناده، تنقيح السعاح الشجريه، مفتا
بن اهر الباب الجوان، ابن حبان الضمارد اريني، موامه، شرح عقيده سفاقد



 

٢۴ 

 

لحي بن اطر عبدالخوا تني، نزخن حجر عسقلابامنه الكالدرر اتيميه، 
  ...لدين حسيني و افخر

 هجري قمري تا اخير 1372از ماه ربيع الاول سال موصوف   
ب ي طلااشت و در حرم شريف برامت داقاعمرش در مكه مكرمه 

در  بالاخره علامه عبدالرحمن. قمندش مصروف تدريس بودعلا
ني كه اهجري قمري زم 1386ل اه صفر ساروز پنجشبه ششم م گاهصبح

كه در جنب حرم مكي بود بر مي  محل اقامت اشز صبح به اي نماداز ا
  .)16(فتات ياگشت وف

  

  لي يمناهار اد و تبانژ
د مي اني ياب قحطاعرام اكه بنهستندربه اب عاعراز ا ايمني ه  
به دو  اشند كه بعدان مي بان يشجب بن يعربُ بن قحَطاز فرزنداشوند و 

  . )23(ان بن سبكهلا -2. احمير بن سب -1: نده ابزرگ تقسيم شدخه اش
كه  ستاد موجود ار و نژان تباز هماز دو صد قبيله ادر يمن بيش  فعلا

ني زنده گي مي كنند اطق كوهستادر من انهة آحدود يكصد و چهل قبيل
شب، كنده، انيق، حواشد، بكيل، مذحج، زرايل حاقب انهآو مشهور ترين 

  . شندامهره  مي بطئ و 
  
  
  



 

٢۵ 

 

  شداقبيلة ح

در زنده  را يل يمن بوده كه بيشترين نقشاز بزرگترين قبا  
لح و االله صاعلي عبد.  ردادي در يمن داقتصاعي و اجتماسي، اگي سي

 اًحدود اين قبيله راد افرا . ن قبيله هستندآز ايمن  دويران اكثر سرا
ي معروف قبيلة اه خهاش .هفت مليون نفر تخمين مي كنند ابين پنج ت

ن، ذو ان، عذر، ذوغيثارف، عصميابنو صريم، خ: زاند ارت اشد عباح
  . )16(جلهاسم و عراق
  

  قبيلة بكيل
دي مثل يزيد بن قيس افراو  يل قديمي يمن بودهاز قباين قبيله هم ا 
ين قبيله از امي اسعد شبارحبي، حيبشي بن قيس نهمي و حنظله بن ا

بكيل  .ستابو لحوم ان اشيخ سن اقبيلة بكيل بست امروزه ريا .ندابوده 
  )16.(شداكر مي بارحب، مرهبه، نهم و شامي اساخه به ار شاي چهاراد

   

  قبيلة مذحج

ي اخه هاي شاراد كه ستال قديمي يمن ياز قبابيله نيز يكي قين ا 
د، عنس، بنو نخع، بنو ان، مرارث بن كعب، شمرابني ح: شداذيل مي ب

  )16(. زبيد و بنو جعفي
  
  
  
  
  
  
  



 

٢۶ 

 

  نيقاقبيلة زر

كن ان سآن ال مهم يمن بوده، و مردمياز قباين قبيله هم ا  
  )16. (شندامه مي باته

  

  شباقبيلة حو
مدتي نيز در كه  ستا در يمن ل مهمياز قباهم يكي  هين قبيلا  
 شهر مسيمير بوده انهآند و مركز ه اكم بوداي جنوب يمن حاقسمت ه

شته كه ام دان فيصل بن سرور نان سلطايشان اخرين سلطآ. است
سيس ادي تميلا 1967ل ادر سبعد از وي تيك يمن اجمهوري دموكر

از شخصيت هاي صر سعيد طمبش حوشبي ادكتر ن. ه استگرديد
  )16.(مشهور اين قبيله مي باشد

  

  قبيلة كنده
ز جمله امي سلاامؤرخين  و ل معروف يمن بودهياز قباين قبيله نيز ا 
ين ا .ندام برده اد ناين قبيله زياز ان ابن سعد و ديگرائب كلبي، ابن سا

وية ابنو مع: ندار ذيل اشد كه قراخه مهم مي باي سه شاراقبيله د
د افراز ابن عدي كندي يكي احجر . سكاكرمين، سكون و سكلاا

  )16.(ستاين قبيله بوده كه در سوريه مدفون امنسوب به 
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  قبيله طي
بعضي  كه  ني بودهاب قحطاعرال قديمي ياز قباقبيله طي نيز    
نيز ريشه  انهآ. ننداء بن يشحب مي رسابه سب ار انهآز مورخين نسب ا

 .نمايندحي زنده گي مي ان نوآنيز كم و بيش در  و فعلا رندايمني د
تم اين قبيله بوده و عدي بن حاخته شده اتم بن طي شخصيت شناح

لي ائي واحميد بن قطبه ط .شدامي ب) ص(هللاب رسول اصحاز اپسرش 
ز ائي اؤد طاسي و دالرشيد خليفه عبارون افت هم خلاان در هنگاساخر

  . )17(منسوب به اين قبيله مي باشندمتصوفين معروف نيز 
  

  قبيله مهره

ز جمله ان مي رسد ان به مهره بن حيامهره كه نسب ش ةقبيل  
د افرا .شندان بخصوص يمن مي باعربست ةل قديمي در شبه جزيرياقب

ن سعودي و ديگر كشور ان، عربستامنسوب به قبيله مهره در يمن، عم
بيشتر در جزيره افراد اين قبيله در يمن . ي خليج زنده گي مي كننداه

ي ان هاز زبان مهري كه ارند و به زبازنده گي د آن حياسقطري و نو
  )16.(ينداست تكلم مي نمان اقديمي در شبه جزيره عربست

صول ادولتي مدرن بر اينكه به عنوان  عوضيمن به نظام   
  .   ستار استوا ويني مذهبي و قبيلاشد بيشتر بر مبافته باي امروزي بنا
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   ن كريمآريخي سر زمين يمن در قراتيع اوقذكر 
  

  داقوم ع
حضرموت يمن زنده گي مي  اف ياحقاد در سرزمين اقوم ع  

و به  پر قدرت بودندم قوي و انداي بلند و امت هاي قاراد انهآ . كردند
ي خرم ازمين ه انهآ. ني زبده محسوب مي شدنداهمين سبب جنگجوي

ي او قصر ه ارنگ و شهر هاي رنگاز ميوه هاي پر اغ هاب ،و سرسبز
ي اين نعمت هاسطه اينكه به واشتند ولي به عوض اد امعمور و زيب

ورند مست غرور و آي ابج ار ران پروردگاس و شكراوندي سپاخد
با سوء استفاده از قدرت موش كردند و افر اوند راند و خدتكبر شد

ئين وآ ز كردهان خود درابه همنوع را وزادست تعدي و تج خود،
 .نمودند ترويجنه پرستي اي توحيد و يگابج اشرك و بت پرستي ر

ز دو فرزند ارم يكي اد بن اد بن عان شدان كه هماه شادشاپ  
 ابله باي مقابر اغي زيباقصر و بي خود اي كرد و براد بود دعوي خداع

بناي د كه در انه او حضرموت بن اي صنعابهشت موعود  در بين شهره
 هادر آنر رفته بود و اقوت بكا، نقره، زبرجد و يطلاقصر و باغ او 

ي ار هاشته شده و جويباي خوش رنگ و معطر كاگله و اني زيبادرخت
  .ري بودان جاب روآ

ئي اهي و رهنماگآي ابر ام هود رامبري به ناوند كريم پياخد  
د الَي عاو : (يدامي فرمسوره هود هم ايه پنجآنكه در اچن ؛دان فرستاشاي
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 الَّانتمُ ان الَه غَيرهُ، الَكُم من  االلهَ ما اعبدواقَومِ  الَ يا، قَاهم هوداخَا
  ) مفتَروُنَ
: ن بود گفتاز خود شاديم كه اد فرستابه سوي قوم ع اهود ر: ترجمه

دروغ  اريد، شماو معبودي ندابپرستيد، كه جز  ار اخد! ي قوم منا
مبر ان پيآ يحانص پذيرفتن زآنها نه تنها كه ا. )24(ني بيش نيستيدافاب

 .ستندانش برخار هود و پيروازآبله و ابه مق حتي ز زدندار سر بابزرگو
ك اني هول ان هاسيل و طوف و ي مهيب انهاتش فشآثر اوند به اخد

ز بين ان ار و تمدن شاثآ كه در هم كوبيد ان راي شاغ هاو ب اقصر ه
خل نشده بود اغ خود دان هم كه هنوز به قصر و باه شادشاپ .رفت

ندكي كه به اعدة تنها بود شد و اك و نعقة سهمگين هلااص ةسطابو
. فتندات يان مهلكه نجآز افته بودند ايت يامبر هداهود پي رهنمايي

مد آن اديايي كه بر عز بلااورده بودند نيز آن ايمان و مرثد هم كه القم
  . )10(لم به در بردندان ساج

لمَ تَرَ كَيف فعَلَ ربك ا: (يدان كريم مي فرمآوند در قراخد  
ِابع ،ذَاد مار اتمالع ،ادثلُهخلَق مي لَم يي  الَّتالبلَِافيا نديدي آ: ترجمه.) د

،  ارم همان قوم،  پروردگارت با قوم عاد چگونه رفتار كرد؟كه 
همانكه نظيرش در هيچ سرزميني ، شهري كه بناهاي ستوندار داشت

  . )24(ت ششم، هفتم و هشتمايآسوره فجر  .ساخته نشده بود
ن ادياي عقوبت عار براز پروردگا) ع(د تند و سختي كه هوداب  

ز اري چند اشعا ةيادست مه بود بت گرديداجاو ر شده بود استاخو
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لدين محمد بلخي به ال جلا انن گرديده كه مولاارسي زبان فاعراش
  : ستاره چنين سروده اين بام در اي تميازيب

  طي كشيدـن خاــؤمنـرد مـود گــه
  ي رسيـدـنـرم شـد بـاد كـان جـا مـ

  اله رــن خط جمار كه بيرون بود زـه
  هـوادر ـپـاره پـاره  مـي گسست انـ

  

ن ادياميري كه بر عا ،حب تفسير طبرياي صايه نوشته هابر پ   
رم استگي ارآي و ياشت كه بر پام داد ناد بن عاحكومت مي كرد شد

هيم بن منصور بن ابراق اسحابو ا. نداده او نسبت دابه  اد رالعمات اذ
) ع(ء مي نويسد كه هودانبيلااب قصص احب كتابوري صاخلف نيش

ل ديگر زنده گي انش بيست و هفت ساد و پيرواكت شدز هلااپس 
ن ادياز عاو بعد ازي عمر اريخ بلعمي درادر تفسير طبري و ت اما كرد
  . )10(ستال بوده اه ساپنج

  

  لعرماسيل 
ء گرديده اء بن يشجب بن يعرب بنارب كه توسط سباسد م  

، و بوجود اه اورزي گسترده روستا، كشاني شهرهادابآمل اع) 17(بود
قبت بوسيله اين سد عا اماگريده بود،  يداي زياغ هاتين و بابسمدن آ

ن آز ان كريم آز بين رفت كه قرادي ميلا 452ل ان كن در ساسيلي بني
آيات پانزده هم و اين مورد در و در ) 17(د نمودهالعرم يام سيل ابن
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ء في مسكَنهمِ ان لسبالَقدَ كَ: (ستامده آء چنين اسوره سبشانزده هم 
لَه بلدةٌ  اشكُروُامن رزقِ ربكُم و الٍ، كلُُوانِ عن يمينٍ و شمَايةٌ، جنَّتَا

لعرمِِ و بدلنَهم بجِِنَّتَيهمِ اعلَيهمِ سيلَ  ارسلنَافَ اعرضَُواطَيبةٌ و رب غَفُور، فَ
َنَّتَينِ ذواتَي اجو اكلٍُ خمَطَدرٍ قلن سشَيئٍ م ي ابر: ترجمه .)يلٍثلٍ و

غ ابود، دو ب از قدرت خدا يينه ان نشاء در محل سكونت شالي سباها
ن ايشابه  .ناواي فراميوه ه است و چپ باعظيم و گسترده در سمت ر

وريد، آي ابه ج او ران بخوريد و شكر ار تاز روزي پروردگا: گفته شد
 امامرزنده، آست بس اري اگدكيزه، و پروراك و پاست پاشهري 

  .ذ گرديدندياه و لذان شدند و مغرور رفاز شكر نعمت روي گردان انآ
و  .ن كرديمان روابه سوي ش انگري راسيل وير ابدين سبب م  

ي اميوه ه ارزش باي بي اغهابه ب ان رايشا ةي پر بركت و پر ميواغ هاب
  . )24(ختيماندكي درخت سدر مبدل ساي شوره گز و اتلخ و درخته

  

  مشيد بئر معطله و قصر
م برده از بئر معطله و قصر مشيد نيز چنين  نان كريم آدر قر  

ويِةٌ علَي المةٌ فَهِي خَاوهي ظَ اهاهلَكنَاين من  قَريةٍ افَكَ: (ستاشده 
هروُشاع يدشقصَرٍ م طَّلَةٍ وعبِئرٍ م و  اشهر ه اچه بس: ترجمه.) و

ن ان شاكناو به سبب ستمگري س يمابود كرده ان ار انجآي كه ياديهابآ
گشته، و  اده رهاستفائيكه بي اه هاست، و چافرو تپيده و بر هم ريخته 

. ستانده احب و متروك ماري كه بي صاستواشته و افراي بر اخ هاك
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ز مفسرين مي گويند، بئر معطله و قصر ابعضي ) 24.( 45يه اسورة حج 
  . نداشته ار دامشيد نيز در سر زمين يمن قر

منظور : ك مي گويداضح«: ستامده آن البيادر تفسير مجمع   
ست، و است كه در منطقة حضر موت يمن بوده اهي اه چاين چاز ا

ن بر سر اورنده گآن ايماز ار تن ار هزاو چه) ع(لحاوقتي حضرت ص
ن و ار جمعيت شاندند، شمگفاط زنده گي ابس انجآمدند، و در آه ان چآ
ز رحلت حضرت ابعد  اماد، افزوني نه ن رو بهار شاقتدات و انامكا

م به كفر روي انجاه و سر اعت به بد مستي و گنان جمآ) ع(لحاص
  .ختنداپرد ابه پرستش بت ه اي يكتاي پرستش خداوردند، و به جآ

يت و اي هدام حنظله برامبري به ناوند پيايط خدان شرآدر  
مبرش او پي از خداري انبرداي فرمان به جانآنگيخت و ان بر اد شارشا

مبر ان پيآن مرد بشر دوست و آكشتن  اشتند و بافران بر اسر به طغي
ي گسترده و اين رو نعمت هاز ا .ختنداب سادر خور عذ ادلسوز خود ر

و  و تعطيل شد ن خشكيداه شاو چ تبديل گرديده ن به بلاانآگون اگون
   .».ن گرديدان ويرابر سر ش ن نيزاد شاي بيداقصر ه

  

  خدودلااب اصحا
ست و در اي خندق بزرگ و مستطيل شكل اخدود به معنا  

فروخته و اتش آ انجآق مي شود كه در طلااي ان عرب به حفره هازب
ن خندق بزرگي بوده كه شكنجه آز او منظور  ندامي سوخته  اني راكس
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 . )1(ختنداندان مي آبه  ان راخته و مؤمناتش سآز امملو  ار آن ناگر
ب اصحاقُتلَ : (ستاورده آره اين بان كريم در آوند در قراخد

د، اب ال هان گوداحبانفرين بر ص: ترجمه.) لوقُودات ارِ ذَالنَّاخدود، لاا
. ن بوداوافروزنده گي فراي هيمه و اراتش و دآز اي كه پر ال هاگود

  .)24(رم و پنجمايه چهآسوره بروج 
ن معروف به اتبدي زرعه بن ند كه در قرن ششم ميلااورده آ  

 ه حميري يمن كه به دين يهود گرويدهادشاخرين پآس اكعب ذونو
كه مسيحي  امردم يمن ر ي خود برگزيده بودابر ام يوسف راو ن بود

و انپذيرفتند وقتي مردم دعوت او را . بودند به دين يهود دعوت كرد
ن امسحي كه ختاتش سآز اي پر ال هاگود و ختان پردايشار ازآبه 
طور امپران ايذستادولت مسيحي حبشه به  بالاخره. ندگفان مي آدر  ار

ميلادي  525در سال س اس رفت و ذونواوقت روم به جنگ ذونو
لدين ال جلا انمولا. دافتان اكشته شد و سر زمين يمن بدست حبشي

  : ستاخدود چنين سروده لااب اصحاجع به امحمد بلخي نيز در مثنوي ر
  

  جهود نآل ـنس ديگر ز هـك شي
  نمود ي روـيسـوم عـك قلاـدر ه

  ين ديگر خروجاز اهي اگر خبر خو
  لبروجات اء ذالسمان، واسوره بر خو
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  ب فيلاصحا
ه يهودي يمن بدست ادشاس پامتذكر شديم كه ذونو قبلا   

ن اكمان شكست خورد و كشته شد و سرزمين يمن به دست حامسيحي
شرم اح ملقب به افرزند صببرهه از چندي اپس  اماد افتامسيحي حبشه 

ي پيشين يمن يعني انروافرم يي حيله الي حبشه بود باهاز او هم اكه 
 ات 535ل از ساو ا. ل كردستقلااي ادعاكشت و خود در يمن  اطه راربا

در يمن به ترويج مسيحيت  ابرهه .ين سر زمين بوداكم ادي حميلا 570
 ارد در صنعاز داكعبه برت از زيا ان يمن راكنانكه سآي اخت و براپرد

ي ابه ج است تاز مردم خوانمود و  ام قلَُّيس بر پابن امعبد بزرگي ر
خشمگين  اندازة بهمر اين از اب اعرا. بروند آن معبدرت اكعبه به زي

ن معبد بي حرمتي كرد آنه به الك بن كناز قبيله ماكه مردي  گرديدند
تبليغ مي كرد به قتل ي معبد قليس اكه بر ابرهه را ةينداو مردم نم

برهه نزديك ابه معبد  اخود ر اذنه پختن غامرد ديگري به به .نيدندارس
  . تش زدآ ان رآخت و اس

ند مردم ابودن كعبه نمي تو امد و فهميد كه بآبرهه به خشم ا  
و ا .ن كنداوير اكعبه ر اتصميم گرفت ت الهذ ،رداز دان بآرت از زيا ار
ن بي اهيائي و هندي و سپافريقار فيل از هزار كه الشكري فيل سو اب

ق اتراو در نزديكي مكه  آمدبه عزم تخريب كعبه بر مركب بود ر اشم
ن ارت سراسال مردم و اموارت ابه غ عكرد و شرو اهي بر پايگانموده پ

  .ل نمودياقب
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لمطلب جد ان عبداشتر، ولگري هاي خودچپاو در ضمن ا  
ن آ لمطلب كه دراي عبدابر رت برد وانيز به غ ار) ص(مسلاامبر اپي

ز كعبه بود اري امور مذهبي و نگهدار ان و عهده داوقت بزرگ مكي
 انه كعبه راهم خاميخو امام، امده اني اشم اكه من به جنگ ب :نوشت ةمان

تو جنگي  انيز ب اكه م: بش نوشت المطلب به جواعبد. ب كنماخر
ست كه ا اخد ةناخي امده آن آني اكه تو به قصد وير اريم و كعبه راند

وند خودش اخد .است د گرديدهابآالله اهيم خليل ابرابدست حضرت 
 و عبدالمطلب هد كرداحفظ خو اش رانه است و خانة خود افظ خاح

تعجب گفت من فكر مي  ابرهه با .نش گرديداد شتراستردان اهاخو
و و اه اكه پرستشگ اكعبه ر است تاهد خواز من خواو اكردم كه 

  .ن نكنماويرنش بوده اپدر
ترك كنند و به  اشهر ر المطلب به مردم مكه گفت تاعبد  

بل يورش ادر مق اكعبه ر ات ستاوند خواز خدابروند و  اكوه ه
 اما ،در نموداص ان حمله رابرهه فرما. يدابرهه حفظ نمان الشكري

شت و انش گمازاي بر سر سرباسنگ ريزه ه اب ابيل راباوند اخد
  .بود شدندان ناي شات و فيل هاهمة تجهيز ابرهه بان الشكري

زگو ان كريم چنين بآدر قر اين قضيه رانه اوند جل علي شاخد  
لَم يجعل كَيدهم الفيلِ، ابِ اصحالَم تَرَ كَيف فَعلَ ربك بِا: (ستانموده 

 يلٍ، وي تضَللَيهمِ طَيرافلَ عاَ اًرسابجِيهمِ بحابِيلَ، تَرمةريلٍ،  نٍ مجس
م صفَم كعلَهعَار تو باي كه پروردگانشنيده  ايآ: ترجمه.) كُولٍافج 
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ست؟ مگر اورده آن ايشاست، و چه بر سر ان چه كرده ارافيل د
 ان راست، و مگر پرنده گانيده اطل نگرداه و باتب ان رايشانيرنگ 

ني كه بر سر ان پرنده گآست؟ اده ان نفرستانآگروه گروه بر سر 
هم  ان رايشاختند، و اندامي  از سنگ گل راي كوچكي ان سنگ هايشا

ول، دوم، سوم، ات ايآسوره فيل . فت زده مي كردندآ چون برگ
لفيل ام ام عاريخ به نال در تاين سااز همين جهت  . )24(رم و پنجماچه

  .متولد گرديدند) ص(مسلاامبر ال بود، كه پياين ساد مي شود، و در اي
  

  رسي گويان پاعرار شاشعايمن در 

ن اعرار شاشعاز اشته در برخي اهميتي كه دامت و اسطه قدايمن به و
ره اشان ارد زيرين مي تواست كه به موافته اب ياز تان نيز باسي زبراف

  : كرد
  :فرخي سيستاني

  كس بود كو، ز كوه يمن بر گذشته بود
  نـه يمـز كاد اـز نهاــروز روي بــما

  :فرخي سيستاني
  ست مير يمنان توـر ترك     و گر دشملااست ساسد تو اگر حا

  مه برزن يمن بر عدنابه يك رقعه برزن ختن بر چگل     به يك ن
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  :فرخي سيستاني

  وه يمنـمن كاد اي تاده اـن بگشاـو جهـن ساز
  ي چينادري حلاس اي تازين سوي زمين بگرفته 

  :فرخي سيستاني

  ز سهيل يمناز گل و نور ابوي  +    شد غريبان نبادـردمنـزد خـن
  

  :فرخي سيستاني
  طر روشن چو سهيل يمناخ +   ماه كرده ـري تباـز تب تا

                                                            

  :فرخي سيستاني 
  ز يمنان ـيم لـد سهيـبانت  +  گر در يمن خشم تو بگذردا

  

  :فرخي سيستاني
  چون سرو زرين پر ز عقيق يمن  +  وراـو نام اـي نــن درختاــپيچ

  :منوچهري
  ستامغرب  است، مشرق و تاطرب و مطرب  ات

  دارباــستال و ــماست، ارب ــن و يثــيم ات
   :ابو سعيد ابوالخير

  يدآبه من  اراوي بخـز ساه ـد كاهر ب
  يدآزو بوي گل و مشك و نسيم سمن 
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  ييآتو بر  ان تـئيم به يماهر شب بگر
  يدآز يمن الي و سهيل ـه سهيـك ازير

  :خاقاني

  ه يمنـم و شاـلي شاو رـدي بس نه ات
  فكندابر  او به صنعاش به مصر و سجاب

  :نياقاخ

  ك شداوج رفعت در حضيض خاز ان اشعري
  ريستيـن بگـم و يمابر ش يستي كهاچرخ ب

  

  :نياقاخ

  ن چه كنم؟اسام و خرايمن و ش+  چو نه شعري نه سهيل و نه مهر  
   :نياقاخ

  ز عربا هاز يمن خواه ام خوامن كي 
  ماء ديده اـن بلقيس و زرقـين چنياك

  :نياقاخ

  ستاو رنگ وف بوي دل گوئي به يمن آنچه 
  بمان ياسارـه خـن باـم كـن طلباـسارـبه خ

  :نياقاخ

  لة چينيش تنـيمن در ح ياتيغ تو عذر
  ريخته اچون خردة در عدن بر تخت مين
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  :جلال الدين محمد بلخي مولانا

  هر شيشة گلرنگ عقيق يمني نيست+  اُويس قرني نيست دارهرمرد شتر
  :نياقاخ

  ينكه در سنگانكه گويند آست ادروغ  
  ختان سـدر يمـناق ـخور عقي روغـف

  :نظامي گنجوي

  يمن من دهد زال ـديم سهيا+  ع من مي دهد  اقطازملك من 
  :نظامي گنجوي

  نسيم اب ان شد كه بوي مراهم+  ديم  ا اب اب راـن تـل يمـسهي
  

  : ابو سعيد ابوالخير

  مني پيش مني اـو بـگر در يمني چ      
  در يمني ي چو بي منيـپيش من رو                                 

  ر يمنياـي نگام ـناـتو چن اـن بـم      
  تو مني ام ياخود در غلطم كه من تو                                  

  :فردوسي طوسي

  ل يمنـي بر سهيـسه سروه ب+  يش گلست و سمنابپ از سر ت
  

    :سنائي غزنوي

  ب          افتآريزه ز ــيك سنگ يد كهاب الهاس
  ندر يمن اعقيق  ان يالعل گردد در بدخش
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  :شيرازيسعدي 

  من            يت بهاين حكانم كه گفت اند       
  ندهي در يمن اـرمـكه بوده ست ف                                       

  :حافظ شيرازي

  ون شد       ـني خاـل يمـدر طلب لع اده هـدي
  ن از رسان به يمن بان كوكب رخشآرب اي

  :حافظ شيرازي

  ك درش       اكز خنه اين خاد ابد مسحور با ات
  د يمن اـمي وزد ب نابوي رحم اهر نفس ب

  :نظام قاري

  ويشتنـز خارد اكه شرمي ند+ ـرد يمن فوريي گفت بابه ك
  :نظام قاري

  مد به ويس قرنان خرقه كآبه +  رد يمنـه بـر بـبه تشريف منب
  

  :ريام قانظ

          اـصف هدريس داز حلة  اصوف مر        
  ن ان رسـم به برد يموز مخفيم سلا                              

  :نظام قاري 

  برد يمن       رت كن بجواقي زياس اخرقه ر
    اق رانيست هم كم زردكي و ريشة بسح                                   
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  :مسعود سعد

  نـل يمـه و مي سهياغرت ماس+  د و تو خورشيدامجلست چرخ ب
    :سعدمسعود 

  ر شب        ـه روز كرد لشكـه بر سپـيلاـط
  ست فرقد شعري ز چپ سهيل يمن از ر

  :نيز گويد
  )1(ن نيستـز عقيق يما شكم جزا + ست پشت من گوييانگشتري ا

  ري يمنادات اتقسيم
ر اشد كه قراري مي باداحد اي بيست و يك وارايمن دكشور    

  : نداذيل 
عدن و بحيره عرب در جنوب حل خليج اعدن در س :لت عدنايا .1

 مي باشدلت اياين امركز كه قع گرديده و شهر عدن ايمن و
ريخي اي تاز شهر هاعدن  .بشمار مي آيددي يمن اقتصايتخت اپ
ز ابعد  .مدآدر  انگليسي هادر قرن نوزدهم به تصرف  كه ستا
لي و ان به يمن شمآم انقسادي و ميلا 1967ل ال يمن در سستقلاا

) يمن جنوبي(تيك يمناموكريتخت جمهوري داعدن پ ،جنوبي
و  دي متحد گرديدميلا 1990ل ادر سيمن بار ديگر ينكه ا ابود ت

لبيض به الم الح به حيث رئيس جمهوري و علي ساالله صاعلي عبد
يتخت اپبعنوان ء اون رئيس جمهور تعين گرديدند، و صنعاحيث مع
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ل اب در سن جنوائي طلباجد هنگامي كه .شدبرگزيده هر دو يمن 
م و اقي و ر گرفتاشهر عدن مورد توجه قر ،شورش كردند 1994

ز ابعد  نيزخر اواين ادر  .گرديد سركوب جدائي طلبانشورش 
مد، و آدي به عدن اء عبد ربه منصور هابر صنع اتسلط حوثي ه

ز ابعضي  اعلان كرد و به همين علتيتخت موقت يمن اپ اعدن ر
قوت اي . ل كردندانتقارجي نيز به عدن اي خانه هارت خاسف

ز عدن ان ار شاثآبن منظور نيز در كتب و ابن خلدون و احموي، 
رسعد، شيخ اد: شداطق ذيل مي بامل مناعدن ش .نداوري نموده آد اي

 .)16(ء، صبره و خور مكسرهي، معلاان، منصوره، بريقه، تواعثم
  

ه كيلو اپنج صلهال يمن به فان در شمالت عمرايا :نالت عمرايا .2
ن ان شهر عمرآرد، و مركز ار دايتخت قراء پاز شهر صنعامتري 

ن قلعه آشهرعمران يكي از شهر هاي تاريخي است، و در . ستا
ها، و باره هاي زيادي وجود دارد، و از طرف يونسكو به عنوان 

مل ان شالت عمرايا). 16(ميراث تاريخي بشري ثبت گرديده است
ده، ان، حوت، عشه، قفله عذر، شهاسفي حرف: شداطق ذيل مي بامن
ل يزيد، ارف، ريده، جبل عيان، صوير، ظليمه حبور، ذيبين، خالمدا

 .ل سريح، خمر و بني صريماء، عين، مسور، تلااسوده، شهرعمر
   

ر اثآي اراست دار ان شهر زنجبآمركز كه بين الت ايا :بينالت ايا .3
كيلومتري  427به فاصله و در  شد،اريخي و قديمي متعددي مي بات
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 ةمنطق ابين يك. ردار دايتخت يمن قراء پاجنوب شرقي شهر صنع
دي ان و وادي حساو :طق ذيل استامل مناكه ش ني ميباشداكوهست

مل بخش اذبه كه شحدي او ؛مل بخش رصد مي شوداء كه شابن
ر مي امل بخش سرادي طنه كه شادي حذبه و واو ؛ح مي شوداسب

 ؛مل بخش وضيع مي شودان كه شادي نخعاوط و ادي حطاو ؛شود
دي امعديه و وادي ادي صعيد، واء، والبيضائلة ادي سادي نقع، واو

مل ادي ديقه شاحور و وادي او ؛مل بخش لودر مي شودال شاخلح
مل بخش اشكه دي دومه ادي لمعه و واو و بخش محفد مي شود

محفد، موديه،  :زاند ارت اعب ابيني انهاشهرست .ن مي شوداجيش
عبد ربه . ر و خنفراحور، زنجبار، وضيع، ان، لودر، رصد، سراجيش

صر محمد رئيس جمهور ادي رئيس جمهور فعلي، علي نامنصور ه
محمد  و بقالم ربيع علي رئيس جمهور سابق يمن جنوبي، ساس
 .از همين ايالت مي باشند )16(عاحمد وزير دفاصر ان
  

د دو يمن تشكيل اتحاز است كه بعد التي ايالع اض :لعالت ضايا .4
ري، اف، معفاي حجاكه كوه ه ستاني اة كوهستقگرديد، و منط

لت ايامركز  .ستا انهآز جمله اعري و بهج الند، شات، احرير، ضبي
ء اكيلومتري جنوب صنع 245ست كه در الع الع شهر ضاض

 ز جمله معدن طلاادن مختلف الت معاياين ادر  .رداموقعيت د
ند ارت ان بوده كه عباي نه شهرستارالع دالت ضايا .ستاموجود 
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لع، ارزق، حصين، شهر ضاف، الع، حجالضادمت، قعطبه، شعيب : زا
 )16.(ءاحش و جبين

  

ء ال شرقي صنعاء در وسط يمن  و در شمالت بيضايا :ءالت بيضايا .5
 )16.(ستاني اواعتي فراي زراي زمين هارارد، و دار داقر

  

 قع گرديدهاي سرخ وار دريادر كنكه لت حديده ايا :لت حديدهايا .6
ز احديده  .ردايتخت يمن موقعيت داء پاكيلومتري صنع 226در 
ي سرخ اعروس دري ان رآنكه است چناي منطقه اترين شهر ه ازيب

شيه اح(مهاي منطقة تهاز بزرگترين شهر هاحديده  .مي گويند
ن ايانگشاهميشه مورد توجه جه مي باشد كه) ي سرخاشرقي دري

ل اس در و ه قوم چركسادي لشكرگميلا 859ل ادر س. است بوده
 1341ل ادر س. بود نيات حكومت عثمادي مركز عمليميلا 1264

تحويل  انگليسي هاز ادريسي اشيخ محمد  انرآهجري قمري 
ل اشغايحيي بن زيد  انرآهجري قمري  1342ل اگرفت و در س

وعه، المرالمنيره، اره، لزها: شداطق ذيل مي بامل مناحديده ش. نمود
للحية، اه، الميرالزيديه، الفقيه، اس، بيت ابرع، صليف، زبيد، جبل ر

لحوك، الدريهمي، سخنه، الخوخه، ان، حيس، المنصوريه، كمرا
لضحي، حجيله، اوص، القنا، التحيتاحي، الجرالي، الحاء، المينا
ريخي ار تاثآي اراحديده د. لكبيراجل و ديهمي الزهره، باف، لمغلاا

مع كبير و امسجد ج انهآز جمله مشهور ترين است، كه اني اوافر
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رزق احمد ابر بن اج. شنداعر در شهر زبيد مي باشلاامع امسجد ج
 .)16(از مشاهير اين منطقه ميباشدهجري قمري  1318ل امتوفي س

  

كه به ء بوده ال شرقي صنعالتي در شماياجوف  :لت جوفايا .7
اين ايالت . ردايتخت يمن موقعيت داز پاكيلو متري  170صله اف

ريخي ار تاثآن آدر  و بشمار مي آيدطق قديمي يمن از منايكي 
ن آست و مردم اعتي اجوف منطقة زر اوتعلا .ردامتعددي وجود د

ند ارت الت جوف عباياي انهاشهرست .رندال داشتغاورزي ابه كش
هر، حزم، متون، مصلوب، ات، مطمه، زاخب و شعف، حميد: زا

 .)16(شيالمواب ان، رجوزة و خرالعناغيل، خلق، برط 
 

شد ان شهر محويت مي بآلت محويت كه مركز ايا :لت محويتايا .8
يتخت يمن اء پال غرب شهر صنعاشمدر كيلومتري  111صلهابه ف

ز طبيعت است كه اطق يمن اترين من از زيباو يكي  قع گرديدهاو
دغيل موقعيت ز كوه بلاار بوده و بر فراو بي نظيري برخورد ازيب
نش به كشت قهوه و اعتي بوده و مردمامحويت سر زمين زر. رداد

رد اني داواب معدني فرآي امحويت چشمه ه .رندال داشتغات احبوب
ست كه در الحمضه اب معدني آچشمه  انهآكه مشهور ترين 

ر و اثآدر محويت  .ستاقع شده ابيست كيلو متري شهر محويت و
ز ا .استباقيمانده ن از دوره حميريا كهوجود دارد  نياوابنيه فرا

حمد احذي، اق شالرزامه فقيه عبدلت علااياين اي معروف اعلم
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رت اي محويت عبانهاشهرست. شنداحمد مي باضي محمد اشيخ و ق
ن، اش، ملحالرجم، حفالخبت، ان، ام كوكبالطويله، شبا: زاند ا

 )16.(سعد، شهر محويتخميس بني 
  

مي باشد، ء ان شهرصنعآمركز كه  الت صنعايا :ءالت صنعايا .9
شد الت يمن مي باياز حيث نفوس بزرگترين او  يتخت يمن بودهاپ

شهر . رد اه ندابه بحر ر اماست ار گرفته اكه در وسط مملكت قر
لم اد عز قديمي ترين بلااو  اريخي دنياي تاز شهرهاء يكي اصنع
 .د مي رسدز ميلاان به قرن پنجم قبل آريخ ارود كه تر مي ابشم
قع گرديده و مركز ات واي سرواني كوه هادر منطقة كوهست اصنع

در اء ماصنع: ني ميگويدابو محمد همدا. ستان بوده ائياتمدن سب
م اهل شال و ازاهليت ان جادر زم اء راصنع .شداي يمن مي باشهر ه

يد رفت گرچه اء باصنع  سفر به: ب مي گفتنداعرا. قصبه مي گفتند
صنعاء : نواحي شهر صنعا عبارت اند از. سفرش طول مي كشد

قديمه، شعوب، ازال، صافيه، سبعين، وحده، التحرير، معين، الثوره و 
صنعاي قديم را يونسكو در فهرست ميراث . ضواحي صنعاء

ي اراء دالت صنعايا). 16(فرهنگي بشري قرار داده است
رجيه، الخالحيمة الحصين، ارحب، ا: شداب ي ذيل ميانهاشهرست

لروَس، بني حشيش، بني مطر، بني اد ل، بلاالطياخليه، الدالحيمة ا



 

۴٧ 

 

خه، نهم و ان، منان و بني بهلول، صعفان، سنحنه، خولاان، جحاضبي
  .ناهمد

  

در  شدار مي بان شهر ذمآر كه مركز الت ذمايا  :رالت ذمايا .10
ن از ميداحدود يكصد و سي كيلو متر جنوب صنعا قرار داشته و در

ريخي يمن اطق تاز منايكي  ذمار. رداصله دايتخت يمن فائي پاهو
ضرعه سرزمين اموجويت سد  .شداو مربوط به تمدن حميري مي ب

ورزي ان به كشآخته و مردم اعد ساري مسالداعت و مابه زر ان رآ
 ردادني اعقيق يمن كه شهرت جه .رندال داشتغات اناو تربيه حيو

حيه به اين ناز مردم او قسمتي  ج مي شوداستخراحيه اين ناز ا
رت ار عباي ذمانهاشهرست. مي باشنديع مربوط به عقيق مشغول اصن

نس، عتمه، ان ار، ضوراء، شهر ذمالحدان، الشرق، جهراجبل : زاند ا
ب افل و وصالساب ار، وصالمناغس، غس غربي،  مفيعه غس، 

 . )16( ليالعا
  

حدود به فاصلة لت حضرموت در شرق يمن ايا :حضرموتلت ايا .11
 ن شهر مكلاآمركز  از شهر صنعاء قرار دارد وكيلومتر  794
. ستاي يمن از بزرگترين شهر هاء و عدن از صنعاشد كه بعد اميب

، اندونيزيابه  ام رسلاار همين حضرموت بودند، كه امردم و تج
ز ا. بردند اسياطق جنوب شرق اپور و غيره منا، فليپين، سنگاليزيام

ين ادر  .شداهي مي باعت و صيد ماغل مردم حضرموت زرامش



 

۴٨ 

 

 .فت مي گردداد معدني ياز مواء و بعضي ديگر لت نفت، طلاايا
ن به قبل اريخ است كه تاريخي يمن اطق تاز مناحضرموت يكي 

ز ات يمن لاايام از تمالت حضرموت ايا .د مسيح مي رسدز ميلاا
 شدان مي باي سي و سه شهرستاراست و دارگتر حيث وسعت بز

لصغير، ابروم ميفع، تريم، ثمود، حجر، حجر : زاند ارت اكه عب
لريده ، قصيعر، زمخ اه، الديس، رخيه، رماحديبو، حريضه، دوعن، 

م، شحر، ضليعه، عبر، عمد، غيل السوم، سيئون، شباه، او منوخ، س
، لكوري، شهر مكلااعبدوزير، غيل بن يمين، قطن، قف، قلنسيه، اب
 . )16( لعين و يبعثادي ا، ولمكلااف اريا
  

يتخت اء پال غربي صنعالت حجه در قسمت شمايا :لت حجهايا .12
مركز  و ردار دان قرآز اكيلو متري  123صله حدود ايمن و به ف

ر هستند و الداعت پيشه و مازر حجهمردم  .شدان شهر حجه مي بآ
 .آن بشمار مي آيدت ترين محصولاز مهم اميوه جات و سبزيجات 

ر اي كشور سعودي قرادر نزديكي ه ار دريالت حجه در كنايا
 ناني نيز در بين مردمازرگارت و باجنب و جوش تج ارد، لهذاد
در  و ستاد الت زياياين اريخي نيز در ار تاثآ. ن ديده مي شودآ
م، ا، مس، نكل، كوبلت، رخز طلااعم ادن اع معانواين منطقة ا

ن اشهرست 31ي ارالت حجه دايا. فت مي شودافسفور و غيره نيز ي
هل، اليمن، جميحه، شافلح ام، الشافلح اسلم، از اند ارت است كه عبا



 

۴٩ 

 

م، بني قيس العوالمير، بني اح، بكيل ابشه، مغربه، مفتادره، محاشغ
لمحرق، شرس، عبس، ان ان، خيرالطور، شهر حجه، حرض، حيرا
ر، كشر، كعيدنه، مبين، ان عفلشرف، كحلاان ره، قفل شمر، كحلااق

 . )16( ه، ميدي، نجره، وشحه و وضرهاحجه، مستب
  

به  ادر جنوب صنع كه ت يمن بودهلااياز اب يكي ا  :بالت ايا .13
ز ايكي  اين شهر. ستاقع شده ايتخت واپاز كيلومتري  180صلة اف

در مسير  كه ستاعي يظر طباز جهت مناطق يمن اترين من ازيب
: ز مؤرخين مي گويندابعضي . ردار داحديده به تعز قر هنآخط 

اما  ستاني اواي سر زمين فران به معنآست، و ارسي اب فاسم ا
ي بزرگ است و به معناب كلمة حميري ا: مي گويندعده ديگري 

و : ترجمه - و ابا فاکِهةٌَ (آيه منظور كه : ندابعضي گفته  .شدامي ب
ن كريم همين آدر قر)  31يه آسوره عبس . ميوه ها و چراگاه ها

كبر يزيد لااع لكلااذو: گفته شده است كه. ستاب بوده امنطقة 
ن كه در عهد اصغر سميفع هملااع لكلاان حميري و ذوابن نعم
 ياز زعماجرت نمود ام مهاورد و به شآن ايما) ص(هللارسول 

روي ان دولت صليحيه و حكومت ملكه ادر زم. همين منطقه بودند
ر اثآو  و بودهاب مركز حكومت امدتي حمد صليحي ادختر 

ز جمله است كه ان دوره موجود آز اي قديمي نيز اه اريخي و بنات
ب مدتي نيز مركز حكومت ا .شداروي مي بامع سيده امسجد ج



 

۵٠ 

 

ت و ات، ميوه جاب حبوبادر . ستان در يمن بوده اعيلياسما
ي اهه كوز اكه  ستاتي ان به جهت قنوآست و ان اوات فرالبني

ست ان گرديده آعث سر سبزي اف به جلگه كشيده شده، و باطرا
لت ايا. ينداد مي نماخضر يلااء اللواسم ابه  ان منطقه رائيكه اج ات
ب، اشهر : زاند ارت است كه عبان اي بيست شهرستاراب دا
لقفر، العدين، ار، الظهالشعر، اني، السيالسده، السبره، الرضمه، ا
لعدين، ذي ان، جبله، حبيش، حزم ادره، بعدالنالمشنه، ادر، المخا

 .)16(لعدين، منيخره و يريمال، فرع اسف
  

موقعيت داشته  حج در قسمت جنوب شرق يمنلت لايا :لت لحَجايا .14
ي اراداين ايالت . رداصله داف از صنعاء كيلومتر 337در حدود  و
ب و آ .شدامي ب آنست و شهر حوطه مركز ان انزده شهرستاپ

 .ستان گرم ابستان معتدل و در تاين منطقه در زمستاي اهو
لقبيطه، الحويطه، الحد، ا: ندار ذيل اج قرحلت لاياي انهاشهرست

لمين، اح، تبن، حلملااطره، المقاره، مفلحي، العاربه والمضالمسيمير، ا
لت ايا اينبعضي مردم . فع و يهراحه، يالبان، طوراجبل جبر، ردف
ن قديم شبه از مردماكه م حميري اقوان مهري اهنوز هم به زب

 .)16(تكلم مي كنندبوده اند ن اجزيره عربست
  

قرار دشته و ء ال شرق صنعارب در شمالت مايا :ربالت مايا .15
رب ان شهر مآو مركز  ايتخت فاصله داردپاز كيلومتر  173حدود 
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ت مي ات و سبزيجات، حبوبان ميوه جآت ز جمله محصولاا .ستا
رب، اسد م و طق يمن بودهاني ترين مناستاز بارب ام. شداب

رب الت مايا .اين ايالت قرار داردلشمس و حرم بلقيس در امعبد
لعبديه، بديده، الجويه، ا: زاند ارت است كه عبان اشهرست 14ي اراد

ن، التحرير، رحبه، رغوامش، القراد، حريب، حريب اجبل مر
 .)16(نالجدعاهيله، مجزر و مدخل ارب، ماح، شهر ماصرو

  

ز ابعد  كه ت كشور يمن بودهلااياز الت ريمه يكي ايا :لت ريمهايا .16
 درء از صنعان آصله است و فامده آشدن هر دو يمن بوجود  ايكج

ري الداعت و مان به زرآمردم  .شداحدود دو صد كيلومتر مي ب
ي ارالت دايااين و   لت بودهاياين اشهر جبين مركز  .رندال داشتغا

م، سلفيه، الطعاد بلا: زاند ارت اكه عب شدان مي باشش شهرست
 ةلهج اب اًكثرالت اياين الي اها. لجبين، مزهر، كسمه و جعفريها

مي  اظر زيباي منارالت نيز داياين ا. حميري قديم صحبت مي كنند
. يق يمن مي گفتنداشق انرآب قديم اعرا باشد و از همين جهت

ين منطقه زنده گي ان يمن در اولين مردماست كه اني معتقد اهمد
 .)16(داشته اند

 

ل ات يمن بوده، كه در شملااياز الت صعده يكي ايا :لت صعدهايا .17
رد و ار داكيلومتر قر 242صله حدود ايتخت به فاء پاغرب صنع

قوت حموي و حسن بن از صعده يا .شدان شهر صعده مي بآمركز 



 

۵٢ 

 

مي  نانزده شهرستاي پارالت صعده دايا. ندام برده امحمد مهلبي ن
هر، الظاء، ازح، شداقم، راب: ستار ذيل ان قرامي شاساكه  شداب

ر، ان، سحاقين، شهر صعده، غمر، مجز، حيداف و بقع، حشوه، ساكت
كز مهم فرهنگي و از مراشهر صعده يكي . بر و منبهاء، قطالصفرا
ي اراست و داريخي و مركز مذهب و دولت زيديه در يمن بوده ات
مسجد  انهآز بزرگترين اشدكه امتعددي مي بريخي اكن تامار و اثآ
لت ايار گرفتن اقر. ستالحق يحيي بن حسين الي ادي ام هامامع اج

ه زميني بين دو اط رارتبان سعودي و ار مرز عربستاصعده در جو
ده اين منطقه داني به ازرگاري و باص تجاط خاكشور نش

 . )16(ستا
 

قرار دارد  شرق عدنلت شبوه در جنوب يمن و در ايا :لت شبوهايا .18
ز اشبوه  . مي باشدكيلومتر  385حدود آن از آن شهر صله افكه 

ز كشور ابع نفت و گامن .ستالت يمن اياحت سومين احيث مس
طق از مناف الحاحل بئر علي و بارد و سوار داقردر اين ايالت يمن 

لت ايااين لت شبوه شهر عتق بوده و ايامركز  .ستان آحتي اسي
لروضه، حطيب، ا: ندار ذيل اشد كه قران مي باشهرست 17ي اراد
ن، عين، دهر، ان، حبان، جردالسفلي، بيجا، مرخلة العليا مرخةلطلح، ا

 . )16(بان و نصء، ميفعه، صعيد، عسيلااشهر عتق، رضوم، عرم

 



 

۵٣ 

 

ز او  قع گرديدهاء والت تعز در جنوب شهر صنعايا :لت تعزايا .19
ن شهر آمركز  .رداصله داكيلومتر ف 256در حدود يمن يتخت اپ

از سطح ن آع ارتفاكه  ردار داي كوه صبر قرلااب و شداتعز مي ب
ء از صنعاز حيث نفوس بعد اتعز  .متر مي رسد 3000به بحر 

ز ادي اقتصاي متنوع ار هامردم تعز به ك و رداد ابيشترين نفوس ر
ر اهي، كات، صيد مات و سبزيجات، ميوه جاعت حبوباجمله زر

نيز در  ابندر مهم مخ .رندايع مصروفيت داو بعضي صني معدني اه
دن مس، نكل و كوبلت الت معاياين ادر . ردالت موقعيت داياين ا
 ةمع جند و  قلعان مسجد جآريخي ابنيه تاز ا .فت مي شوداي
شرفيه، مظفريه و معتبه ارس معروف امد .شداهره مي باريخي قات

يوبي عدينه و اطين در عهد سلا اتعز ر .شدالت مي باياين انيز در 
 23ي ارالت تعز دايا .ء تعز مي گفتندان بلوان متوكليادر زم
هره، الرونه، قاتعزيد، شرعب : زاند ارت اشدكه عبان مي باشهرست

ء، اتين، مخان، شمافر، حيفاويه، معام، ملسلااجبل حبشي، شرعب 
و  م، مشرعهالمواب، صبراغ، موزع، ذباله، مسرامقبنه، خدير، ص

 . )16(لصلو و مظفرامع، ازعيه، ساسط، وان، مواحدن
 

ست كه در الت يمن ايالت مهره شرقي ترين ايا :لت مهرهايا .20
ز حيث وسعت بعد ار و ار دان قراجنوب شرقي شبه جزيره عربست

كه مركز  لتاياين ا .شدالت يمن مي باياز حضرموت بزرگترين ا



 

۵۴ 

 

ز شهر ان هم مرز بوده و اكشور عم اب آن شهر غيضه مي باشد
مردم . رداصله داكيلومتر ف 1318يتخت يمن در حدود اء پاصنع

ن قديم ان حميرياز زبا ةنداقيمالت مهره به لهجه مهري كه بايا
ن عربي ممزوج ازب اببوده كه د ان قوم عازبكه و مي گويند  ستا

ين امبر نيز در اقبر حضرت هود پي .حرف مي زننداست شده 
بو ثور مهري اين سر زمين ان برجستة الماز عا .شدالت مي بايا
ين ادر  .ستالت بوده اياين اهش در شهر شحن ادگاست كه زا
ي يامريكاي اردكه شركت هادي نيز وجود دابع نفتي زيالت منايا

ن اي نه شهرستارالت مهره دايا .شندان مي بآج استخرامصروف 
شحن،  ث، حصوين، حوف، سيحوث،اح: زاند ارت است كه عبا

 . )16(منعر غيظه، قشن، مسيله و

 

رخبيل سقطري در جنوب كشور الت ايا :رخبيل سقطريالت ايا .21
لت ايادي جزء ميلا 2013ل از ساقع گرديده و قبل ايمن و

لت اياين ا .شدان شهر حديبو مي بآمركز  .ستاحضرموت بوده 
ئر ادي جزاو تعد استحديبو و قلنسيه بنام هاي ن اي دو شهرستاراد

مي اساكه  ميباشدلت اياري مربوط همين اداز نظر انيز  اصخره هو 
ل الكوري، صياسقطري، درسه، عبد: ستار ذيل ان قراش

ي صيره، ردد، ال سقطري، و صخره هالكوري، سمحه، صياعبد
 ائر و صخره هاين جزا. لصاعن ذتل و جاعنله، كرشح، صيهر، ذ
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ئي اه دريارحل عدن و بين انوس هند نزديك به سواوقيادر غرب 
 اًوتعلا .ر قشنگ و ديدني هستندارند و بسياموقعيت د افريقاخ اش

ئر كوچك ديگر در ادي جزان، حنيش و تعداير بريم، كمراجز
ز احب بعضي است، و بر سر تصاي سرخ نيز مربوط به يمن ادري
تي افختلااريتره ابين يمن و  ،نند جزيره زقرائر كوچك ماجز

و شهر  شنداو حديده مي ب ايمن مخ در مهمابن. )16(ستاموجود 
 . ستا ان صنعآصنعتي 

 

  يمندر سي اي سيان هاب و جرياحزا
ب احزان سوم تعدد و تكثر اي جهادر يمن مثل همة كشور ه   

و  وي، منطقويري، قبيلاي تباب ريشه هاحزاين ابيشتر  و رداوجود د
  :ندار ذيل اقر انهآمشهور ترين  كهرند امذهبي د

   

يمني  ةخاش اًين حزب تقريبا :حصلاليمني للاالتجمع احزب  .1
ن آتي ان نشرارگا و شدالمسلمين مي بان اخواني ان جهازماس

حمر زيدي لااالله بن حسين ان عبدآرهبر  .ستالصحوفه اجريده 
ل از سادي بود كه ميلا 1932ل امبر ساشد متولد نوارئيس قبيله ح

روز جمعه  شت و درابه عهده د اين حزب رادي رهبري ميلا 1990
لگي در شهر اد و پنج سادي به عمر هفتميلا 2007ه ديسمبر ام28
ت اني وفز مريضي طولاان سعودي بعد ايتخت عربستاض پاري
ني فرزند المجيد زندان شيخ عبدآني اشخصيت فكري و روح .فتاي
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 1948ل از قبيلة زيود بوده كه در ساني اعزيز بن حمود زند
ل اس درب متولد گرديده و ايت ز ولاان احيه بعدادي در نميلا

رغ ارمسي فاز رشتة فاو به تحصيل پرداخته دي در مصر ميلا 1960
ه محمد محمود اموصوف در مصر به همر .ستالتحصيل گرديده ا

 لمسلمين پيوستان اخواعت ازبيري و عبده محمد مخلوفي به جم
و ا .سيس نمودات المسلمين ران اخوا ةخاديه محصلين يمن شاتحاو 

لمسلمين در سطح ان اخواخته شدة نهضت اي شناز شخصيت هاكه 
ي ان، رئيس مجلس شورايماني بوده مؤسس و رئيس مركز اجه

ز علمي اعجاني اح و مؤسس هيئت جهصلاليمني للاالتجمع احزب 
د ان جهامبرده در دوران .شدامي بنيز ن و سنت در مكه مكرمه آقر

به پشاور ن انستافغاهدين اي كمك به مجابرافغانستان مدتي را 
ليمني التجمع ان حزب از ديگر رهبرا .رداتي نيز داليفاو تآمده 

دي، ميلا 1956ل اه جون ساحمر متولد ماالله اح علي بن عبدصلاللا
دي ميلا 1945ل اجون س 20حمر متولد لاال علي بن محسن اجنر
 ، زيددي منصور رئيس جمهور فعلي يمنامي عبد ربه هاور نظامش

ليمني التجمع اني حزب ارلمامي رئيس گروه پالشاعلي حميد
هجري قمري  1378ل اه محرم سان متولد ماح، محمد قحطصلاللا
در تعز  اب كه دروس خود رادي در منطقه ميلا 1958ل ابق سامط

ند ان رسايانون بپالقاو هلشريعانشكده اء در داه صنعانشگادر د اًو بعد
ح و صلاليمني للاالتجمع اسي حزب ائره سيارئيس د و فعلا



 

۵٧ 

 

شد، محمد بن امي ب »لمشتركا ءاللقا«ب مؤتلف احزاسخنگوي 
دل احميد و عادل باتيس، عالم باح بن سالله يدومي، صلااعبد
ل ات سابانتخاح در صلاليمني للاالتجمع احزب  .شندامض مي بابلح

ن يمن ارلماكرسي در پ 301ز مجموعه اكرسي  45دي ميلا 2006
 )22(و ) 16.(شتابدست د ار

  

لح رئيس االله صان علي عبدآرهبر  :م العالشعبي احزب مؤتمر  .2
دي ميلا 1982ل اين حزب در سا .شدابق يمن مي باجمهور س

 س گرديديسالح رئيس جمهوري وقت يمن تاالله صاتوسط علي عبد
ي قبيلوي يمن اد هاو بيشتر بر بني ر بودهروش سكولا احزبي ب كه

 .ستايتخت يمن اء پاصنع ين حزب در شهرامركز  .رداء داتكا
الله ابحبل  اعتصموايه وآلرحيم و الرحمن االله ابسم  لاان در بآن انش

 .يك اسپ قرار داردو در وسط تصوير مي باشد  اتفرقو و لا اًجميع
حمد انش الح و پسراالله صاين حزب علي عبدار اثير گذاد تافراز ا

حزب مؤتمر  .شندالح مي باالله صالد علي عبدالح و خاالله صاعلي عبد
ز اكرسي  229دي ميلا 2006ل ات سابانتخام در العالشعبي ا

رئيس  .شتابدست د ان يمن رارلماكرسي در پ 301مجموعه 
رس ام 21ني در الح سنحاالله صام علي عبداحزب مؤتمر شعبي ع

ي بيت ار در روستالدادة فقير و مانوادي در يك خميلا 1942ل اس
كشور يمن متولد گرديده  يالت صنعايان احمر در منطة سنحلاا



 

۵٨ 

 

و ا .شداحمر و پيرو مذهب زيدي مي باز قبيلة اوي  .ستا
نيده و در اهش گذرادگاي زادر روست ائي خود رابتدات لايتحص

 1960ل ادر س و ي مسلح يمن پيوستابه نيروه ميلادي 1958ل اس
در  .مدآرتش يمن در افسري به عضويت ادرجه  ابه طور رسمي ب

زره پوش  كندكنده ا، فرمتولينده افرمي اسمت هرتش يمن به ا
ل ادر ساو  .ه كردفي وظيايفالد بن وليد اه خاردوگانده او فرم
ري اه يمن همكاعليه ش اي كودتاجراحي و ادي در طرميلا 1962
ي است جمهوري سمت هاز رسيدن به پست رياقبل  او ت كرد

 ز ترور رئيساي مسلح و پس اد كل نيروهانده ستاچون فرم
و ا .تجربه كرد اي مسلح راست كل نيروهاجمهوري وقت يمن ري

لي است جمهوري يمن شمادي ريميلا 1990ل اس ات 1979ل از سا
ل ادر س .ر بودابرخورد امريكاطع ايت قاز حماشت و ابر عهده د ار

لي و يمن جنوبي كه حكومت اد يمن شماتحاز او پس  1990
 2011ل ادر س ليكن شت رئيس جمهور كل يمن شداكمونيستي د

نش كه به اي مردمي و سوء قصد به جاض هاعترايش افزادر پي 
 .ر بروداز قدرت كناميد قبول كرد كه انجاز بدنش اسوختن نيمي 

ش اي يامنيت قضانون از تصويب قاپس  ديميلا 2012 جنوريدر 
ن ادورة درم اترك كرد ت امريكابه مقصد  اء راصنع ، نارلمادر پ
ل حكومت اس 33لح طي االله صاعلي عبد .ندابگذر ان كشور رآدر 

علي  .شتاد اردر يمن ست جمهوري امدت ري طولاني ترين



 

۵٩ 

 

دن به اه دام حسين و پناصد اري باهمك ةسطابو الح راالله صاعبد
ل اموصوف در س .م كوچك مي گوينداصد ،ي حزب بعثاعضا

نشين خود اج ارد پسرش رام كرد كه قصد دعلاادي ميلا 1990
عث امر باين ا .زدادة خود موروثي سانوادر خ اقدرت ر كند و

سري ات سراضاعترا .ميدانجاتي اضاعترائيتي مردم شد و به ارضان
دي ميلا 2011 جنوري 14لح در االله صامردم عليه حكومت علي عبد

وج خود رسيد و شديد ترين برخورد ابه  بروريشروع و در سوم ف
د، كه افتاق اتفا چرام 18ي حكومت در روز جمعه ابين مردم و قو

م ابنو اين روز  نفر مجروح شدند 240نفر كشته و  50ن روز ادر 
 ) 20(و ) 16. (د مي شوداجمعه خونين ي

  

ي اراد اين حزب  :هليمنيا ةکیاشترلاا ةطیالديموقرا طنیةلواجبهة  .3
ح الفتاعبد انرآركسيستي و لينينستي بوده و رهبري الوژي ميويدا
متولد رئيس جمهور سابق يمن جنوبي كه لجوفي اعيل علي اسما

دي ميلا 1986ل اشت كه در ساد مي باشد بعهدهدي ميلا 1939ل اس
ين حزب حيدر اديگر ن از رهبرا .م گرديداعداكمه ابدون مح

ل الم ربيع علي متولد سادي، سميلا 1939ل اس متولد سابوبكر عطا
صر محمد ادي و  علي نميلا 1978ل ادي و متوفي سميلا 1935

لبيض الم ان علي سآرهبر  فعلا .دي بودندميلا 1940ل امتولد س
ن حزب كمونست اين حزب هما .ستادي ميلا 1939ل امتولد س



 

۶٠ 

 

ل اس ادي در يمن جنوبي تميلا 1967ل از ساكه  ستايمن جنوبي 
بدست  اشد قدرت ر ادي كه هر دو يمن يكجميلا 1990

 ) 16.(شتاد
  

 اخود راعضاي اين حزب   :صرياي حزب ناخه هامجموعه ش .4
لتنظيم ام ان بنآخه ابزرگترين ش. ننداصر مي دالنال عبداپيرو جم

ر قومي عربي افكاي اراد كهشد اصري مي بالنالشعبي الوحدوي ا
 301ز مجموعه ادي سه كرسي ميلا 2006ت ابانتخادر . ستا

 ) 16.(شتابدست د ان يمن رارلماكرسي در پ
  

ب بعث احزاز ابه تقليد  : عربيي حزب بعث اخه هامجموعه ش .5
م حزب ان بنآخه اند و بزرگترين شافته اس ييساق و سوريه تاعر

سم ان قآكه دبير كل  د مي شودالقومي ياكي اشترلاالعربي البعث ا
دي هفت كرسي ميلا 2006ل ات سابانتخاشد و در ام سعيد مي بسلا

 .بودبخود اختصاص داده  ان يمن رارلماكرسي  پ 301ز مجموعه ا
ليمن بود اكي قطر اشترلاالعربي البعث ام حزب ان بنآخه ديگر اش

 )16.(وردات كرسي بدست نيابانتخاكه در 
   

مذهب زيديه  اين حزب از ناپيرو : احزب حوثي ه الحق ياحزب  .6
ين حزب ا. ستاده ام داالله تغير نار انصابه ليكن حالا  شندامي ب

ز ادي ديگر الدين حوثي و تعداتوسط حسين حوثي پسر بدر



 

۶١ 

 

يس سام حزب حق تادي بنميلا 1990ل ان زيدي در سابزرگ
حسين حوثي و  1997ل اس ادي تميلا 1993ل از ساو  گرديد

ن يمن ارلمان حزب حق در پاينده گامي نمالرزا عیضةالله بن اعبد
ين احسين حوثي كه مؤسس و رهبر فكري و عقيدتي  .بودند

ي ادر نزد پدرش و ديگر علم ائي خود رابتدات احزب بود تعليم
ستري در اه مدرج او ت گرفت امذهب زيدي در شهر صعده فر

ده گي امآ وراخذ درجه دكتاي ابركه و ا. نداعلوم شرعيه درس خو
هي ادت چند مو بعد از م ن شدايرازم اه پدرش عامي گرفت همر

الله ان حزب ارهبر اي بار هاديداو كه . گرديدن ارد لبناون، ايرادر 
م ابن ان حزب راناخه جوادي شميلا 1991ل اشت در سان دالبن
اسم ز ابه تقليد  اسم حزب خود راو  لمؤمن تشكيل كرداب اشب

تنظيم و تشكيل فكري، به د و االله تغير دارانصان به االله لبناحزب 
ثير امبرده سخت تحت تان .كردآغازل يمن يامي قباسي و نظاسي

و ا .ن بوداالله لبناخميني و حزب  آيت االلهن، ايرامي سلااب نقلاا
 هاي رانست و شعامصلح و مجدد مذهب زيديه مي د اخود ر

علم مخالفت او كه . دان سر مي داالله لبناي حزب اه راهمچون شع
 2004مبر ادر هشتم سپتبود شته افرابر ضد حكومت يمن بر را 
لح به االله صاحكومت علي عبد ان باولين جنگ حوثيادي در ميلا

در كوچكتر وي از وي برابعد  .لگي كشته شداس 46سن 
م يحيي حوثي به ادري بزرگتر بناموجوديت بر الملك حوثي باعبد



 

۶٢ 

 

ل ادر س عبدالملك حوثي . تعين گرديد ارهبري جنبش حوثي ه
رس زيدي درس ادي در صعده متولد گرديده و در مدميلا 1979

مركز دي ميلا 2007ل اتش در ساي نشر نظراو برا .ستانده اخو
ي اراد لااسيس نمود و حالكترونيكي تابصورت  اتي رابزرگ تبليغ

 ار ارهبري جنبش حوثي ه او . شداتي متعددي مي باكز تبليغامر
رزه مي انه مباو بطور مسلحند راد مسلح دافراكه حدود نيم مليون 

ز يحيي حوثي ان ان حوثي مي تواز ديگر رهبرا .رداكنند بدوش د
دي ميلا 2004ل از ساو ا .د كردالملك حوثي يادر بزرگتر عبدابر

ليت ون زنده گي مي كند و مسؤالمآيتخت ابدين طرف در برلين پ
 ادعا احوثي ه. ردابدوش د ار) احوثي ه(هللار انصاسي جنبش اسي
و . رزه مي كنندامت زيدي مبامام امي بناده نظاعاي ارند كه براد

، امريكلموت لااكبر، االله ا: ستاالله چنين ار انصاي جنبش ار هاشع
 )16.(مسلالنصر للاالليهود،  للعنةائيل، اسرلموت لاا
 

در گذشته  ان راين جريارهبري : جنوب) ديازآ(جبهه تحرير .7
 1918ل اوي در سامك .بعهده داشته استوي القوي حسن مكاعبد
ن شهر درس آرس او در مد هدي در شهر عدن متولد گرديدميلا
ر انسوي كافر ةلبساشركت  مكاوي مدتي در يك . نده استاخو

وي جبهه  .ستاعدن بوده  ةبيناء كالوزرامدتي نيز رئيس  و كرده
ل اخلي يمن در ساتشكيل كرد و در جنگ د اتحرير جنوب ر



 

۶٣ 

 

ن در آز شكست او بعد ا .شتارزي دادي نيز نقش بميلا 1994
 ر عمرش در مصر زنده گي مي كردو تا اخي جنگ به مصر رفت

ت اهره وفادي در قميلا 1998ل اگوست ساه ام 21در اينكه  تا
 )16.(شنيده نمي شود  اين حزبز اي اسر و صد فعلاً .فتاي
  

رئيس اين  مريادكتر محمد موسي ع: ليمنياد الرشاد اتحاحزب  .8
ين ا .شدامي بآن دبير كل ني الحميقاب الوهاو دكترعبد حزب

شهر در ن آتشكيل گرديده و مركز  2012جون  24حزب در 
ر سلفي بوده و افكاي ارادحزب اتحاد الرشاد اليمني  .ستاء اصنع

معه يمني اح جصلاامي در يمن و سلااتحكيم شريعت  افش راهدا
م گرديد كه علااء ابر صنع از تسلط حوثي هابعد . بيان مي كند

مري كه وزير دولت در حكومت عبدربه العامنزل دكترموسي 
ه يددف گراختطان وي اناز نگبامنصور بوده تصرف و دو نفر 

 )16.(ندا
 

لشعبي التحرير ام حزب اه بناين حزب ك :دي مردميازآحزب  .9
حمد علي سعيد بدوش ا انرآد مي شود، رهبري اليمني يالوحدوي ا
 . رداد
 

 1996ل افبروري سه ار ماين حزب د  :عي يمناجتماحزب قومي  .10
لبكير به احمد العزيز اعبد ان رآو رهبري شده دي تشكيل ميلا



 

۶۴ 

 

ي گذشته در الهات سابانتخاز اين حزب در هيچ يكي ا .رداعهده د
 .ه استوردابدست نييمن كرسي ن ارلماپ

 

 ) 16.(تيكاجبهه وطني دموكر .11

 

بقه اس اب قديمي و باحزاز ايكي  :)يالرا(ليمناء ابنلاابطة احزب ر .12
بر ميلادي  1940تمبرسالپبه سن آس يسايمن بوده و تشكيل و ت

ز طرف اولي لااليمني اب الشبا بةیکتم ال بنان سآمي گردد كه در 
ز جمله ازهر شريف ان و محصلين يمني در انشجوياز دادي اتعد

رشيد علي حريري، فقيد محمد علي جعفري، شهيد محمد محمود 
ين حزب اف اهدا .گرديدسس ان تاحمد محمد نعمازبيري فقيد 

زره ابله و مبال و جنوب و مقاز شماعم احي يمن ام نواوحدت تم
تي اورادي مشميلا 1948ل اين حزب در سا .ه استر بوداستعما اب
ز اثر اني كه متان كسآس ان يمني در رام برگزيده گابين تم ار

بوجود  اتي رلمسلمين بودند شروع كرد، و تشكيلاان اخوافكر 
 .ستاضر بوده اسي يمن حان سياهميشه به شكلي در ميدورد، كه آ

ر ياد 1986ل امبر ساه نواين حزب كه در مانس هشتم ادر كنفر
لرحمن علي جعفري به حيث رئيس حزب و اد عبداستاگرديد 

در  .دبير كل حزب تعين گرديدند بحيث محسن محمد بن فريد
ين از اكه دو نفر  هستندمل ان پنج زن نيز شآي مركزي اشور



 

۶۵ 

 

ورين دبير كل اورين رهبر حزب و دو نفر ديگر مشان مشازن
 )16.(شند احزب مي ب

   

دي اح صين صلاآدبير كل  :)حشد(تيك مردماموكرحزب د – .13
 ) 16.(شدامي ب

 

د مي اعي ياجتملاالخضر ام حزب ابنكه  اين حزب  :حزب سبز – .14
رم او در بيست و چه سيسات 2000ل ارچ ساريخ پنجم ماشود به ت

لولي محمد ان عبدآدبير كل  .ه استل ثبت گرديدان ساهمجون 
بدست ن يمن كرسي ارلمال در پاح ات. شدالبحر مي بايحيي 

 )16.(ستنياورده ا
 

ب يمن و نقلااز اين حزب بعد ا  ):ليمنا( ء البناو هلاحزب عد – .15
نش اس گرديد و رهبريساز قدرت تالح االله صار رفتن علي عبداكن

لح االله صاب عليه علي عبدنقلااشند كه در اني مي باز جمله كسا
ز حزب مؤتمر اند كه اني ار كساز شما آنها. شتندارزي داسهم ب

ر اين حزب قراس ادر رمحمد علي ابو لحوم  .شدند الشعبي جدا
حزب : رندان مي داچنين بي اف خود راهداين حزب ان ارهبر. رداد

مدني و  دولتيك حيث منرد تا دولتي را اده داراء الت و بناعد
م و سلااز دين او منبعث  ذخواكه ممبتني بر اساساتي مروزي ا

 ار، فرهنگ هافكام اتمدر يمن ايجاد نمايد تا شد اني بانسات ملااتع
در را  ويز مذهبي، قومي و منطقاعم ايمن  ةمعاي جاو رويكرد ه



 

۶۶ 

 

منحيث را ن اناجو ؛يداركت عمومي تركيز نمابر مش ؛نظر بگيرد
مت اكر ازنده گي ب ؛شداشته بانظر ددر معه ال در جافعمؤثر و قوة 

ر استقرامن و ار استاو خو يدابر نمامعه بران جام فرزنداي تمابر ار
  )16.(شداي يمن جديد بابر

 

ين حزب در بيست و هفتم فبروري ا ):ليمنا(هلشعبيالقوي اد اتحا .16
 2000ل ارم جون سادي تشكيل و در بيست و چهميلا 1997ل اس

ن محمد آدبير كل  .ه استبصورت رسمي ثبت گرديد ديميلا
حب ان يمن صارلمال در پاح اشد و تاعي مي بالربالرحمن اعبد

 )16.(نگرديده استكرسي 
 

ب مردمي نقلااز اسي بعد اين حزب سيا : ل يمناحزب ليبر – .17
ل     ارم جون سار شنبه  بيست و چهان يمن در روز چهاناجو

لي تشكيل ام ليبراو حقوقي نظف فلسفي اهدا ادي بميلا 2012
دو  انهآز جمله ان نه نفر بوده كه آي رهبري اشور .ه استگرديد

منصور عمر : ستار ذيل ان قرامي شاساو  شندازن مي بنفر 
حمد عديني اون، وليد امعي معالسا ةض عبداصمدي رئيس، ري

ش عضو، عبد ربه الم بجالعاعبد لح عضو،احمد عمر صامنشي، عمر 
لرقيب  ام عبدحلااد عضو، اعبالرحمن باتن عبداعضو، فحرق لاا

 )16.(لضبيبي عضواصر ام عضو، نسلا
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هيم علي ابران و الرقيب حساشيخ عبد انرآرهبري  :حزب شوري .18
 .رندالوزير بدوش دا
 

 . فعاليت مي نمايد نائله لقماست عاه رياين حزب ب: لدستوراحزب  .19

 

حسن علي بيومي و ست ارياين حزب به  :دياتحلاالوطني احزب  .20
 .فعاليت مي نمايد لرحمن جرجرهاعبد

  

 ناحمد محمد نعماآن به عهده  ستاري : ليمنينار احرلااحزب  – .21
 . مي باشد

 

د مي شود، اليمني يا ةمالكرام حزب ابناين حزب  :متاحزب كر – .22
 .شدالملك حجري مي بان عبدآو دبير كل 

 

بصورت  كهست اعده القاز اي اخه اش :ه لشريعار انصاگروه  – .23
 .نه عليه حكومت جنگ مي كندامسلح

  

  هب در يمنان و مذاديا
فيصد  99لي ا 98ست، كه در حدود اهر چند يمن كشوري   

ن سر آي ديگري نيز در گذشته در اقليت ها اماند، ان ان مسلمآمردم 
ن ديگر در اديان از پيروا ييعده هم  فعلاً و زمين زنده گي مي كردند 

  . ده نيستياز فالي ان خامي برند كه ذكر ش ت بسران خطه حيآ
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  دين يهود در يمن
بقه ان ساز مؤرخابعضي  .رنداريخي دابقه تان در يمن سايهودي  

بلقيس  آنها. نندان مي رسان حضرت سليمابه دور ادين يهود در يمن ر
تيوپي كنوني حكومت اريتره و احي يمن، اكه در نو اء راملكه سب

مل گسترش يهوديت اع ،پيروي مي نمودهن از حضرت سليماو  داشته
ز اب) يياتيوپيان ايهودي(اشه هفلا: نند و ميگويندادر سر زمين يمن مي د

خر قرن اوادر : كه هم مي گويندعدة . شندان مي بان دورانده همام
در  المقدس به يمن رفته و دين يهود راز بيت ان ادي يهوديرم ميلااچه
كه  ز مؤرخين عرب مي گويندابعضي . نده ادان سر زمين گسترش دآ
ز الربيعي يكي اضل است و فادر سر زمين يمن بوده شهري ورشليم ا
ئيل مورد اسران رسمي كه در است كه زباور اين باين مؤرخين بر ا
ء اكه منتسب به شهر صنع ستاني ار مي گيرد عبري صنعاده قراستفا
ه حميري ادشاس پاكه ذونوگرديديم نيز متذكر  قبلاً ال مابهر ح .ستا

ن كريم آخدود كه در قرلااب اصحاشته و قصه ادين يهودي د ،يمن
ن ام نيز يهوديسلااظهور  اب .و مي شودامده مربوط به سرگذشت آ
ن شدند و عده اي مسلماندكه عده ادي در يمن زنده گي مي كرده ازي
بن امعروف به  االله بن سباعبد .ندندام ابر ج اي نيز بر عقيده يهوديت پا
ز ان يمن و از يهوديام نيز سلااريخ الي در تاء شخصيت جنجالسودا

صلي ادر مسكن نيز م سلااز ان يمن بعد ايهودي .ستابوده  اشه هفلا
هي نيز مورد تفقد او گ دندامه مي داداخويش دي اخود به زنده گي ع



 

۶٩ 

 

ي كه موشه بن ميمون رهبر ياج ار مي گرفتند، تامي قرسلاان اكماح
ره ان موصوف در باي سلطايوبي برالدين اح ن صلاازمن در اكليمي
ه دار داقر عنايت خودمورد  ار انهآو ارش نموده و ان يمن سفايهودي
ن يمن به از يهوديادي ار زيادي شمميلا 1947ل از سابعد  .است

در يمن بسر هنوز ن از يهودياي انهم عده ، با آجرت نمودندائيل مهاسرا
ز انمايند و يده زنده گي مي اش و راطق بيت هرادر من ومي برند 

  . مي باشندرس مخصوص بهره مند انند كنيسه و مداتي مانامكا
  

  مسيحيت در يمن

 .دي مي رسدرم ميلاايل قرن چهاوار مسيحيت در يمن به انتشا  
ن كه در حدود يمن و اين دين در منطقة نجرامركز وقت  آندر 

نشر و  .قرار داشته استشد اء و مكه مي باه صنعان و در بين راعربست
م فيميون اهدي بناو ز ارساء بوسيلة مردي پابتداترويج دين مسيحيت 

 اما مروج گرديدمر  االله بن تاعبدبوسيلة ن آز ابعد  و صورت گرفت
ن مورد اشت، مسيحياس حميري كه دين يهودي داز تسلط ذونوابعد 

ن كشته انآز ار نفر احدود بيست هز ار گرفتند، و تاوز قراتعدي و تج
ن ديگر شد امر موجب خشم مسيحياين ا. نيده شدنداتش سوزآو بوسيلة 

به  از حبشه به مقصد يمن حركت كرد و يمن راه بزرگي اينكه سپا ات
ن ال در تصرف حبشياورد و يمن در حدود بيست سآ تصرف خود در

ز اري افت و بسياين مدت دين مسيح نيز در يمن گسترش يادر  .بود



 

٧٠ 

 

 .د گرديدابآي مجللي اهاحيت گرويدند و در يمن كليسمردم به مسي
ن انايم تري نسبت به مسلمضع ملاام موسلااي ظهور ابتدان در امسحي

ن كريم آدر قر )ج(وندامورد تمجيد خد و به همين علت ذ نمودنداتخا
 ةبطار .ن معرفي شدندان مسلمان نزديكترين دوستار گرفته و به عنواقر

مدن وفد آم قصه سلااز او بعد نه بود انيز دوست ن يمنامسحي ان بانامسلم
ست، و مسئله امشهور ) ص(مسلاامبر ان به حضور پيان ديني نجرابزرگ

فمَن : (يدان كريم مي فرماوند در قراست، كه خداين مورد اهله در امب
احم عدن بم يهف كاج نَ اجم كاءَلمِ فَقلُ تعالَوالع  نَابنَاندَعاء  كمُ ابنَاوء

سن نَاو اء سن او كمُ ونَاءُانفس  او ل لَّعنَتنَبتَهلِ فَنجَع ُكمُ ثمُليَ انفساللهِ ع
ست، انشي كه به تو رسيده از علم و داه بعد اهرگ: ترجمه.) ذبِينَالكَا
دعوت  ان خود رافرزند ائيد مابي: ن بگوانآختند، به اتو به ستيز پرد اب

 ان خود رازن انيد، و ماخوافر ان خود راهم فرزند ا، و شممي كنيم
ده امآ اخود ر انيد، و ماخوافر ان خود راهم زن ادعوت مي كنيم، و شم

به سوي  ازيد، سپس دست دعاده سامآ اهم خود ر ازيم، و شمامي س
. ئيمامي نم ان تمناي دروغ گويابر ار اريم، و نفرين خداوند بر مي داخد

 ةكنداي پرامروزه هم گروه ها .)24(يه شصت و يكمآن ال عمراسوره 
ن چشمگير نيست و ار شان در يمن زنده گي مي كنند كه شماز مسحيا

د كمي هم اتوليك تشكيل مي دهند و تعدان كامسحي ان رابيشتر ش
ي كمي هندو نيز در اعده  اوتعلا. ميباشندرتودكس اي اپيرو كليس

  . ستاندك ان ار شايمن هستند، كه شم
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  م در يمنسلاا
ز ان مردم يمن ابرهه و حبشياز تسلط اگفتيم كه بعد  قبلاً   

ن انوشيرواين جور و ستم به از امدند، و آبستوه  انهآلم ادست مظ
 .ستندالم كمك خواين مظاي رفع او براز ايت برده و اني شكاساس
كم مسيحي يمن اشت و حان لشكري به صوب يمن گسيل دانوشيروا

ن انوشيرواده افرست .حشي خوردابرهه بود شكست فاكه مسروق بن 
ن و او پسرش مرزباز ابعد  .بدست گرفت ام وهرز حكومت يمن رابن

 .كم يمن شدنداح) ماذاب(ناذاز وي باو بعد ) ناساس(ناو نوشجاز ابعد 
ن و اميران، اكماو حاز ان شد و بعد ام مسلمسلااز ظهور ان بعد اذاب

ز اي محلي يمن نيز امراو  مشرف گرديدندم سلاامردم يمن نيز به دين 
ذ امع) ص(مسلاامبر اپي .پذيرفتند ام رسلااجمله سيف بن ذويزن دين 

ي تعليم ابر الب رابي طاالله و حضرت علي بن ابن جبل و جرير بن عبد
ب رسول اصحاز ادي ازي ييعده . دندام به مردم به يمن فرستسلاادين 

بي ا انهآكه معروف ترين  نده از سر زمين يمن بودانيز ) ص(كرما
ز شهر امبرده ان(سر عنسيار بن يابو هريره دوسي، عماشعري، اموسي 

ني ا، طفيل بن عمرو و قيس همد.)ستايتخت كنوني يمن بوده اپ اصنع
ويس بن ابو عمرو از ان ابه مي تواز صحان بعد از بزرگا .شندامي ب

متوقي سال  ينبعالتادي مذحجي معروف به سيد امر بن جزء قرني مراع
م برد، كه اد معروف منطقة قرن يمن بود ناز زها كههجري قمري  37
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.) لیمنانب الرحمن من جا ئحةار شم انی ا: (و فرمودندارة ادرب) ص(هللارسول 
. م مي كنماستشمانب يمن از جا اوندي رائحه و عطر خدامن ر: ترجمه

ثور بن هجري قمري،  32ل ار متوفي ساحبلااز كعب ان از ديگراو 
نس متوفي الك بن اهجري قمري و م 153ل اعي متوفي سيزيد كلا

م به سرعت در سلاادين . د كردان يامي تو اهجري قمري ر 179ل اس
فيصد مردم  99 ات 98ئيكه بين اج اكرد ت اسر زمين يمن گسترش پيد

مي سلااگون اهب گوناو مذ اروش ه اماپذيرفتند،  ام رسلاايمن دين 
ل خود اخور حام فراست، هر كدامي سلاار اقطان كه در ديگر اهم چن

ين ادر   انهآن ار و پيرواثآمروزه اكه  ا كردندي پيدادر يمن نيز ج
فعي سني و الي يمن پيرو مذهب شاهابيشتر  اماخطه نيز ديده مي شوند، 

  . شندازيدي شيعي مي ب

  فعيامذهب ش ::::لف ا

) رح(فعيام شامافيصد پيرو مذهب  85 ات 65مردم يمن بين    
دي نقش اقتصاسي و ادر قدرت سيبه دلايل ذيل  اما )25( شندامي ب
  . نداشته اندني اچند

هل سنت و انگليس كه در تضعيف اي اري قواستعمابقة اس – 1
ي و وت قبيلافختلاان نموده، و بين مردم يمن اواعت كوشش فراجم

  . است هو تشديد نمود ه من زداد اگروهي ر
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جنوب و شرق كشور زنده گي مي در  افعي هاكثريت شاچون  – 2
و ه كم بودارژيم كمونيستي يمن جنوبي ح حي قبلاان نوآو در  كنند

نتوانسته  ها ، شافعينداشته اريكي نگهدادي و تادر فقر، بيسو امردم ر
م اد دو يمن و شكست قياتحاز ابعد  .اند نقش مهمي را بازي نمايند

نقش مردم جنوب و نيز لح االله صاعليه حكومت علي عبد مردم جنوب
   .ه استكم رنگ و تضعيف شد سي و حكومتيال سيياشرق در مس

رند، اشعري دات صوفي و ايشاي يمن بيشتر گرافعي هاچون ش – 3
نة امي انهآ ان سعودي نيز باي خليج بخصوص عربستاه م و ملااحك

  . رنداخوبي ند
كز فرهنگي و اي مريان و بر پاد قدرت شيعيازديانيز در  اني هايرا – 4

نة اپشتواز ن اعيفادر حاليكه ش ندادي نموده اش زيتلا انهآي اسي براسي
  . رجي برخوردار نمي باشندادي خاقتصافرهنگي و 

ل و غرب حكومت احي شماز قديم در يمن بخصوص نوا ازيدي ه –ه 
ل قرن ياوا ان زيدي در يمن كه تاماماز حكومت ان اكه مي توشتند اد

لح كه بيشتر االله صاحكومت علي عبداز شت، و امه دادابيستم نيز 
 انفعياش اما نام گرفت، ن بودنداز زيدياو ارتش و حكومت اي اعضا

ه شتاحضور ند اتي در حكومت هبصورت منظم و تشكيلا گاهيهيچ 
  . ندا

لحضرمیة امدرسة فعي در يمن اليم مذهب شابزرگترين مركز تع  

ء امه، زبيد و بيضارسي نيز در تهاست و مدادر حضرموت  فعیةالشا
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عيل اسمان يمن محمد بن افعياصر شاي بزرگ معاز علما. موقعيت دارد
ني و شيخ محمد العاالله ادر عبدالقاشم جميل، شيخ عبداني، شيخ هاعمر

   .شندامي ب حسن هيتو 

  سلفيه در يمن  : : : :ب
جماعت و مردم يمن پيرو اهل سنت و اكثريت با اينكه   

شافعي مذهب مي باشند، حنبلي ها و مخصوصا سلفي ها از پايگاه 
تنها شيخ مقبل بن . اني در بين مردم برخوردار نيستنداجتماعي چند

مركزي براي نشر  ،هادي بن مقبل بن فائدة همداني وادعي عالم سلفي
ساكنان دماج  مقبل الوادعي از .و ترويج فكر سلفي در يمن ايجاد كرد

 1351در سال كه نامبرده  .عالمي سلفي است يت صعده يمن در ولا
، ه استاز پدر يتيم بودقمري در منطقه دماج متولد گرديده و  هجري

ه نجا تا درجه ماستري درس خواندآ، و در هبه عربستان سعودي رفت
ن به آميلادي در سعودي اقامت داشت و بعد از  1979تا سال او .  است

و با مشورت علي محسن الاحمر و علي محل زنده گي اش برگشت 
بعد از اين  .عبداالله صالح مدرسه سلفيه دماج بنام دارالحديث را بنياد نهاد

علي  .كه در منطقه نفوذ داشتند در تضاد قرار گرفت هاي كار با حوثي
عبداالله صالح نيز براي ادامه سلطه اش بر حكومت يمن اين دو جريان 

ميلادي  2001در سال مقبل الوادعي  .را روياروي همديگر قرار داد
حوثي ها . و بعد از او شاگردانش راه او را ادامه دادند وفات يافت
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مخالفت خود را با مقبل الوادعي و جريان سلفيه چنين توجيه مي 
در مقر تاريخي و  كه اين مدرسه سني، سلفي وهابي عمداً :كردند

ست و در مقابل فرهنگي زيدي ها از طرف سعودي ها بر پا گرديده ا
 .مقبل الوادعي و شاگردانش حوثي ها را اهل بدعت مي گفتند

شاگردان مقبل الوادعي به تخريب مقابر صوفيان زيدي در صعده اقدام 
ها و درگيري هاي در اكثر اوقات بين دو طرف برخورد . نمودند

تا اينكه در اين اواخر بعد از تسط حوثي ها بر منطقه  بوجود مي آمد
دماج تعدادي از شاگردان و هواداران شيخ مقبل الوداعي كشته شدند و 

  )16. (تعدادي نيز از منطقه فرار كردند

  مذهب زيديه : ج
ز سه مذهب بزرگ و اعيليه يكي اسماميه و امار ازيديه در كن  

سي اي مذهبي و سياترين گروه هر اثير گزاز تامعروف شيعه و يكي 
سي و ديني سر زمين اريخ سيادر ت كهندام بوده سلاان اريخ جهادر ت

و جنگ  ال هامروزه نيز در جنجاو  خصوصي داشته انديمن نقش به 
ظ ابدين لح .م برده مي شودان انهآز ا هز هماخلي يمن بيش اي داه
ت و فرق ارة مؤسسين، حكوماكمي بيشتر درب ايد، تاب مي نمايجا

  . زيمازيديه به شرح و تحقيق به پرد
  

  كيست؟ مؤسس مذهب زيديه
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ب اد مشكور در كتامش و دكتور جوعلاالدين زركلي در اخير   
چنين  موسس مذهب زيديهامام زيد جع به امي رسلاافرهنگ فرق 

لب علوي ابي طام زيد بن علي بن حسين بن علي بن اما: نداشته انگ
ي از خطبالحسين و معروف به زيد شهيد ابواشمي قرشي مكني به اه

هجري قمري متولد و در  79ل او در سا .ستاشم بوده امعروف بني ه
مت اقازيد در كوفه  .)7( دت رسيداهجري قمري به شه 122ل اس
ين از اي معتزله بود ال پيشواء غزاصل بن عطان واگرداز شاشت و اد

 او مكتب معتزله ر ل شدنداعتزاهل از وي پيرو اپس  ها زيديجهت 
م بن افه در مجلس هشام رفت و در رصاز كوفه به شازيد  .پذيرفتند

نبرد كردن در بزرگي، يعني گفتن (برهاو مكا اضر شد و بالملك حاعبد
 .نمود.) اي مرحوم دهخداشت هاداي. ز تو بزرگترمانمودن كه من  او ي
ن به آز ابعد  .ندان بماه در زنداو پنج ماند و فگان ابه زند او رام اهش

ن امويابه خروج بر  او ران  از كوفيازگشت و گروهي اق بامدينه و عر
ز مردم كوفه ار تن اهجري قمري چهل هز 120ل ادر س .نگيختندابر 

وي  الب بودند بابي طان علي بن از پيروارج و نيز ان خوايشاكه بيشتر 
يت او حمن استمگر اد باب، سنت و جهابه كت او مردم را .بيعت كردند

ئم اغن(رة فئادر ب .ن دعوت مي كردابه مستضعف بخششن و از محروما
ر اصرالم الت قسمت شود، و در رد مظايد به عداب: مي گفت) جنگي

ي انروام خروج وي يوسف بن عمر ثقفي فرماهنگ. شتان داوافر
ه ال در مخفيگاز يكسانخست بيش  اوي دعوت خود ر .قين بوداعر
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ر خود اطرفد اچون گروهي ر .دان مي نهادر مين خويش اپيرو اي باه
  .ن يوسف بن عمر ثقفي در حيره بودان زمآدر . فت خروج كرداي
يوسف به وي  .ه كرداگآم زيد از قيا او حكم بن صلت وي رانشين اج

ن ار به جنگ كشيد شيعياچون ك. سركوب كن اًفور ام ران قيآ: نوشت
چه مي ) بوبكر و عمرا(شيخين رة ادرب: ر كرده گفتنداختبا او راكوفه 

. ن نشنيدمايشارة از پدرم جز سخن نيك در بامن : گوئي؟ گفت
وي  .ز زدار سر بان كآز العن كني، و چون  ان دو رآيد اتو ب: گفتند

جنگ بين . ميدندان) فضهار( ان رانآين جهت از اترك كردند و  ار
 افت تامه ياداي كوفه ان و زيديه چند روز در كوچه هامويالشكر 

ده و بر ام فرستابه ش او رابكشتند و سر  او رافتند و ان غلبه ياموياينكه ا
ده و ابه مدينه فرست ان سر رآز چند روز اپس  .ويختندآزة دمشق ادرو
ن كردند، اويزآنه روز ابه مدت يك شب) ص(كرمار قبر نبي اكندر 

ينكه ا اويختند تان شهر بيآمع ابه مصر برده و در مسجد ج ان رآسپس 
در  او راو بدن . ك سپردابدزديد و به خ ان سر رآهل مصر از اكسي 

ن ابر تنة نخلي عري ني شهر بوداكروبه داسه شهر كوفه كه محل خاكُن
به رود  اكسترش راو خ نيدندابسوز اسپس پيكرش ر .ر كردندابر د

يحيي، عيسي، محمد : زاند ارت ام زيد عبامان افرزند. )5(ت ريختندافر
  .  )14(حسينو 

: ستاورده آيه النهايه والبداب ابن كثير دمشقي در كتافظ اح  
يوسف بن عمر به منبر رفت و  وقتي زيد كشته شد: بو مخنف گفتا«
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ب اوعده عذ و تهديد كرد ار انهآده ار داب قرامورد خط الي كوفه راها
به : ن گفتاي شاتنبيه نموده بر ار انهآم گفت و ادشن انهآبه او  .داد

مي  ار از شمادي اد زيازه دهد تعداجالمؤمنين امير اگر ا! ستاقسم  اخد
نم ابه قتل مي رس ار ان شمام جنگجوياشد، تمازه باجايم اگر براكشم و 

ين منبر اي ابه پ ار ابه برده گي مي گيرم و من شم ار اي شماد هولااو 
 هيتان كراز انم كه ابرس ابه سمع شم اينكه چيزي راستم مگر انخو

  .)11(»ريداد
م اماميين سلالاات لااب مقاشيه كتامحسن مؤيدي در حدكتر   

بي ازيد بن علي بن حسين بن علي بن «: شعري مي نويسدالحسن ابوا
هجري در مدينه و مقتول و  80ل ام متولد به سلسلاالب عليهم اط

ن احيتي در كوفه به فرماسه ناهجري در كن 122 -121ل امصلوب در س
. موي بودام خليفه از سوي هشار كوفه انداستايوسف بن عمر ثقفي 

شته ار مذهب معتزله پندانگذاء بنياصل بن عطان واگرداز شا او رابعضي 
حقيقت اين  اماند، انسته ابت داين باز امعتزله  اب او راء ارآبه او تش

و ) رض(بدينالعام زين اماز مكتب فضيلت پدرش ازيد  است كه
ن است و مي تواكسب فيض كرده ) رض(قرام محمد بامادرش ابر

س اقتباهل بيت از مكتب ا ات خود راگفت كه معتزله هم بعضي نظري
ص اعقيدة خ. نآتفويض و  غير  جبر و لا نند نظريه لاام ؛نداكرده 

 اكم يام و خروج بر حاز طريق قيان آمت، تحصيل امازيديه در مورد 
و و ام استين قيانگيزه راين ابر ابن .ستاصب الم و غاخليفة ظ
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فت مسلمين بوده و وردن خلاآموي بدست انش عليه خليفه اهاخواهو
يت كرده احم او رابعين از تاد و بعضي ان دين و زهالماز عاري ابسي

ق مردم انف) رض(ءالشهدام سيدانند قياو ماصلي شكست اسبب  اما. ندا
 اچي راشانقش تمز زيد پس گرفتند و ا ايت خود راكوفه بوده كه حم

م ورود زيد اهنگ .زي كردندام باه مجهز شاسپ ار خونين زيد بادر پيك
ن او بود و شيعياه اس همراالله بن عباد بن علي بن عبدوؤابه كوفه د

ميد ا ار ام: فتند و مي گفتندار زيد مي شتافوج فوج به ديد) رض(علي
ن اين زماد و اهد داميه ظفر خوابر بني  الي تو راي تعاست كه خدان آ

 ن مقدر نمودهآدر  اميه راك بني لي هلااي تعاست كه خداني ازم
ز چندي او پس ا .رج شوداز كوفه خا اد تام دايوسف به زيد پيغ .است
زيد . ر نفر بدو ملحق شدندالغ بر چهل هزادسيه رفت و گروهي بابه ق

به  انكيد و مر ارم كه به عهد خويش وفابيم د: ن مي گفتابديش
ن سوگند خوردند، كه چنين نكنند، ولي سر اكوفي. ريدان بسپادشمن

  )3.(»م چنين كردندانجا
رود الجابواز البين الطاتل امقكتاب ني در اصفهالفرج ابوا  

ل زيد بن علي احواز امدم، و آبه مدينه در «: فتكند كه گمييت ارو
ري از بسياند و ان خوآزيد پيوسته قر :كه گفتند امر. پرسش نمودم

. »واتهلمسجد من ک�ة صلانة اسطو اک اذ .ستاشته در مسجد افراز گوئي ستوني انم
)14(   



 

٨٠ 

 

 اهل كوفه رادت زيد از شهاب پس الخطاصم بن عمر بن اع  
ن ادر زم او راشهيد شد كه  اكسي در شهر شم«: گفتخته اطب سامخ

ز وي ديگري چون است كه پس ان آعقيدت  انندي نبود و مراخود م
ديدم، در  او راني كه هنوز كودك بود، ازم! اسوگند به خديد، او نيا

كه مي گفتند زيد  انجابد امنقلب مي شد ت ام خداشنيدن ن التي كه باح
  . »ستارفته  از دنيا

ريخ طبري انكه در تاچن ؛در زيد كنيزي سندي بوداگويند م  
ز ام اشنيده ! ي زيدا: موي به زيد گفتام خليفه اوقتي هش«: ستامده آ

ن نيستي كه آيق ولي لا! رياد ان رآرزوي آد مي كني و افت يخلا
 گفت. سخي هستاپ اتر! نامير مؤمناي ا: زيد گفت! ياده اكنيز ز
م تر امق لااي نزديك تر و به نزد وي واهيچ كس به خد: گفت! بگوي

ن بود و بهترين امبراز بهترين پيا) ع(عيلاسما .مبر مبعوث نيستاز پيا
عيل فرزند كنيزي بود و اسما .ن وي بوداز فرزندا) ص(ن محمدامبراپي
درش مرجح ابر بر او راوند اخد امادة بود ازآدرش چون تو فرزند ابر
مبر اهر كي جدش پي .و كردان از فرزندا ار انهانساشت و بهترين اد

مده آريخ طبري او نيز در ت. »شدادرش كي باشد مهم نيست ماب اخد
الله بن حسن اجعفر بن حسن و عبدوقتي بين زيد بن علي و «: ستا

   .)2(»!ي پسر كنيز هنديا: و گفتاالله به اجره شد عبدامش
در ام«: لبين مي نويسدالطاتل اب مقاني در كتاصفهالفرج ابوا  

) رض(به علي بن حسين او رابي عبيد ار بن ازيد كنيزي بود كه مخت
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م امابه  ان كنيز زيد، عمر، علي و خديجه رآز اوند ابخشيده بود و خد
بي عبيد ار بن امخت: د بن منذر گويدازي. ء فرموداعط) رض(داسج

ز كرد و درست انداور او رار درهم خريد، و چون ابه سي هز اكنيزي ر
ز علي بن ايسته تر اين كنيز شابه  امن كسي ر: هده نمود گفتامش

) رض(داي حضرت سجابر او رارم و به همين جهت اغ ندالحسين سرا
  ) 14.(»بود) رض(در زيد بن علياكنيز م نآد و افرست

ز تبري جستن اري زيد اي تشيع به سبب خود داز علمابعضي   
و تبري از اد نكرده و ابه نيكي ي او را) رض(و عمر ) رض(بوبكر از ا

ز ان از شيعياري گروهي از بيزافضي پس ان راعنو صولاًاند و اجسته 
زيد . ندامت مفضول امائل به انند معتزله قازيديه م. ستافته اج يازيد رو

ي قوم ا: ترجمه! قوم رفضتموني اي: ن گفتهاز شيعياب به گروهي اخط
د معتبر اسنا اب) رض(دقاز حضرت صاحديثي . ترك نموديد امر
ري از عم من بيزاني كه از كساست ار الي بيزاي تعاخد: يت شدهارو

ئت ابيشتر قر امت ماز تماكه عم من زيد ! ياسوگند به خد .جويند
ظبتش در او مو او در دين خدانش و بينش او د الله مي نمودام كلا
و  اي دنيابر! اقسم به خد. فزون بودان از همگات صله رحم اعامر
  . فت نشوداو كسي يانند اشم مابني ه اخرت در بين مآ
لزلف مي التحف شرح اب الدين مؤيدي در كتامه مجدعلا   

موي در شب جمعه پنج الملك ام بن عبداهشن ام زيد در زماما«: نويسد
 46هجري قمري به عمر  122ل ام سالحراه محرم از ماند اقيماشب ب
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در  در جاي ديگري لدين مؤيديامه مجدعلا  .»دت رسيدالگي به شهاس
الله بن ام محمد بن عبداما كه ستاورده آلزلف التحف شرح اب اكت

م زيد مي اما ةراحسن بن حسن بن علي معروف به نفس زكيه در ب
م اقالمرسلين و ادثر من سنن  اء زيد بن علي ماحياالله لقد او اما« : گويد

.) ئمةلاام امامن نوره، و زيد  لااعوج، و لن نقتبس  اذالدين اعمود 
 المرسلين راكه زيد بن علي سنن رسول ! ستاوند قسم ابه خد: ترجمه

ي او ستون هر نشسته بود اچرك و غب انهآء نمود وقتي كه بر احيا
س اقتباو از ا اچيزي ر اكرد وقتي كه كج شده بودند و مست ار ادين ر

  )15.(»ئمه بودلاام اماو زيد  او رائي انمي كنيم مگر روشن
زيد بيعت  اني كه بامردم«: د مشكور مي نويسدادكتر جو  

معه اچون در ج، ر مرد جنگي بودندام خروج بيست هزاهنگ: كردند
يعني (رفضوني: زيد گفت. ن رفتنداديگرو  بودندنده اندكي ما رسيدند

  )  5(.  »)كردند اره امر
يل به معتزله و در فقه ام تمزيديه در علم كلان مذهب پيروا  

ء معتزلي اصل بن عطاو ام زيد باما: رند، و مي گوينداف داحنايل به اتم
  .ستاشته اط مستحكمي دارتبابو حنيفه ام اماو 

ت لاالمقاب اشعري قمي در كتابي خلف االله اسعد بن عبد  
بن ) بدينالعازين (ن زيد بن عليازيديه پيرو«: لفرق مي نويسداو

مت اماي ادعادي در كوفه ميلا 740ل احسين بن علي هستند كه در س
ن اي زيديه در ميافرقه ه .موي خروج نموداكرد و بر خليفه  ان راعلوي
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 انهآ .نداهل سنت نزديك تر اهب مختلف شيعه به او مذ افرقه ه
تكفير، لعن و  ار) ص(هللاب رسول اصحاو بقيه  )رض( بوبكر، عمرا

مي پيرو مذهب يد كلااصول عقان در ازيدي مذهب .طعن نمي كنند
يل به مذهب اندك متمارد ائل فقهي جز در موامعتزله و در فروع مس

  )4.(»شندابو حنيفه مي بام اما
ره چنين مي ابين امل در الكاريخ اثير جزري نيز در تابن ا  

ن خويش به نزد ان و مهتراسر اب )ناشيعي(ن ايشاز اگروهي «: نويسد
بوبكر و عمر چه مي ارة ادر ب !دامرزايت بياخد: مدند، و گفتندآزيد 

و از اكه مردم  .نفرين فرستد اين دو راستند كه زيد اگوئي؟ مي خو
و از گرد اورند، و آنه به دست ام ندهد، كه خود بهادشن اي! برمند

رد، ان داد شاد، و شامرزابي ان راهر دو ش اخد: زيد گفت. پراگنده شوند
ين دو بد گويد، همگي از انديدم كه  ام هيچ كس راده انوان خاز كسا

نم امي تو ان شماخوب گفتند، سخت ترين سخني كه در زمينة پرسم
گفتند ) ص(امبر خدانچه پياز همة مردم بدا است كه ماين اگفت، 

به  ان در نزد مايشار اين كاندند و ان رآز ا ار ابوديم ولي مر تر اواسز
وند امدند و به نبشتة خدآه بر ابه گ .سي نرسيدانشن اوري و خدابازينة ن

ند، ان بر تو ستم نكرده انآگر ا: گفتند. ر كردندامبرش رفتاو شيوه پي
ن اينار ابه پيك ار ام اچر ،نداشته اند اد روامروزي نيز بر تو بيدان اينا

د اند، بيدستني) بوبكر و عمرا(نانآنند ان ماينا: ني؟ زيد گفتامي خو
وند و ابه نبشتة خد ان رايشا .ان و بر شمانند، بر من و بر خود شاگر



 

٨۴ 

 

ي به اي نيكوي خدائين هآهيم انيم و مي خوامبرش مي خواشيوة پي
سخ اپ ار اگر مانند، افرو مي ر ار اروازه پديد ناي تار هارند، و كاي داپ

رده ابيد، من گمان من برتاز فرماگر سر اگوييد خوش بخت شويد و 
: گسستند و گفتند او راو بيعت  و دوري جستنداز ان اينانيستم،  اشم

قر بود، كه در گذشته ان محمد باسته شاست، خوان درگذشته ارهبر م
نده گاپر(ان رايشازيد . ستاي مامروز جعفر پسرش پيشوا: گفتند. بود
  ) 9(.»نده شدنداخو) فضيار(زياند، كه به تاخو) ناپيرو(ي اجبه ) ناگ

هجري  324ل اشعري متوفي ساعيل اسمالحسن علي بن ابوام اما      
: لمصلين مي نويسداف ختلااميين و سلالاات لااب مقاقمري در كت

م بر حق اما الب رابي طازيديه، زيد بن علي بن حسين بن علي بن «
ر كوفه در اندافرم .لملك خروج كردام بن عبدان هشازيد در دور .ننداد
ير ابر س ار) رض(زيد علي .م يوسف بن عمر ثقفي بودان هنگآ
بوبكر و افت ينهمه بر خلاا اد، بابرتري مي د) ص(مسلاامبر اب پياصحا

يد اب اشت، كه تنهاد و مي پنداگردن مي نه الي عنهماالله تعاعمر رضي 
و ا اني كه باوقتي شنيد، بعضي كوفي م كند،ان ستمگر قيايانرواعليه فرم

م مي دهند ادشن الي عنهماالله تعابوبكر و عمر رضي اند، بر ابيعت كرده 
كردند،  اره او رانش اراز يامت كرد بدين سبب گروهي ملا ان رانا

ز شيعه اي ان گروه هان زمآز ا. شتيدابخود گذ امر: ن گفتانآزيد به 
يوسف بن عمر  ازيد ب. ندندام واميده شدند و معدودي نزد افضي نار

  .»ك سپردنداش به خانه اشب و ر كوفه نبرد كرد و كشته شداندافرم



 

٨۵ 

 

 .ه زيد نيز كشته شدان سپاندهاز فرمانصر بن خزيمه عبشي   
ر او برهنه بر د آوردبيرون  ار واخت و جسد اشن ايوسف قبر زيد ر

در كوفه شنيد،  ادت زيد رايحيي بن زيد همين كه خبر شه. كشيد
  : ختاي پدر ساين مضمون براي به امرثيه 

  

  اـة بلغـدينـلماـب يـلي عنـليـخ
  رباــلتجاو لنهي اهل اشم ابني ه

  ن يقتل منكماروــــفحتي متي م
  ئباــــلعجالدهر جم اركم واخي

  لخسف منهماو حتي متي ترضون ب
  ربالتجاد ـلخسف عناة اباو كنتم 

  هــونــيطلب رـمعش ل قتيلــلك
  لباـقين طارـلعاب دـزيـو ليس ل

  : ترجمه

كه به تجربه و  اشم راز سوي من در مدينه، بني ها! ي دوستا
 ار ان نيك ترين شمال مروآكي  ات ! ر دهامني مشهورند هشداكداپ

كي به زبوني تن در  ات .ستاز شگفتي هار پر او روزگ ك كنندهلا
هر كه  .ن شب بوديداپوينده گ اشم ايش هازمآكه در نآل ادهيد و ح

در بين  اكه زيد ر ادريغ هيش برخيزنداكشته شود گروهي به خونخو
  )3.(هي نيستاخواهو اقي هاعر



 

٨۶ 

 

ب تر و خوش اضر جواح من فقيه تر«: بو حنيفه مي گويدا  
ب فرهنگ فرق اد مشكور در كتادكتور جو. »ز زيد نديدمان تر ابي
و ا اوي ب .بو حنيفه بوداز شيوخ انكه گفتيم زيد اچن«: مي مينويسدسلاا

ريش بر ابي او مردم ر داو بفرستاي ار درهم براوسي هز بيعت كرد
: ستاورده آلبين الطاتل اب مقاني در كتاصفهالفرج ابوا) 5.(»نگيختا

ره سخن مي گفت، املاار اكه در د) رض(محمد بن جعفر بن محمد«
ري كردن زيد بن علي اي ارحمت كند كه ب ابو حنيفه را اخد: گفت

ست كه ايت از فضل بن زبير رواو . »محقق گشت اش به مادوستي 
: به زيد بگو: د، و به من گفتابه نزد زيد فرست ابو حنيفه مرا«: گويد

ده امآنت اراي كمك به تو و ياسلحه جنگي براسب و اري امن نيز مقد
  )14.(»قبول كرد ار انهآبه نزد زيد بردم و زيد  ار انهآمن نيز  كردم، و

نند اكثر محدثين ما«: لفهرست مي نويسداب اق در كتاسحامحمد بن 
لح بن حي و پسرش بر مذهب زيدي ان ثوري، صان بن عيينه، سفياسفي

  ) 5.(»ندابوده 
بي امت علي بن امان به ايشايعني  :ندامي نيز گفته امار اچه ازيديه ر

ميه و ديگر اما اعلي، حسين بن علي و علي بن حسين ب لب، حسن بناط
 .نندام مي داما ان زيد بن علي رايشارند و بعد اق نظر داتفاهب تشيع امذ

بدين العام زين اماز پدرش ابعد  اميه محمد بن علي رامادر صورتي كه 
ي خود ابر ام راماكنون حدود يكصد و ده  او زيديه ت. ندام گفته اما

  .نداشمرده 



 

٨٧ 

 

   :ره زيداميه در باما نظر اما

و ات شيعه در مورد ايارو: د مشكور مي گويدادكتر جو  
فر شمرده اك او راو حتي  يت مي كننداو حكابعضي ذم  ستامختلف 

ي هم بر علو و يمت كرد، و عده امابدون حق دعوي : ند و مي گويندا
  ) 5.(دت دهنداو شهان الت شقدر و جلا

وقتي «: ريخش مي نويسداشيعي در تس ايعقوبي مؤرخ سر شن   
 او سرش ر آوردندبر خري حمل كرده به كوفه  او رازيد كشته شد 

در  او راكستر از خانيده نيمي اسوز اسپس بدن زيد ر .ي ني زدندلااب
ي ا! قسم ابه خد: ر ريختند، و يوسف گفتادر كشتز ات و نيمي رافر

ك خود بخوريد، و در ادر خور او راكنم كه  اره ار امردم كوفه، شم
هجري  122و بقولي  121ل اميد، و كشته شدن زيد در ساشاب خود بيآ

  ) 8.(»داقمري روي د
ر، ان، ذماء، عمراي صعده، صنعان هاستاي يمن در ازيدي ه  

ن در ادر منطقة نجر انهآز اقليتي نيز ارند، و اجوف و حجه سكونت د
 الي صعده باها ن سعودي زنده گي مي كنند و فعلاًاجنوب عربست

ز مذهب زيديه مي ادويه ال يمن پيرو فرقه هاغلبيت زيدي در شما
  .شنداب



 

٨٨ 

 

  : واره ادر ب ام زيد يامار منتسب به اثآ

ست كه الكبير المجموع اب ام زيد كتامار اثآز بزرگترين ا .1

شمي اسطي هالد والد عمرو بن خابو خاگرد وي اش انرآ

وري كرده آي ربع سوم قرن دوم هجري قمري جمع امتوف

  .ستا

در فقه  اره يي نو نيز مجموعخر مجمع علمي در ميلااواين ادر  .2

منسوب به زيد  انرآسطي نشر كرده، و امد وابو حاز ابه نقل 

ن به زيد بن علي آخته، كه صحت نسبت اس) رض(بن علي 

  . ستامل ابل تاق

) رض(نيز منسوب به زيد بن علي ان رآلقرائب ام غرابي بناكت .3

  . دانسته اند

  . ن كريمآب تفسير قراكت .4

  . نايملااب اكت 5

  . لمرجئهالرد علي اب اكت .5

  . لخطباب اكت .6

 . لتوحيداب اكت .7

 . لک�ةالقلة و اج فی ا حتجلا اب اکت .۸
 . لمؤمنيناميرائل اب فضاكت .9

 . یةالوصات اثبالة فی الرساب اکت .۱۰
 . لصفوةاب اكت .11

 . تحةالفا ب تفسیراکت .۱۲



 

٨٩ 

 

 . تاظرالمناب اكت .13

 . لحكماعظ والمواب اكت .14

  .دو مجموعه حديثي و فقهي .15

هجري قمري نيز  283ل اهيم بن محمد ثقفي متوفي سابراز ا .16

  . ستار زيد بن علي در دست اخبام ابي بناكت

حمد بن عيسي جلودي بصري نيز العزيز بن يحيي بن اعبد .17

  .ردار زيد بن علي داخبام ابي بناكت

. ستاشته ابي نگاره زيد بن علي كتابويه قمي نيز در بابن با .18

  )15( و) 7(

  : ي زيدي در گذشتهاحكومت ه

ز ملوك علوي زيدي در ا ةم سلسلادريسيون نا ارسه يادا :رسهادا – 1
 374ل اس اهجري قمري ت 172ل از ساست كه اكش و بربر امغرب، مر

الله ادريس بن عبدان انآرئيس و سر سلسلة  .ندندان راحيت فرماين نادر 
هجري  168ل امي كه به سادر قي. ستالب ابي طابن حسن بن علي بن 

ل علي توسط حسين بن علي بن حسن آيت اقمري در مدينه به حم
د و مدينه به زير اسي رخ دادي خليفه عبافت هن خلاامثلث در زم

 .به طرف مكه حركت نمودند انهآر گرفت ان قرام كننده گاكنترل قي
ة فخ بين هجري قمري در منطق 169ل الحجه ساريخ هشتم ذي ابه ت
دريس ا .دان برخورد خونيني رخ دام كننده گاسي و قياي خليفه عباقو



 

٩٠ 

 

ين شورش اي خليفه اچون قو. م همدستي كرداين قيا االله نيز بابن عبد
كش رفت و به ابه مر انجآز او بگريخت و به مصر شد، و اندند ابنش ار
دويست ز انش بيش انشيناو و جا .شتافرال بر ستقلااحيه سبته علم ان

دريس اول، ادريس از اند ارت ان عبانآندند و اكش حكم رال در مراس
دريس، يحيي بن محمد، يحيي بن يحيي، علي بن عمر ادوم، محمد بن 

دريس بن عمر، ادريس، يحيي بن اسم بن ادريس، يحيي بن قابن 
س اشهر ف. ) 1.(سماسم و حسن بن قاحمد بن قاسم بن محمد، احسن، ق

  . ستادريسيون اي اخته هاز سامروزي در كشور مغرب ا
  

ئمه علوي از است ا ييم شعبه ان نان طبرستاعلوي :نان طبرستاعلوي - 2
م ان بنان شاياز پيشواهجري قمري يكي  250ل ازيدي كه در س اي
د كه موفق به ان داماطق سان منآدر  ان راعي كبير حكومت زيدياد

 64ضرب سكه شدند و در حدود ن و تشكيل دولت و اتصرف طبرست
ن ان و طبرستحلي بحر خزر يعني ديلم، گيلااي سال بر شهر هاس

ر منقرض ال زيآن و انيامام به دست سانجاسر  اما حكومت كردند
ن حكومت كردند به ترتيب ان بر طبرستاز زيدياني كه اكس .شدند

طروش احسن بن زيد، محمد بن زيد، حسين بن علي : زاند ارت اعب
  .)1(سماصر و حسن بن قالنا
   

سم حسني ان يمن يحيي بن حسين بن قاي زيدياپيشو :ن يمنازيدي – 3
 ل  او در سا. هجري قمري متولد شد 220ل اكه در س ستاعلوي رسي 



 

٩١ 

 

ل ام كرد و در ساسي قيافت معتضد عبن خلااهجري قمري در زم 283
 .ء و صعده شدابين صنعاي سرزمين مانرواهجري قمري فرم 298
ل او و عماي بين اكنده شدند و جنگ هاحي پراين نواو در ان اپيرو

منة اگرفت، و د اء راصنع 288ل ادر س موصوف .داس روي دابني عب
ندند ام وي خطبه خوال به نادر مكه هفت س .فتاتش وسعت يامتصرف
وي مي  ز تخمةان زيديه يمن ايابيشتر پيشو .و سكه زدندام او به ن

 ار بود و باصر در يمن بر قران معادور ان تازيديحكومت . )1(شنداب
  . بت بوداني در رقاي عثماطمي مصر و خلفاي فاخلف

  

م زيد در امابسته به اد وافراز برجسته ترين ا :نانستافغان در ازيدي -  4
م زيد امار پسر از چهان يحيي بن زيد بن علي بن حسين يكي انستافغا

هجري قمري در  107ل ادر س م زيدامايحيي پسر . ستا) رض(بن علي
شم ابو هادرش ريطه دختر ام .شم در شهر مكه متولد گرديدامحلة بني ه

مي كه اموصوف هنگ .لب بودابي طاالله بن محمد حنفيه بن علي بن اعبد
موي خروج كرد حضور ام خليفة ابل هشاپدرش زيد بن علي در مق

قمري و هجري  121ل ادت پدرش در كوفه در ساز شهاو پس  شتاد
 .ئن رفتابه مد انجآز او  از كوفه به نينوان پدرش اراكنده شدن ياپر

ز ري به انيز به ري و  انجآز اق به تعقيبش بود اموي عراكم اچون ح
فت و در انب بلخ شتاز سرخس به جاز مدتي اسرخس رفت و پس 

ن وقت آدر  .رفت و وليد خليفه شد از دنيام انكه هشآ اند تابم انجآ



 

٩٢ 

 

ي اق بود براكم عراموي حانب خليفه از جايوسف بن عمر ثقفي كه 
دستگير  ايحيي بن زيد ر انوشت ت ةمان ناسار خرانداستار انصر بن سي

و در غل و زنجير  دستگير نموده انش رارانصر نيز يحيي و ي .يدانم
يوسف نيز  .ي يوسف بن عمر نوشتابر انرآرش اخته و گزامحبوس س

دي ازآشت ولي وليد دستور اموي نگاي وليد خليفه ابر ال راشرح ح
دي يحيي به سرخس و سپس به بيهق ازآز اپس  .داد انش رارايحيي و ي
ر ابر شهر و ده هزاكم اره حاد نفر به جنگ عمرو بن زراهفت ارفت و ب

و ابر لشكر  و كشت اره ران عمرو بن زرايافت و در پاو شتالشكر 
ن شد و در سر ازم جوزجات عاز هرات و اهربه  انجآز او ا. پيروز شد

موي الملك خليفه ار وليد بن يزيد بن عبداي طرفدان بر قوازمين جوزج
ن سلم بن اساموي در خراي خليفه انروار فرمانصر بن سي .خروج كرد

در نبردي كه  .داد به سركوبي وي فرستان زيالشكري اب ازني راحور ما
ن جنگ ايشا الي بانه روز متوانش سه شباراد يحيي و طرفداروي د
م يحيي شهيد شدند و تيري نيز بر امان اراينكه همگي يا ات كردند

م يحيي بن زيد اماخره لاابتا اينكه بت كرد اصام يحيي اماني اپيش
  ) 17.(دت رسيداهجري قمري به شه 125ل ادرس

هجري  324ل اشعري متوفي ساعيل اسمالحسن علي بن ابوام اما  
: لمصلين مي نويسداف ختلااميين و سلالاات لاامقب اقمري در كت

لملك ان بر وليد بن يزيد بن عبدايحيي بن زيد در سرزمين جوزج«
به  ازني راحوز مان سلم بن اساي خرانروار فرمانصر بن سي .خروج كرد



 

٩٣ 

 

د يحيي كشته شد و اشت و در نبردي كه روي داسركوبي وي گسيل د
  )3.(»مدفون گرديد انجادر هم

چون پدرش زيد ) يحيي(«: ستامده آثير ابن امل اريخ كادر ت  
ن از پيروان اسامردم خر: سد به وي گفتاز بني اكشته شد مردي 

نم؟ اچگونه تو: گفت! وريآن امان ساست كه روي بدابهتر . ينداشم
ه به سوي انگآم گيرد و ارآپيگرد تو  ان شو تاي پنهادر ج: گفت

شت و سپس ترسيد و به نزد ابد او رايك شب . يآن بيرون اساخر
نزديكي و : ن شد و به وي گفتالملك بن بشر بن مرواعبد

: گفت ،يستهاست و حقش به گردن تو بار اوندي زيد به تو بسياخويش
زيد كشته : گفت. ري نزديك تر مي بوداري و گذشت به پرهيز كآ

گر يوسف ا .رداهي نداو گن ستال اني نو ساين پسر جواست و اشده 
ني مي پذيري، و ابه ميهم او را ،رد و بكشدآبيرونش  ندابد ارو اي اج
نه امد و در خآو ايحيي بن زيد به نزد . ريآ: ري؟ گفتاس مي داپ
ن و از پيرواگروهي  ام گرفت بارآچون پيگرد  .ر شداندگاش ما

ز كشته شدن زيد ايوسف بن عمر پس  .ن كرداساهنگ خرآن ازيدي
ن اي زنايحيي بن زيد در حجله ه! قاي مردم عرا: شفت و گفتآبر 
بر من اگر در براكه  ابه خد. نكه پدرش مي چرخيداچن مي چرخد اشم
 اي پدرش رايه هانكه خابكشم، چن ايش رايه هار گردد خاشكآ

  ) 9.(»شته شداگذاد و نكوهيد، و يحيي به خود وابيم د ان رايشا! كشيدم



 

٩۴ 

 

يي بن زيد به چون زيد كشته شد، يح«: ريخش مي نويسدايعقوبي در ت
يوسف  .ري گشتامتو انجآر بلخ شد و در ان گريخت و رهسپاساخر

به نصر بن  او رام دستور تعقيب اد پس هشارش دام گزابه هش اوضع ر
مر سعدي اندهي هدبه بن عافرمه ب انصر لشكري ر .نوشت) نياكن(راسي

فت ابر وي ظفر ي امد تآشت و در تعقيب يحيي بر ابسوي بلخ گسيل د
  ) 8.(»هندژ مرو حبسش نمودكوردند و در آنزد نصر  ارو او 

ز قول مسعودي الذهب ات اب شذراد حنبلي در كتابن عما  
يحيي بن زيد بن علي بن «: لذهب مي نويسداب مروج احب كتاص

ن يكي ان وليد بن يزيد در جوزجالب در زمابي طاحسين بن علي بن 
ميه كه ال بني اظلم عمبل جور و او در مقا .ن ظهور كرداساد خرز بلاا

ر و سلم بن ابله نصر بن سيامق اب امام نمود اقي آن بودندر امردم گرفت
و اثر تيري كه به ان معركه به آيحيي در  و جه شدازني مواحوز ما
ك سپرده ان قريه به خاو در  رعونه به قتل رسيدابت كرد در قريه اصا

ي يحيي از برا .ستاه ارتگازي فعلا اقبر وي مشهور بوده و ت .شد
ن ازاكنده شدند و سربانش كشته و پراراي .دي گذشتادث زياحو

در  ادند و جسدش راكردند و به وليد فرست از تن جدا او رادشمن سر 
بومسلم انكه آ ات آويخته بودر او بر دسر ا. ويختندآر ان به داجوزج

كشت  احوز راو سلم بن ا .مدآر اسي روي كامل دولت عباني عاساخر
دفن كرد  او راند و از خواو نماورد، بر آئين ار پاز دا ازه يحيي راو جن

لي اين در حا .كردند ان هفت روز بر يحيي تعزيه بر پاسالي خراهاو 
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ين امي متولديني كه در امنيت بودند و تماميه در ال بني از عماكه  بود
ي زيد و يحيي ابه يحيي و زيد مسمي كردند و بر اده شدند رال زاس

ل اخر سآظهور يحيي در  .شتندامي د اسم حزن بر پانموده و مرجزع 
 126ل اول سادر  كه و بعضي هم ميگويند هجري قمري بوده 125

 امرثيه ه از شعرادر روز قتل يحيي بعضي  .»ستابوده هجري قمري  
ء شعري سروده كه بيتي ام خنساعري عربي بناز جمله شاند انيز سروده 

  : ستان چنين آز ا
  )12( اوفي لها هلكريهالنفوس يوم النفوس و هون انهين 

  

ز ان بعد انستافغاريخ اب تالحي حبيبي نيز در كتامرحوم عبد  
م يحيي بن زيد بن علي بن حسين بن علي بن اما«: ستاورده آم سلاا
ن اسان كشته شد به خراموياز دست انكه پدرش زيد آز الب بعد ابي طا

چون وليد بن  .ري گرديدابلخ متو ورد و نزد حريش بن عمرو درآه اپن
ن بنشست امويارت امابر مسند هجري قمري  125در سنه لملك اعبد

كه يحيي بن زيد در منزل  دان خبر داسان خرار حكمرابه نصر بن سي
كم انصر به عقيل بن معقل عجلي ح .ستان گرديده احريش در بلخ پنه

ششصد  اعقيل در بلخ حريش ر .ر كنداگرفت ايحيي ر اد تامر دابلخ 
ز اخره قريش بن حريش لااب .داند اغ يحيي راوي سر اما نه زدازيات

د و نصر او بدست عقيل دان اراي اب ام يحيي راماك پدر ترسيد و هلا
مر ا ،ر وليداز درباوقتي  .در كهندژ مرو محبوس نمود او رار ابن سي
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و ا .ستر بخشيدار درهم و دو ادو هز او رار او رسيد نصر بن سيائي اره
عمرو  ان خود باهاد نفر همراهفت از بلخ به سرخس و بيهق رفت و با

 امابل شد اشت مقار لشكر داپور كه ده هزامل نيشاره عابن زر
لشكر عمرو شكست خورد و خود وي كشته  ،ن جنگ نكردندانياساخر
ين اچون در  .وردآدغيس ات، سرخس و بام يحيي روي به هراما .شد

لي به تعقيب حوز هلاار سر لشكر سلم بن از طرف نصر بن سياوقت 
 افت و بان يانش در جوزجاهاهمر اب او راشته شده بود، ام يحيي گماما
 يام يحيي در روستاماين جنگ اويخت و در آن در ايشا
هجري قمري  125ل ان ساه شعبان در ماجوزج) غواكنون قرا(رغويا

ست ام يحيي اماكه مدفن قرية . ه شدسوره بن محمد كندي كشت بدست
صله يك و نيم كيلو متري در افه ميده مي شود كه بام خورد ناماكنون ا

ست و اقع ان بين بلخ و ميمنه وانستافغال امشرق شهر سر پل در شم
ي كهن ابه خط كوفي و بن يي ست و كتيبهانجآم يحيي نيز در امامرقد 

نده مي شود ائي كه خواج ات ين كتيبه كه در گچ كنده شدها .ردال داس
  : ستاچنين 

لسيد يحيي بن زيد بن علي بن اقبر  الرحيم هذالرحمن االله ا�سم 
رغوي في االله عليه قتل بان الب رضوابي طالحسين بن علي بن ا

ئة المعظم سنه خمسه و عشرين و مان الجمعه في شهر شعبايوم 
لوليد بن ام ايار، في اية نصر بن سيحوز في ولااقتله سلم بن 
حمد بن محمد ابي حمزه اجري علي يد  امم. هللايزيد لعنهم 
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لجليل الشيخ القبه اء هذه امر ببنا امم .........لديهاالله له و لواغفر 
الله مع احشره ) دسي؟القا(رسيالفان اذاالله محمد بن شابو عبدا

الله له و الترمذي غفراء البناعمل  امم .........هل بيتهامحمد و 
بومحمد و ارسي ان فاذاالله محمد بن شابوعبدالقبه الديه هذه الو

مير لاا .........حمينالرا رحما الديه برحمتك ياعلي غفر له و لو
حشرهم مع محمد احمد و امير محمد بن لاابي بكر و ا
لحسينيه ا......... لمجتبيالمرتضي و وليه المصطفي و علي ا

الله الي رسول ا او تقرب هللاب اء لثوابتغارسي ان فاذامحمد بن ش
   .لطيبيناهل بيته لا محبةو 

و روشن  نده مي شوداين نوشتة كهنه خواز انچه آين بود متن ا  
رد و نوشتن اهل بيت تعلق دان ان به شيعيآء و كتيبه اين بناست كه ا

ن نوشته شده، كه اموياز ختم دورة اند، كه بعد االله مي رساكلمة لعنهم 
  .  »ستان در بين نبوده اموياز ابيمي 

حب اص لحي گرديزياعبد«: مه مرحوم حبيبي مي نويسدادادر   
ينسو حرب كردند و يحيي بن ابه قصبه  او را: ر گويداخبلااب زين اكت

لذهب ام بوده در مروج اماين ديه كه مقتل ام ان. »دنبكشت ازيد ر
پ اچ(ابن منهالب اطملادر عمدة  ؛رعونها)  6جلد ششم صفحه (مسعودي

رم اجلد چه(مسلاارف المعا ةيرارعوي و در دا)  23صفحه  1318بمبي 
ت كلمه اين همه تحريفاست كه اپيد .شده پارغوه چا) 1215صفحه 

ز ا، يحيي بن زيد كه هلام هژده ساماري جنبش اب. ستارغوي بوده ا
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لم و از مظا اد، تان موقعي دانياساي خران نبوت بود، برانداخ
م امامي كه ايند و هنگار نفرت نماظها ن عملاامويال اي عماستمگريه

ري اي ده هزاشت قواه دانفر همر 700بقولي  انفر و ي 120يحيي فقط 
ند نجنگيدند، و در ان بوده آني در اساصر خرابد عنحوز كه لااسلم بن 

 ام يحيي راماين جنبش اسعودي م. بكشتند اپور عمرو رامل نيشاجه عينت
مرحوم . نداميه مي دال بني اي عماستمگريهبل ظلم و احركتي در مق

ن كه ان نو مسلمام يحيي در نزد تورك اماشخصيت : حبيبي مي نويسد
حيرت و بهت عقيدوي  اشتند بايد قديم خود داز عقا) ممزوجي(مزيجي

ده شمردند و در العاص فوق اشخا انش رانداو و خاتلقي گرديد و 
بن محمد بن محمود  ازكري مثلا ؛ط نمودندافران غلو و ايشاتجليل 
ز اج ادر بغر) ديميلا 1283بق اهجري مط 682ل امتوفي س(قزويني

نسبت دهند و  اني خبر مي دهد كه به يحيي بن زيد علوي خود راتورك
ست از مرگ زيد منقوش ان مرثيتي آف رند كه بر غلاابي زرين داكت
ه و ادشاپ ار) رض(هميت عظيم ديني دهند و زيدا اب راين كتاو 

ن اسمآرند و چون به اه عرب شمهلا ار) الله وجههاكرم (حضرت علي
ئين اهي پاهي بلند مي رود و گاست كه گالعرب اه هلاو ا: نگرند گويند

ز گولذزيهر ترجمه عربي ام سلااب عقيده و شريعت در اكت. (يدا
يت قزويني و اين رواز ا .)د قزوينيلبلاار اثآلت ابه حو 220صفحه

م او عقيدتي تماست كه مردم به ان پيدام يحيي در جوزجامار اكتيبه مز
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ن اموياز ستم اجي خود او ن) ص(مسلاامبر اپي ناز دودما او راو  شتنداد
  )13.(نستندامي د

ز محمد بن البين به نقل الطاتل اب مقاني در كتاصفهالفرج ابوا  
دت رسيد و يحيي اچون زيد بن علي به شه«: ن مي نويسداذاعلي بن ش

ن انه سبيع رفت و به جز ده نفر مردماك سپرد به جبابه خ او رانه  اشب
سلمه بن  .كنده شدنداز گرد يحيي پراه زيد بودند اديگري كه همر

قصد : داسخ داري؟ پاد اينك قصد كجا: من بدو گفتم: بت گويداث
من . و بود گويدا ار عبدي نيز بابو صباوقتي  اين سخن راو  انهرين ر

 اش و باب اپس در همين ج ياكرده  اهنگ نهرين رآگر ا: بدو گفتم
ز نهرين دو امقصود من : داسخ داپ !كشته شوي ار كن تان پيكادشمن

ري پس هر چه اكنون كه چنين تصميمي دا: بدو گفتم .ستنهر كربلا
نيز  استه و مايحيي بر خ .رج شواز شهر خاسپيده صبح نزده  ازود تر ت

پشت  اي كوفه رانه هارفتيم و همين كه خز كوفه بيرون او اه ابه همر
 انجآز اب اشت اب ام .خورد ان صبح به گوش ماذانگ ارديم باسر گز

سته ام خواطع انهآز اه بر مي خورديم ادور شديم و به گروهي كه در ر
به نزد يحيي و  ار انهآدند و من ان مي داي نانيز به من گرده ه انهآو 
و در پيش رفتيم  انينو ابدين ترتيب ت .ن خود مي بردماهاير همراس
 :گويد سلمه .نه خويش بيرون رفتاز خاو ا، و ستياخو ابق راس انجآ

نه ان خادر هم او رافت و ان ياياپ ان جايحيي به هم ار من نيز باديد
بيرون رفت و خود  انجآز از چندي ايحيي بن زيد پس . ده و رفتمراگز
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ه مردمي بود كه به ان سر رازمن آئن در امد .نيدائن رسابه مد ار
ئن خبر از ورود يحيي به مدايوسف بن عمر كه . ن مي رفتنداساخر

ي دستگيري ابر الجهم كلبي رابي ابن ام حريث افت شخصي به ناي
ز ان برسد يحيي ياو به مدانكه آز اد ولي پيش ان فرستيايحيي به مد

از روزي كه : گويند. به ري رسيدكه  ان رفت تارج شد و چنان خيامد
نه يك اخدر روزي كه بيرون رفت  ارد شد تان  ويامدشهر يحيي در 

به سرخس  از ري بيرون رفته خود راسپس : و نيز گويند. ن بودادهق
 ابن عمر تميمي رفت و حكم بن يزيد رابه نزد يزيد  انجآنيد و در ارس

سيد بن عمرو بود به كمك خويش دعوت كرد و از بني اكه يكي 
ز طرف ا( حيهان نآنده جنگ او توقف نمود و فرمار نزد ه داشش م

ين انب عمر بن هبيره از جابن حنظله و امردي بود مشهور به ) ميهابني 
مده و آرج به نزد يحيي از خواين موقع گروهي ادر  .شتاد امنصب ر

چون يحيي . م كنداميه قيان بر ضد بني انآري ابه دستي استند تاو خواز ا
 م كند، واميه قيان بر ضد بني انآري ابه دستي استند تاخوو از امده و آ

 است تاهده كرد مي خوار مشاين كادر  ار انهآري افشاچون يحيي پ
ر منع كرده و اين كاز ا او رار كند ولي يزيد بن عمرو ام بدين كاقدا

و بر  ري مردمي جنگ كنياري به دستياميد داچگونه : بدو گفت
نش اندام و خلسلااز علي عليه ان انآدشمن خود پيروز گردي كه 

سلب شد  انهآز ادش اعتمار اين كاسطه اري مي جويند؟ يحيي به وابيز
شود  انهآر منصرف گشت ولي سخني كه موجب دلسردي اين كاز او 
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سپس . نداز خود دور را ار انهآني خوش اسخن اري نكرد و بان جابر زب
نه حريش بن ابه خ انجآو به بلخ رسيد و در  ز سرخس هم بيرون رفتها

م بن امرگ هش ات و بودان در نزد اهمچن .رد شداني والحرمن شيباعبد
م اين هنگادر . فت رسيدو وليد بن يزيد به خلا رسيدفرا لملك اعبد

فته اع يطلاانه حريش در بلخ از ورود يحيي به خايوسف بن عمر كه 
به نزد حريش  ار نوشت كه كسي ران نصر بن سياسالي خرابود به و

نصر بن  .زدابه سخت ترين وضعي دستگير س ايحيي ر انه كن تارو
مش عقيل بن معقل ار خود در بلخ كه ناندابه نزد فرم ار مردي راسي

 انكند ت اره او رابگيرد و  احريش ر ،دام داو پيغاد و به اليثي بود فرست
 ايش رعقيل بن معقل حر. تحويل دهد ايحيي ر ابكشد و ي او راينكه ا

 ابه خد: و بزنند و بدو گفتانه به ازياد ششصد تاست و دستور داخو
: حريش گفت. تحويل دهي ايد يحيي راب امي كشم و ي اتو ر اسوگند ي

و از روي ا اي خود راشد پاي من باگر يحيي در زير پا! اسوگند به خد
تحويل نمي دهم هر چه  او راشت يعني به هيچ قيمتي اهم دابر نخو

هده امش اين وضع رام قريش چون افرزند حريش به ن. هي بكناميخو
ضر اي تو حابر امن يحيي ر انكش ت اپدر مر: به عقيل گفت. كرد

 اورد تابي ار انهآد و قريش او فرستاه ابه همر ازم عقيل گروهي راس
ن يحيي انآ .دان دانش انهانه تو در تو بود بداكه دو خ اه يحيي رامخفيگ

ز القيس بود و ان عبدابستگاز واكه  بن عمرو بردند ه يزيدابه همر ار
عقيل  .ختند و به نزد عقيل بردنداه يحيي رفته بود دستگير ساكوفه همر
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و در  گندفان ابه زند او راو نصر  دار فرستابه نزد  نصر بن سي ايحيي ر
به يوسف بن عمر نوشت و  ان راسپس جري .و زنجير كرد هكند

و امه اسخ ناوليد در پ. شتاي وليد نگارب ان راستايوسف بن عمر د
يوسف بن عمر . زندايش ساده و رهان داما انش رارايحيي و ي: نوشت

ورد و آن بيرون از زندا او رار نوشت و نصر ابه نصر بن سي ان راجري
يحيي بدو . شتاشوب بر حذر دآز فتنه و ارش كرد و ابه تقوي سف

ن هستيد وجود آدر  اينكه شماز اتر  لااب ةمت فتنان ادر مي ايآ: گفت
نصر . مي گيرند ابجان ال رامواريزند، و بحق ابه ن ار ارد؟ خونهاد
و بدهند و بدو انعليني به  ار درهم باد دوهزاده، و دستور داسخي نداپ

مده و به سرخس آز بلخ بيرون ايحيي  .نابه وليد برس اخود ر: گفت
نصر  .بكري بودالله بن قيس اكم سرخس عبدان وقت حآرد شد در او
نه از سرخس رواهر چه زود تر  االله نوشت كه يحيي رابه عبد ييمه ان

 كم طوس بود نوشتامه ديگري به حسن بن زيد تميمي كه حاكن و ن
عت هم در انكه حتي يك سآمد مهلت آكه چون يحيي به طوس 

بر شهر اره به امر بن زرابه نزد ع او را اًو مده، و فوراند به اطوس بم
ن بن ام سرحابه ن ان كرد و شخصي راحسن بن زيد نيز چن .بفرست

و بود موكل بر يحيي ار اختياي جنگي در اسلحه هانوح عنبري كه 
بر  ار رام نصر بن سياه نايحيي بن زيد در بين ر: ن گويداسرح. ختاس
ين اطر از وي به خامذمتش  اگوي .مذمت نمود او راري كرد و ان جازب

ز يوسف بن اسپس  .نستاندك مي دابه خود نسبت  ايش رابود كه عط
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ز اور شد كه آد او ي مي سر بسته گفتو كلا آوردهن اعمر سخن به مي
 او راو برود اكه چون به نزد  ردان دآو ترس  ستاك او بيمنانيرنگ 

يت اخد: ن بدو گفتاسرح. قطع كرد اند سخن خود رابه قتل رس
يحيي . شامطمئن بنب من از جاهي بگو و ارحمت كند هرچه مي خو

ين مرد مقصودش است كه اشگفت : ده گفتامه دادا اسخن خود ر
 ابه خد .ردان مي گماحسن بن زيد تميمي بود چگونه بر من نگهب

رند و دستور آبه نزد من  او را ابفرستم ت اهم كسي راگر بخوا! سوگند
من : ن گويداسرح. نمالگد كوب كنند مي تو او را ادهم زير دست و پ

ين رسمي است بلكه اشته ابر تو نگم ان راناين نگهبا ابه خد: و گفتمابه 
ن اسرح. رنداه مي گماين رادر  ان رانانگهب لامواي حفظ است كه برا

و امديم و آره ابر شهر به نزد عمرو بن زرا ان تاهم چن ام: مي گويد
به  او راسپس  .ه كندار خرج ادند تار درهم به يحيي داد هزادستور د
ن آن اساخرين خطه خرآز بيهق كه ايحيي  .نه كردايهق روسوي ب

ز اره بان خويش به سوي عمرو بن زراراز ياد تن اهفت ان بود بازم
 .ر نموداسو انهآبر  ان خود رارادي مركب خريد و ياگشت و تعد
و  ر نوشتابه نصر بن سيمة اديد ن جريان را ره كه اعمرو بن زر

د بكري االله بن قيس بن عبابه عبد ةمانصر نيز ن .نيداو رسابه  ان راجري
كم طوس امه ديگري به حسن بن زيد حاو در سرخس و ناكم اح

بر شهر اكم اره حاد به كمك عمرو بن زرادستور د انهآنوشت و به 
 انهآ .يحيي بن زيد بجنگند او بارت اماندهي و ابروند و در تحت فرم
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 و تجهيز لشكر كرده مدندآبر شهر ار به انيز بر طبق دستور نصر بن سي
ر نفر مي شدند به جنگ يحيي بن زيد ادي كه حدود ده هزاجمع زي اب

يحيي  .ر كس ديگري نبوداد سوان هفتان يحيي جز هماهارفتند و همر
منهزم  اره ران عمرو بن زرانش شروع به جنگ نموده، لشكرياهاو همر

هش گريختند و اره نيز كشته شد و سپاختند و خود عمرو بن زراس
يحيي بن . دافتان يحيي اهابه دست همر انهآز اري اي بسيامركب ه
 .دافتات اعبورش به هر ان پيش رفت تان هم چناين جرياز ازيد پس 

مي كه اد حكومت مي كرد و هنگام مغلس بن زياشخصي به ن انجآدر 
او ن اهايحيي و همر .و نشدامده متعرض آن سر زمين انست يحيي بداد

 .ن رسيدندابه سر زمين جوزج اگذشتند ت انجآز انشده  انهآنيز متعرض 
 .د بن عمرو سعيديام حمان شخصي بود به نان زمآن در اكم جوزجاح

ن و غير امياز شار ار سواز هشت هزامركب  ار لشكري رانصر بن سي
د افرست انهآحور به جنگ ام سلم بن ابه سر كرده گي شخصي به ن انهآ

 .نش رسيدنداهارغوي به يحيي بن زيد و همراموسوم به  ةدر قري انهآو 
رم العجابوايكي  ن يحيي پيوستناهاين وقت دو تن ديگر به همرادر 

دت يحيي از شهاپس  اش راخشخ .زدي بوداش احنفي و ديگري خشخ
و ابريده و  ايش راد پاخت و دستور دار دستگير سانصر بن سي ،بن زيد

حور تجهيز لشكر كرده سورة بن الجمله سلم بن اب . نيدندابه قتل رس ار
بر سمت  اد بن عمرو سعيدي راست و حمابر سمت ر امحمد كندي ر

نند روزي ام ان خود راهاخت و يحيي نيز همرامير ساچپ لشكر خود 



 

١٠۵ 

 

خت تجهيز كرده سپس شروع به اره به جنگ پرداعمرو بن زر اكه ب
ن يحيي اهاهمر اجنگيدند تنه روز به سختي اسه شب انهآ. ر كردنداپيك

ز اهمگي به قتل رسيدند و خود يحيي نيز به وسيله تيري كه مردي 
دت رسيد و انيش نشست، به شهاو بر پيش كرد ان قبيله غنزه رهابستگ

 از تن جدا افت و سرش ران يان كشتگادر مي او راسورة بن محمد 
ورده آو بيرون از تن ان مرد عنزي انيز هم اش راسلحه امه و اكرد و ج

و  گرفت ان دو رآم كرد اني قياسابو مسلم خراچون . رت بردابه غ
بر  ازة يحيي راجن. ن كشيدار شاقطع كرد و بر د ان راي شادست و پ

زة امن خود جن: حمد گويداجعفر بن . ر كشيدندان بر دازه جوزجادرو
ري سر اب .هده كردمار مشان بر سر دازه جوزجابر سر درو ايحيي ر
ي وليد ابر ان سر رآدند، و نصر نيز ار فرستابه نزد نصر بن سي ايحيي ر

ش هم ازه اد و جنافتاق اتفا 125ل ادت يحيي در ساشه .دابن يزيد فرست
ز ا او را و مدآر اسي روي كاوقتي كه دولت عب ات ر بوداي دلاان باچن

 .ك سپردنداكفن نمودند و به خ، دنداورده غسل دآر به زير اي دلااب
د بكري و وؤابو داهيم ابرالد بن او خار غسل و كفن و دفن امتصدي ك

 است تاني خواسابو مسلم خرا. ن بودنداهازم بن خزيمه و عيسي بن ماح
بدو . ختان پردانآبه تعقيب  و ندابه قتل برس ان يحيي راكشنده گ

پيش  ان رآ .ستاست موجود ان ثبت آدر  انهآم ادفتري كه ن: گفتند
و ا .كن از روي دفتر مزبور پيدا ار انهآر و يك يك اروي خود بگذ
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بن زيد به نوعي  ني كه در قتل يحييامي كسان كرد و تمانيز چن
  )14.(»نيدابه قتل رس اهمگي ر شركت جسته بودند

م يحيي اما«: لزلف مي نويسدالتحف شرح اب احب كتاص اما  
ه از جمعه در ماز نمابعد موي الملك ان وليد بن يزيد بن عبدادر زم
دت الگي به شهاس 28هجري قمري به عمر  126ل ان سارمض
ي انموده بر اجد ام يحيي رامار سر ان نصر بن سياهياسپ) 15.(رسيد

ويختند و آزه شهر سرپل ابرهنه بر درو او راو بدن  دنداوليد فرست
 س قدرتاموي متزلزل و بني عباحكومت  ار بود تاو بر داپيوسته بدن 

و اني كه در قتل ام يحيي و همة كساماتل اني قاسابو مسلم خرا .فتنداي
ورد، آئين ار پاز دا ام يحيي رامانيد و بدن ابه قتل رس اشتند راشركت د

دفن نمود و  او را انجادر همند، از خوان نمآد، كفن نموده، بر اغسل د
 ن متولداسال هر كودكي كه در خران سآدر  .گرفت ايك هفته عز ات

عي كوفي ابو علي دعبل بن علي خزا .»ردندايحيي گذ امش راشد ن
 ام يحيي  بن زيد راماهجري قمري  245ل او متوفي س 148ل امتولد س

  :ستاين مضمون گفته امرثيتي به 
  ري بطيبةـخان و اـور بكوفـقب
  تياصلو اـلهاـخ نـبف ريـخاو 
  ان محلهالجوزجارض اخري باو 
  تالغربادي ـل خري ببلخمرياو 
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ند انده اي مابر ج) فخ(ن مكهاباو بي ي در كوفه و مدينهاگور ه: ترجمه
ن و ديگري انيز گوري در سر زمين جوزج و .داب انهآكه درود من بر 

  .ي سبزار بن هاه خاحيت پلخمري و در پنادر ن
يت م يحيي در ولاامام ان بنانستافغال امروزه قبر وي در شما  

 اعي كه كلمه پلخمري رادعبل خز ز شعراست و اسرپل معروف 
ن ان و زيدياط مي گردد كه علوياستنباورده چنين آلخمري ببصورت 

ن انستافغا( ناسام خود به خراي تبليغ مذهب و مراديگري نيز بر
ن ادر بين ترك اًن خصوصاسام يحيي در خراماي ابر .ندامده آ) مروزيا

مر وي به محمد و ام يحيي امادت از شهابعد . ستاني نيز بوده اپيرو
الله بن حسن بن حسن بن علي مشهور به ابه محمد بن عبد اًهيم و بعدابرا

سي به قتل او نيز توسط منصور خليفه عبانفس زكيه سپرده شد كه 
  .رسيد

  : فرق مذهب زيديه

ت لاالمقاب اشعري قمي در كتابي خلف االله اسعد بن عبد :روديهاج
د ارود بن منذر بن زيابو جان اروديه پيرواج«: لفرق مي نويسداو
ن از ديگرافت ي خلاابر) رض(ئل به برتري علياو ق شنداعجمي ميبا

هر : ئز نشمردند و گفتندان جاي ديگرابر افت رمت و خلااماو  شدند
و ام به سلاامت اين رو از ا .ستافر او بگيرد، كاز ا ام ران مقآكس 

ز علي، حسن بن ان فرقه بعد آ .ه گشتندندافر و گمرابيعت نكردند ك
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 انهآز اند پس ارند و معتقد ام مي شماما اعلي و سپس حسين بن علي ر
ز ا) م حسينامام حسن و اما(ن دو تنآن ان فرزندايد ميامت بامامر ا

وردن آي بدست ابر انهآز اپس هر كه  .ن گردديطريق شوري تعي
ند، امت خود بخوامابه  اخته مردم رآشمشير  افت برخيزد و بخلا

ين ادر  .»سرحوبيه نيز مي گويند اروديه رافرقه ج. ستامت امايستة اش
محمد بن علي «: لفرق مي نويسدات ولاالمقاب اشعري قمي در كتاره اب

ن اسرحوب شيط: و گفت ميداسرحوب ن ارود رالجابوا) رض(بن حسين
و كور دل  ابينارود نابو جاچون . بسر مي برد است كه در درياكوري 

  ) 4. (»ختابه سرحوب ملقب س او را د،العنت كنيش اخد ،بود
ورده آميين سلالاات لااب مقاشعري در كتالحسن ابوام اما  

بر ) ص(مبرارند كه پيارود پندابو جان اراي يعني روديهاج«: ستا
ز ام بعد اماو ام تصريح كرده و ابه صفت و نه به ن انشيني علي تنهاج
هي و كفر اديگري بيعت كردند و به گمر ان بامردم اماست امبر اپي
. و حسيناز است، و پس ام بر حق حسن اما) رض(ز علياپس . دندافتا

بر ) رض(گويند علي ييخه اخه تقسيم شدند، شاروديه به دو شاج
تصريح ) رض(مت حسينامابر ) رض(و حسن) رض(مت حسناما

) رض(ن عليانداز طريق شوري در خامت اماين دو از اكردند و پس 
 اه خدابه ر ان راو مردم م كندان قيايشاز او هر كه  ندهاي مابر ج

خة ديگر اش. ستازيبنده  او رامت اماشد اضل بالم و فادعوت كند و ع
و ) رض(ز علياپس ) رض(مت حسنامابر ) ص(مبراگويند پي
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ن اتصريح كرده و هر يك در زم) رض(ز حسناپس ) رض(حسين
ئم الة مهدي قئروديه در مساج. ندام كرده امت قيامايف اخويش به وظ

 االله بن حسن راول محمد بن عبداگروه : نيز به سه گروه تقسيم شدند
سم اگروه دوم محمد بن ق. رند كه خروج كند و پيروز شودائم پنداق

خه اش. م كند و پيروز شودانند كه قياويد دازندة ج ان رالقاي طانروافرم
  .»حب كوفه چنين گوينداصي يحيي بن عمر اروديه براز جاديگر  يي

لملل ا( لملل اب توضيح اني در كتالكريم شهرستامحمد بن عبد  
بو ان اراروديه ياج«: م برده و مينويسداروديه ناز فرقه جانيز ) لنحلاو
ند نه به ابوصف ) رض(لمومنين علياميرامت امايلند به ارود قاج

رسيد و ) رض(ن به زيد بن عليآز ابعد ) متاما: و مي گويند(نص،
  )  6.(»الله بن حسن بن حسنان به محمد بن عبدآز ابعد 

ورده آمي سلااب فرهنگ فرق اد مشكور در كتادكتر جو   
ني اد بن منذر عبدي همدارود زيالجابوان اروديه پيرواج«: ستا

هجري قمري بوده و  160 ات 150ي الهاي بين سافي متوفاني خواساخر
ش اره العنت كرده و در ب) رض(دقام جعفر صاما او رامي گويند 

و كور دل و ا: ترجمه.) لبصراعمي القلب و اعمي انه ا: (ستافرموده 
) ص(مسلااپيغمبر : مي گفتند) روديهاج(نايشا. ستاكور چشم بوده 

سم، و است نه به امت منصوب كرده امابه وصف به  ار) رض(علي
روديه اج. دندافتاهي و كفر ان به ديگري بيعت كردند، و به گمرامردم
م زين امام حسين، امام حسن مجتبي، امامت علي مرتضي، اماز ابعد 
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مت محمد بن اماز وي به ازيد بن علي و بعد ) علي بن حسين(بدينالعا
  ) 5. (»ئل شدنداالله بن حسن بن حسن بن علي قاعبد

ميين مي سلالاات لااب مقاشيه كتادكتر محسن مؤيدي در ح  
لب ابي طاالله بن حسن بن حسن بن علي بن امحمد بن عبد«: نويسد

ن گشود، اهجري قمري چشم به جه 100ل املقب به نفس زكيه در س
 او راز فرق مذهبي ابعضي  .هجري قمري كشته شد 145ل او به س

و و ا س مستقر شدافت بر بني عبچون خلا .نداشته امهدي موعود پند
هجري  145ل ام به سانجاسر  .مي زيستند اهيم در خفابرادرش ابر

 و فتاء يستيلاان شهر و مكه آقمري در مدينه خروج كرد و بر 
ز در ا ييمه اسي نخست نامنصور خليفه عب .و بيعت كردندا اگروهي ب

گزير امنصور ن .محمد تسليم نشد اماد ان داما او راشتي بدو نوشت، و آ
محمد  .داو فرستابه سركوبي  ادة خود رادر زاعيسي بن موسي بر

! ي محمداكرد  اد و ندايستاخندقي به گرد مدينه كند عيسي در مدينه ب
ئي نيست و مردن اوف ار ان شماما: ست، محمد گفتان اماي تو از برا

ز ان محمد اران و ياهياين وقت سپادر  .ز زنده گي به ذلتابه عزت به 
 ابودند، تنهو بيعت كرده ا ار نفر كه باز صد هزافتند و اوي روي بر ت

حميد بن قحطبه . هل بدراندند به عدد اي مانزده نفر بر جاسيصد و ش
ي منصور به او هم براو  نزد عيسي برد ابكشت و سرش ر امحمد ر

 امانند اق بگرداي عرادر شهر ه امنصور حكم كرد سر ر .داد فرستابغد
دتش اوقت شه او تام امدت قي .ختندادر بقيع مدفون س اپيكر محمد ر
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فرقه  .ه و هفده روز بود، و عمرش به چهل و پنج رسيده بودادو م
ين كه ارند ولي در اور داب االله بن حسن رامت محمد بن عبداماروديه اج
سته ارآبه عدل  ان راست و خروج كند و جهازنده  او كشته شده يا
  ) 3.(»نداف كرده ختلاارد اد

ن علم اهاگآز ابعضي . ي زيديه نيز مي گوينداقويا اروديه راج  
گرد زيد بن ارود شابو جاينكه اوجود  اب ميگويندم و فرق زيديه كلا
روديه اشته و جاف دختلاا) رض(زيد ارش بافكادر  ه،بود) رض(علي

ن ديگر از بزرگاحتي بعضي  .ستاز مذهب زيديه بوده ا امذهبي جد
و عده  نندافر مي داگروهي منحرف و حتي ك اروديه رافرق زيدي ج

در  افض بوده و خود راز رواروديه فرقة اند كه جاين عقيده اهم بر  يي
  .نداورده آپوشش مذهب زيدي در 

   

م يحيي بن حسين بن اماد اد نهابني اين فرقه راولين كسي كه ا :دويهاه
كه در  بود )رض(د حسن بن عليولااز ادي اسم رسي معروف به هاق

هجري قمري  280ل ابه يمن رفت و در س اًبعد او. مدينه متولد گرديد
ل يمن اة صعده در شمقدر منط اخر قرن سوم هجري دولتي راوايعني 

كميت او ح دي نموداي زياطنيه جنگ هامطه باقر اس كرد و بيسات
  . شتامه دادان منطقه آدي در ميلا 1962ل اب سنقلاا ادش تولاا

دويه و افرقه هره ام زركلي  در بعلااب الدين زركلي در كتاخير 
سم بن ان يحيي بن حسين بن قان پيروايشا«: ن مي نويسدآي اپيشو
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 220ل اشند كه در سادي مي باهيم حسني علوي رسي معروف به هابرا
دي در مدينه متولد گرديده و به ميلا 835ل ابق ساهجري قمري مط

 و ز زنده گي مي كرداز حجاي ايش در منطقه اه پدر و عموهاهمر
 .ه استن بوداع و قهرمار، شجالم، پرهيز گافقيه، ع موصوف شخصي

ل لحلاام في احكلاامع، الجا: ه استليف نمودات امبرده كتب ذيل ران
لك، الهالفرق واجي من النالك في ذكرالمسام، احكلاالسنن وام، الحراو
لرد علي من زعم اء، انبيلاا ايالكرسي، خطالعرش والزيغ، اهل الرد علي ا
ئل او رس لقدریةالمجبرة والرد علي الي، املاان قد ذهب بعضه، آلقران ا

ز ملوك يمن اني يكي اهيه همدالعتابواز موصوف ا. متعددي ديگر
لمعتضد افت ن خلااهجري قمري در زم 283ل او به سادعوت كرد و 

ري ديگر اهيه و شم العتابوا .سي به منطقه صعده در يمن رفتاخليفه عب
رث بن كعب، بني ان، بني حيل خولااقب ز جملهايل يمن از قبا

 او رالمؤمنين بيعت كرده و امير او به صفت ا ان و خويطب بالمداعبد
مدتي در و فتح نموده  ان راو نجرا .نيدندالحق گردالي ادي املقب به ه

ز درگيري اس جنگ كرد و بعد ال بني عباعم امت نمود و باقا انجآ
فتح  ار اهجري شمسي  صنع 288ل ادر س .فتان توفيق يايشاي بر اه

و اسم ال در مكه به افت و مدت هفت ساو وسعت يانمود و ملك 
و بود كه علي بن فضل ار انده و سكه ضرب زدند و در روزگاخطبه خو

ب اخر انه كعبه راخ اشت تاقصد د 298ل اقرمطي ظهور كرد كه در س
و جنگ ا الحق بالي ادي ام يحيي بن حسين معروف به هاما امايد انم



 

١١٣ 

 

ت اهجري قمري وف 298ل اخر ساوامبرده در ان .ي شديدي كرداه
ن زيدي اماماكثر ا .مع شهر صعده دفن گرديدافت و در مسجد جاي

دويه ان پيرو مذهب هان يمن نيز بيشتر شاو بوده و زيدياز نسل ايمن 
شته ابي در سيره وي نگاالله علوي كتاو علي بن محمد بن عبيد شندامي ب

  ) 7. (»ستا
ن ادويه پيرواه«: ش مي نويسدامه انيز در لغت ن امه دهخدعلا  

شند ادي مي باسم حسني علوي رسي معروف به هايحيي بن حسين بن ق
ء ادي در شهر صنعميلا 835ل ابق ساهجري قمري مط 220ل اكه در س

ليف اب تاو چندين كت وي فقيه بزرگ مذهب زيديه بود. متولد گرديد
ي سر زمين انروام نمود و فرماسي قياضد عبفت معتن خلااكرد و در زم

كنده شدند و احي پراين نواو در ان اپيرو .ء و صعده شدابين صنع ام
شهر  288ل او در سا .داس روي دال  بني عباو و عماي بين اجنگ ه

ل ادر مكه هفت س .فتاتش وسعت يامنة متصرفاگرفت و د اء راصنع
ن ايانروابيشتر فرم .زدندم وي سكه اندند و به نام وي خطبه خوابه ن

تش در اوف .شنداو مي باز نسل ان زيديه و اياز پيشواز وي ايمن بعد 
ب اة و كتلصلااب است كتاو راو  .ستاهجري قمري بوده  298ل اس
  ) 1.(»لفقهامع اج

  

: مي مي نويسدسلااب فرهنگ فرق اد مشكور در كتادكتر جو :سميهاق
بو اعيل حسني علوي مكني به اسماهيم بن ابراسم بن ان قاسميه پيرواق«



 

١١۴ 

 

ل اهجري قمري و متوفي س 169ل امحمد و معروف به رسي متولد س
در ائمه زيديه و براز اعر و اهجري قمري بودند كه مردي فقيه، ش 246

ل قدس در اوي در جب .هيم بودابرامحمد بن  اطبابن طبادري اپدر م
هيم ابرابن درش محمد از مرگ براشت، و پس اف مدينه نشيمن داطرا

لرس كه كوهي او در ا. مت كرداماهجري قمري دعوي  199ل ادر س
ن ال در بياوي بيست و سه س .ه نزديك مدينه بود درگذشتاسي

  )   5.(»فضه نوشتايد زيديه و رد بر راتوحيد، عق
هيم بن ابراسم بن اق«: مش مي نويسدعلاالدين زركلي در اخير  

ل امحمد و معروف به رسي متولد سبو اعيل حسني علوي مكني به اسما
هجري  246ل ادي و متوفي سميلا 785ل ابق ساهجري قمري مط 169

ئمه از اعر و او شخص فقيه، شا .استدي ميلا 860ل ابق ساقمري مط
 .شداهيم مي بابرامحمد بن  اطبابن طبادري ادر پدر مابر وي. زيديه بود

ت از وفاشت و بعد اف مدينه سكونت داطرال قدس در امبرده در جبان
وي در رس  .علني كرد اهجري قمري دعوتش ر 199ل ادرش در سابر

، .فتات يالحليفه در شش كيلومتري مدينه وفاه نزديك ذي اكوهي سي
 -1: شندال ذيل مي بيان جمله رسآز انده كه اقي ماله بارس 23ز وي ا

 4. لنفسا سةاسیله ارس - 3. بن مقفعالرد علي اله ارس – 2. متاماله ارس
  . »لمنسوخاسخ والنالة ارس – 5. لتوحيدالعدل والة ارس –

بش او در كتاز اء ذكر كرده و ار شعرادر شم او راني امرزب  
  : ستان چنين آز انقل كرده كه بيتي  ائي راشعر زيب



 

١١۵ 

 

مت و كتب اماره ادر ب اما. رض منعرجلااكدي جني وطن فلي في ا اذا
  )7.(ستاننوشته  اوي چيزي ر

  

ت لاالمقاب اشعري قمي در كتابي خلف االله اسعد بن عبد :نيهاسليم
 149ل ان بن جرير متولد سانيه پيرو سليماسليم«: لفرق مي نويسداو

لرشيد ارون اصر هاهجري قمري و مع 193ل اهجري قمري و متوفي س
يشه، او عا .شدان مذهب زيديه مي باز متكلماو  سي بودهاخليفه عب

) 4. (»ستافر شمرده استند كاعلي به جنگ بر خ اكه ب اطلحه و زبير ر
) لنحلالملل وا( لمللاب توضيح اني در كتالكريم شهرستامحمد بن عبد

ن بن ان سليمارانيه ياسليم«: م برده و مي نويسدانيه ناز سليمانيز 
  )  6.(»رندائز ميداج اضل راوجود ف امت مفضول باماكه ) ندا(جرير

: ستاورده آمي سلااب فرهنگ فرق اد مشكور در كتادكتر جو
مت اماند كه امعتقد  انهآ. شندان بن جرير مي بان سليمانيه پيرواسليم«
در مسئله  اميه راماشيعه ) نهاسليم(نان رهبر شاسليم. شداب ييد به شوراب

  )  5.(»ستاده ار داد و طعن قرانتقاء و تقيه مورد ابد
ورده آميين سلالاات لااب مقاشعري در كتالحسن ابوام اما  

 ام باماگويند  )ن بن جرير زيديان سليماپيرو(نيه اسليم«: ستا
ن ان مسلماز نيكاست كه به دو كس امشورت مردم معين گردد و رو

مت شيخين اما .شداب اضل رواوجود ف امت مفضول باماتعلق گيرد و نيز 
: ن گويدازرق. نندادرست د ار الي عنهماالله تعابوبكر و عمر رضي ا



 

١١۶ 

 

 ار الي عنهماالله تعابو بكر و عمر رضي ا ان بن جرير بيعت باسليم
مت در ال ازة فسق نيست ولي به هر حاندالبته به انسته كه ائي داخط

 ار) رض(ناعثم اما. شتندافرو گذ ايسته تر راين دو تن شا ابيعت ب
 اهي راو نسبت گمرا. داي كه در دين نهاطر بدعت هاند، به خافر داك

دت او شهاهي ادلي بر گمراهد عاش انست، زيراد ارو ان) رض(بر علي
ت اياز طريق رواو  سندامة مردم نشناست كه عا ين نكتةاده و اند

  .»ستار گرديده اشكآن ادرست بر سليم
   

ت لاالمقاب اشعري قمي در كتابي خلف االله اسعد بن عبد :حيهاصب
ح مزني بوده ان زيدي و پيرو صباز شيعياحيه اصب«: لفرق مي نويسداو

ل ياري جست و به رجعت قابوبكر و عمر بيزاز ايد اند كه باو معتقد 
  )4.(»شد

  

م برده، اناز نعيميه مي سلااد مشكور در فرهنگ فرق ادكتور جو :نعيميه
لحسن ابوام اما. شندان مي بان نعيم بن يمان پيروايشا«: و مي نويسد

ن نعيم انعيميه پيرو: ستاورده آميين سلالاات لااب مقاشعري در كتا
مبر انشيني پيايستة جاش) رض(رند كه علياو مي پند شندان مي بابن يم

 .ستان ابر ترين مردم) ص(مسلاامبر از پيابوده و پس ) ص(مسلاا
ئي مرتكب نشدند ولي اخط) رض(و عمر) رض(بوبكراگزينش  امت با
ن انيا .نداء گرديده اشتند مرتكب خطاگذاو ابت كه بر ترين ران باز ا



 

١١٧ 

 

ن اين هم به كفر ستيزه جويا انند باه دابي گن ار) رض(ناعثم
  )3. (»نداده ادت داشه) رض(علي

  

ورده آلنحل الملل واب اني در كتالكريم شهرستامحمد بن عبد :لحيهاص
دكتر )  6.(»شندالح بن حي مي بان حسن بن صاراز يالحيه اص«: ستا

ن ايه پيروحلاص«: مي مي نويسدسلااد مشكور در فرهنگ فرق اجو
بد، فقيه و اوي مردي ع .ن كوفي بودنداحي الح بن حي ياحسن بن ص

و اند و ام برده از وي ناب سنن اصحاري، مسلم و ديگر ابخ .متكلم بود
ي بزرگ از علما و وستاز امع در فقه الجاب انستند و كتاثقه د ار

  )5. (»ر مي رودازيدي به شم
 

: مي مي نويسدسلااب فرهنگ فرق اد مشكور در كتادكتر جو :عجليه
هجري قمري  145ل ارون بن سعيد عجلي متوفي سان هاعجليه پيرو«

ل خود اكشي در رج. »ء زيديه نيز مي گوينداضعف ار انهآ .شندامي ب
ست كه اورده آ) رض(دقاالله جعفر صابو عبداز از حمدويه ايت ابه رو
ء و اء و علمالمرجئه فتيان في العجليه اجهل منهم يعني احد ا ام«: فرمود

ز اهيچ كسي : ترجمه. جهل منهماحد ا اء و ماء و علمارج فتيالخوافي 
ن و ان مرداي مرجئه جواز برا ان تر نيست زيرادايعني عجليه ن اين ها

ز ا اماست اء ان و علمان مردارج هم جواي خواز براست و اي اعلم
 )5. (»شدان تر كسي نمي بادان نايشا



 

١١٨ 

 

رون بن سعد اه«: ستاورده آمش علاالدين زركلي در اخير  
نه خود بوده اهجري رهبر مذهب زيديه در زم 145ل اعجلي متوفي س

ز جمله اي حديث و از علما ،راو شيخي بزرگ و پرهيزگا .ستا
الله بن حسن اهيم بن عبدابراه اهمر به موصوف. ي عصر خود بوداشعر

ن آيت سط و سپس ولاامنطقة وندهي اهيم فرمابرا .م نمودالبي قياط
 .ختاه ساو همرا اب ان راز زيدياو سپرد و لشكري بزرگ ابه  اء رولا

بي از عملكرد اد انتقاي به ابه ابدوش گرفت و خط ان وظيفه رآو ا
، )ص(هللال رسول آر اد كرد و كشتايرا) سياخليفه عب(جعفر منصور

ضع ال در غير مواموان آدن ال مردم و نهامواظلم وي بر مردم، گرفتن 
ر ان بليغ در گفتاو چنا: ني مي گويداصفهالفرج ابوا. ور شدآد اي ان رآ

و پيروي از اري اختن مردم شد و خلق بسيانداعث به گريه ابود كه ب
م ان شد كه تمان يكي هم هيثم بن بشير بود و چنايشاز جمله ا. كردند

 نداعلم نمهل از احتي هيچ كس  ،ر كردنداسط فراز وان منصور امرد
نش مي از نزديكايكي . رون بن سعد عجلي گرديدابع هاينكه تامگر 
مدند و آز مردم اري اه گروهي بي شمارون بن سعد به همراه: گويد
ز ا است خود رار اديدم كه بر مركبي سو ان شيخ بزرگ رآمن 

ن ابعد لشكري .و بيعت مي كنندا اسط بائين نموده و مردم وامركبش پ
رون او ه كشته شد) لبياط(هيمابرانكه آ ادر جنگ بودند تو ا امنصور ب

بعضي . فتات ياو حين دخول به بصره وف بصره رفتبن سعد عجلي به 



 

١١٩ 

 

ن افت و محمد بن سليمات ياينكه وفا اري بود تاموصوف فر: گفتند
  )7.(»منهدم كرد اش رانه اخ

 

يعقوبيه «: لفرق مي نويسدات ولاالمقاب اشعري قمي در كتا :يعقوبيه
ر مي كنند و به انكا ارجعت ر اين ها .ن يعقوب بن عدي هستنداپيرو

 )4. (»ري نمي جويندابوبكر و عمر بيزاز او  رنداد نداعتقان آ

: ستاورده آميين سلالاات لااب مقاشعري در كتالحسن ابوا  
ن آن هم ا اند، باپذيرفته  ار) رض(و عمر) رض(بوبكرافت ن خلااينا«

ز گشت مرده اب .رنداري جويد دشمن نمي دادو بيزين از اكس كه 
ست نيز دشمن اد اعتقاين اكه بر  ان كس رآ امامنكرند،  ان راگ
د مشكور ادكتر جو )3(. »ندام يعقوب ان مردي به نان پيرواينا .رنداند

ن يعقوب ايعقوبيه پيرو«: ستاشته امي نگسلااب فرهنگ فرق ادر كت
  )5.(»بن عدي كوفي بودند

  

: مي مي نويسدسلااب فرهنگ فرق اد مشكوردر كتادكتور جو :حسنيه
 .لب هستندابي طان حسن بن زيد بن حسن بن علي بن احسنيه پيرو«

هر االله بن طان بن عبداهجري قمري بر سليم 250ل اوي در س
  ) 5.(»فتان تسلط يان بشوريد و بر گرگازندراي مانروافرم

  

مي سلااب فرهنگ فرق اد مشكور در كتادكتور جو ):حصينيه(حسينيه
ل آز اهر كه : ند كه گوينداز زيديه احسينيه گروهي «: ستاورده آ

 ) 5.(»ستاعه الطام مفترض امامحمد خروج كند، 



 

١٢٠ 

 

لفرق  مي ات ولاالمقاب اشعري قمي در كتاالله اسعد بن عبد  
 اد علي كه مردم رولاال محمد و آز اهر كس : مي گويند انهآ« :نويسد

لب ابي طاعلي بن . ستاعه اطلااجب ام واماند ابخو از خداعت اطابه 
بخود دعوت  ار كرد و مردم راشكآ امت خود راما ن خود ادر زمكه 

م خود از قياو پسرش حسين چه قبل و چه بعد از ام بود، پس امانمود 
روزي كه كشته  اويه و پسرش يزيد سر پيچي كرد تاعت معاطاز اكه 
م بود كه در كوفه عليه اماسپس زيد بن علي بن حسين  .م بوداماشد 
و از اپس  .درش كنيز بودام كرد و كشته شد و ماميه قيافت بني خلا

درش ام كرد و كشته شد و مان قياساپسرش يحيي بن زيد كه در خر
ز يحيي االله بن محمد بن حنفيه بود، و پس اشم عبدابو هابطه دختر ار

مت رسيد، سپس محمد بن امادرش نيز كنيز بود به اپسرش عيسي كه م
الله بن زمعه بن ابو عبيده بن عبدادرش هند دختر االله بن حسن كه ماعبد

مت رسيد، پس امالعزي بن قصي بود به اسد بن عبداسود بن مطلب بن ا
م امادعوت كند  از خداعت اطان محمد كه به انداز خان هر كس انآز ا
  )4.(»ستا
    

: مي مي نويسدسلااب فرهنگ فرق اد مشكور در كتاجو دكتر :بتريها
  ) 5.(»ري هستندان حسين بن محمد بخابتريه پيروا«

  

ورده آمي سلااب فرهنگ فرق اد مشكور در كتادكتر جو :مطرفيه
  ) 5.(»نداب ان مطرف بن شهامطرفيه پيرو«: ستا
 



 

١٢١ 

 

لفرق ات ولاالمقاب اشعري قمي در كتابي خلف االله اسعد بن عبد :بتريه
ن از رهبرالح بن حي بودند و ان حسن بن صابتريه پيرو«: مي نويسد

بي حفصه، حكم بن عتبه، سلمه بن الم بن اء، سالنوان كثير ايشاديگر 
) رض(علي: ن مي گويندايشا .شنداء مي بالحذابت ام ثالمقدابواكهيل و 

ه ترين تيساو ش) ص(امبر خداز پياضل ترين مردم بعد ابر ترين و ف
ء اهم خط ار) رض(بوبكرامت بود ولي بيعت كردن به امام ابه مق انهآ

و از اتوقف كردند و پس ) رض(نافت عثمدر خلا اين ها .نستندانمي د
تش آو در الف اند كه مخاگشتند و معتقد ) رض(فت عليه خلااخو اهو

ن دو آبه  احق خود ر) رض(ل كردند كه عليستدلااست و ادوزخ 
ز حق خود صرف نظر او  ر كرداگذاو و تسليم) بوبكر و عمرا(تن

 ان رآنند و امي خو) رض(مت و دوستي عليامابه  ابتريه مردم ر. نمود
ين فرقه در نظر ا. نداميخته آبوبكر و عمر درايت و دوستي به ولا

ي شيعه شمرده او فرقه ه ابهترين گروه ه) عتاهل سنت و جما(مهاع
بر ترين  ار) رض(ن عليايشاست كه ان آي اين برا .مي شوند

مي  ار) رض(و عمر) رض(بوبكرايت و ولا رندان مي شمانامسلم
هر  انقض مي كنند و معتقد ندكه ب ان، طلحه و زبير راپذيرند ولي عثم

هي نمود و اهمربايد م كند الب كه قيابي طان علي بن از فرزنداكسي 
مر به معروف و ا ار راين رفتا انهآ. ري كرداي او رارزه ادرجنگ و مب

د ولااز امخصوص مرد معيني  امت راما اما ننداز منكر مي دانهي 



 

١٢٢ 

 

م ان قياكه بطور يكس انهآز انند بلكه معتقدند هر كه انمي د) رض(علي
 ) 4.(»ر مي گردداستوابت و او ثامت امايد، امت نماماو دعوت  كند

ورده آميين سلالاات لااب مقاشعري در كتالحسن ابوام اما  
عيل كوفي اسمالح بن حي وكثير بن ان حسن بن صابتريه پيرو«: ستا

بتريه  ان راينا .نداء النواكثير  معروف به هجري قمري 169ل امتوفي س
شتند امي پند) بتريه( .شتابتر شهرت داكثير به لقب  ازير ؛گويند

 اماست ايسته تر ان شاز ديگرا) ص(مبرانشيني پيابه ج) رض(علي
 ازير ؛نيست اخط الي عنهماالله تعارضي  بوبكر و عمرا ابيعت ب

) رض(ناب عثمادر ب. ستاشته اگذان دو وآبه  افت رخلا) رض(علي
ز گشت مرده اب. وان اب كشنده گاو توقف كنند و نيز در باو كفر 

مي كه از هنگا اتنه ار) رض(مت عليامان منكرند و اين جهابه  ان راگ
 ،لحاند حسن بن صاگفته  .مي پذيرند و بيعت كردندا امردم ب

و اشته كه اور داوجودي كه ب انسته باه دابي گن ار) رض(ناعثم
  . »ستاده اي در دين نهابدعته

هب و اميه و بقيه مذاماق بين شيعه زيديه و شيعه افتراق و اتفات انك

  : ميسلاافرق 

:  مي مي نويسدسلااب فرهنگ فرق اد مشكور در كتادكتر جو  
شند معتقد به نص ائل به نص جلي مي باقميه كه اماف زيديه بر خلا«

رة حضرت ادر ب) ص(مسلااكه پيغمبر  انصي ر: خفي شدند و گفتند



 

١٢٣ 

 

ن حضرت آست و ان اند نص خفي يعني تعين پنهاكرده ) رض(علي
ص خويش اب خاصحاز ان ابطور پنه امت راماز الحي رابر مص ابن

نند اصحيح د ان رابوبكر و عمر و عثمافت ين جهت خلااز اند، افرموده 
بوبكر و عمر درست بوده افت تش فتنه خلاآز جهت تسكين او گويند 

ن امشرك اب) ص(مسلاامبر ان پيالب در زمابي طاعلي بن  ازير ؛ستا
و اب به دست اصحان ان و پدراونداز خويشاري امي جنگيد و بسي

بود و ) علي(ز حضرتاز كينه ان پر انآين جهت دل از اكشته شدند و 
مت اماضل كه امت فامابل ازيديه در مق. و نبودندافت خلاضر به اح

وجود  اب: نده اند و گفتائل امت مفضول نيز قاماشد به اب) رض(علي
و به همين دليل  ستائز امت جاماضل تعين مفضول به اشخص ف

  ) 5. (»نندام مي داماكه مفضول بودند  ان رابوبكر، عمر و عثما
نند و اطمه داد فولاادر  امت رامازيديه «: ني مي نويسداشهرست  
هد، الم، زاطمي كه عاهر ف: نند و گويندام نداما ان كسي رايشادر غير 

جب ام واما يدامت كند و خروج نماماشد، و دعوي اع و سخي باشج
) رض(د حسينولااز ا او ي) رض(د حسنولااز اه است خواعه اطلاا
ين امع ام كه جسلاار اقطاز ادر دو قطر  ام رامان خروج دو ايشا .شداب

ن دو در قطر خود آز ام اهر كد: نند و گويندائز داشند  جال باخص
  )3.(»ئمه و رجعت نيستندال به عصمت يان قايشاعه هستند، الطاجب او
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  :بعضي از نكات ديگر
  .ميهاما اشبيه ب .لعمل ميگويندان حي علي خير اذادر  ازيدي ه .1

  .فاحنا اشبيه ب .رندائز مي شماج امسح علي خفين ر .2

 ارند شبيه باشم ئز مياجري جالح و فامت هر صامابه  از رانم .3

  .فاحنا

هل سنت و ا اشبيه ب .رندامي شم ارو اب راهل كتايح اكل ذبا .4

  .عتاجم

ز فرق زيديه در صورت ابعضي  امايل نيستند، ابه تقيه كردن ق .5

  .رندائز مي شماج ان رآلزوم 

 .عتاسنت و جمهل ا اشبيه ب. ح متعه نيستندايل به نكاق .6

م امار انتظارند و در ادي نداعتقاكثريت زيديه به مهدويت ا .7

 انهآز ابعضي  اما .عتاهل سنت و جما اشبيه ب. ئبي نيستنداغ

م امافرزند  ليكن مهدي مورد نظر شانرندابه مهدويت عقيده د

 .حسن عسكري نيست

ن اوداخرت در دوزخ جآگويند كه در  اه كبيره رامرتكب گن .8

. هد ديداب خواهي كه كرده عذازة گنانداند ولي به اهد مانخو

 .عتاهل سنت و جما اشبيه ب

ز ا ائمه راتي نيستند و امات و كرايل به معجزائمه خود قاي ابر .9

ت علي، از فرق زيدي حضرابعضي  اما .ننداء معصوم نمي داخط



 

١٢۵ 

 

معصوم مي  الي عنهم راالله تعاطمه، حسن و حسين رضي اف

 .ننداد

و از اعت اطارند، و از مي شمياج ائر رالم و جام ظاماخروج بر  .10

 .نندازم نمي دلا ار

 .ننداجب مي داو از منكر رامر به معروف و نهي ا .11

 .فاحنا اشبيه ب. س هستندايل به قياق .12

 .نندادرست مي د اب راستصحا .13

 .معتزله اشبيه ب. ننداعقلي د احسن و قبح ر .14

 .نندائز نداي مفتي جابر اد فتوي راجتهابدون  .15

 .رنداز نشمياج او رجعت ر أبد .16

معتزله و  ابه بامش. ننداو ندات اچيزي جز ذ اوند رات خداصف .17

 .ميهاما

 .نندام دسلاامت اي اع علماجمابر  اشرعي ر يارآس اسا .18

 .شدام حسين باما ام حسن ياماز نسل ايد ام باما از نظر زيدي ها .19

 .نندائز مي دادر يك وقت ج ام رامازيديه وجود دو  .20

ثت نيست، بلكه به بيعت امت به نص و وراما ازيدي هز نظر ا .21

 .هل حل و عقد صورت مي گيرداز طرف مجلس است كه ا

 .رداز داضل جوامت مفضول بر فاما ادر نزد زيدي ه .22

 .نندافر نمي داك امت رامامنكرين  ازيدي ه .23



 

١٢۶ 

 

و عمر ) رض(بوبكر صديقافت حضرت به خلا ازيدي ه .24

 .ندال ياق) رض(روقاف

ن و استحساس، اب، سنت، قيان كتادر نزد ش لستدلاادر امص .25

 .شدالح مرسله مي بامص

 .عتاهل سنت و جما انند شبيه باز مي خوادست بسته نم .26

 .هل سنت عمل مي كنندائض به شكل ات و فرادادر عب .27

 .ميهاما اشبيه ب. رنداقبول د اخمس ر .28

 .ميهاما اشبيه ب. نندافضل مي دا اهل بيت راديث احا .29

 .ميهاما اشبيه ب. نندافت مستحق تر مي دخلا مرادر  اهل بيت را .30

 .ننداپنج تكبير مي خو اب ازه راز جنانم .31

 .ننداعت درست مي دامنفرد و به جم از عيد راندن نماخو .32

 )5. (نندابدعت مي د اعت راويح به جماز تراندن نماخو .33
 

ي ياج است حتي تاد اميه و زيديه زيامان اف بين شيعيختلاا  

ست به نقل از متون معتبر زيدي الزلف كه التحف شرح اب اكه در كت

ي منسوب به زيد بن ادع 76لتوحيد جلد سوم صفحه العدل و ائل از رسا

  : ستامده آفض بدين شرح ادر حق رو) رض(علي
  

لقوم اء دي و لعنتی علی هولا اجدائی و اباجعل لعنتک و لعنت اللهم ا«
بی اء علی بن اهل حرور اخرج  من بیعتی، کI الذین رفضوF، و خرجو ا

  .ربوهام حتی حلسلا الب علیه اط
  



 

١٢٧ 

 

د اين قوم باد و خودم به اجدان، العنت تو و لعنت پدر الهار اب: ترجمه

 هلانكه اچن ؛ز بيعت من بيرون شدندار گرفتند و از من كناكه 

و ا احتي ب م بيرون شدندلسلااز بيعت علي عليه ا) رجاخو(ءاحرور

  . )15(»جنگيدند

ز فرق ادويه الحق يحيي بن حسين رهبر فرقه هالي ادي ام هاما  

لمنكر في اظهر اد، و الجهالذين عطلو امية املااء هولا(«: زيديه ميگويد

تعطيل كردند،  اد راند كه جهاني اميه كساماين گروه ا: ترجمه.) دلبلاا

الله بن االله عبدام منصور باماو . »ختنداهر ساظ ادر شهر ه او منكر ر

 الثمين به صد هابش عقداهجري قمري در كت 614ل اس حمزه متوفي

ست اده انسبت د االله بن سبابه عبد ار انهآشته و اميه نگاماصفحه در رد 

 .رداي دان نوشته هايشالدين مؤيدي نيز در ذم او مجد

  : احوثي ه

مذهب زيديه بودند و  در روديهاز فرقه جاجزئي  قبلاً احوثي ه  

ي يمن اكثريت زيدي هاليكه اند در حه امدآروديه بر افرقه ج قلبز ا

زيدي  اگرچه هنوز هم خود ر احوثي ه .شندادويه مي باپيرو فرقه ه

ن و ايرامي سلااشته به جمهوري اعشري د اثنات يلااتم امامي گويند 

ني  اول و فرد بزرگ روحاي اپيشو .ميباشندن نزديك االله لبناحزب 

موصوف  .ستالدين بن محمد حوثي بوده اميرالدين بن امه بدرن علااش

ن اهجري قمري در شهر ضحي 1345ل اول سلاادي ادر هفدهم جم



 

١٢٨ 

 

 نكه قبلاًاو همچنا .)16( ستامتولد و در شهر صعده بزرگ گرديده 

يل امتم اًبعد اماروديه مذهب شيعي زيدي بوده ابسته به فرقه جاگفتيم و

ن ايرامي سلااب نقلااخميني و  آيت االلهر افكاعشري،  اثنابه شيعي 

ن اهان و قم زنده گي كرده خواي نيز در تهرالهاسكه  وا. است گرديده

. ستاخميني در يمن شده  آيت االلهي اتير و رهنمود هاتطبيق دس

نش الدين حوثي و پسراده بدرانوامتعلق به خ انهآكه رهبري  احوثي ه

يد اعقند و به ه اصله گرفتاز مذهب زيدي فاز نظر فكري ا ست فعلاا

بي تحت الدين حوثي در كتابدر. نداثني عشري نزديك تر شده اتشيع 

ست و الفت برخان به مخائد زيدياز عقابرخي  ان زيديه در يمن باعنو

ن مذهبي زيدي به از رهبراري اعث شد كه بسياهمين موضوع ب

نند محمد بن اي زيدي هماز علماي اعده  .و برخيزندا الفت بامخ

لدين ان بدرام و نزديكاقواز ابن حسين حوثي كه  لعظيم  بن حسناعبد

ز مذهب امتهم به خروج  او رالدين مؤيدي اشد و مجداحوثي مي ب

 .ن برودايراترك گويد و به  او مجبور شد كه يمن راو  نمودندزيدي 

ي اعلم الفين خود رامخ احوثي ه .دي درگذشتميلا 2010ل او درسا

ن تبليغ آمي امازده ابصورت دو امت رامافكر  انهآنند، اسلطه مي خو

قبول  ابه راكثريت صحا ؛دنثه تبري مي جويي ثلااز خلفا ؛مي كنند

 اعيد غدير ر .لمومنين خرده مي گيرندات امهاز ارند و بر بعضي اند

و  ؛شتهاد ابر پ اسم عزامر ؛ر كردهابرگز ار اشوراروز ع ؛تجليل نموده

دق ام جعفر صاماقر و امحمد بم امابدين، العام زين امات اي روز وفابر



 

١٢٩ 

 

م نموده در اويه نام كوه معابن اكوهي ر انهآ .ر مي كننداسمي برگزامر

كتب  .ن شليك مي كنندآمده، و به طرف آبطور مسلح بر  اشوراروز ع

دروغ گو  اري و مسلم رارند و بخاقبول ند اهل سنت راح و سنن اصح

يش مي ادر نوشته ه هللارانصابق جنبش احسين حوثي رهبر س. نندامي د

بوبكر، عمر و ان آل وقع شده مسؤامت واين انچه در آهر : نويسد

يت ولا .ندامي بوده سلاام  كنوني امهندسين نظ انهآ اند، زيران اعثم

غ بلااين اغ شده و بلاامبرش ابه پي از طرف خدابه نص جلي ) رض(علي

رد بر اد داعتقانيدند و امت رساي ادر روز غدير بر) ص(مسلاامبر اپي ار

ن كردند و اعصي) ص(مسلاامبر امت كه در روز غدير بر پياهي اگمر

ز رسول ابه بعد امجتمع صح .سر پيچي نمودند) ص(هللامر رسول اواز ا

بوبكر، اب انتخار در انصاجرين و اهل حل و عقد مهاي او شور) ص(هللا

  . ئيل تشبيه مي كنداسراو  امريكاي فعلي ابه دولت ه ان راعمر و عثم

ن مذهب زيدي كه از پيرواد يكي العمام از قول  عصايت تربيون اس

ست كه مي اورده آ ي خود بر گزيدهابر اعشري ر اثنامي امامذهب 

ن ارند كه شيعياش دتلا اسيد حسين حوثي و بطور كلي حوثي ه: گويد

ست اعشري  اثنان شيعه اقعي كه همابه شيعه و ازيدي در يمن ر

ين اكيد مي كند كه حكومت مركزي يمن نيز بر او تا .ب كنندترغي

حوثي . )19(ز شيعه زيدي مي گذرداه شيعه جعفري است كه راعقيده 

ز ا ييئيكه عده اج ارج مذهب زيديه مي گويند تاخو ابعضي ه ار اه

  .نداتكفير نموده  ار انهآن اي زيديه و ديگراعلم



 

١٣٠ 

 

ز جمله ارند ابدست د اكز علمي متعددي راره مرادا احوثي ه  

لعلمي، مركز و مسجد نهرين اء، مركز بدر العلوم عليارالكبير، دامع اج

دي در الهان و مركز اسم بن محمد در شهر عمرام قاماء، مركز ادر صنع

.  شدان مي بار شافكاكز نشر از بزرگترين مرا اين هاشهر صعده، و 

رند و ان دات شان نشرايگاي نشر و توزيع راتي نيز براكز مطبوعامر

مجله نور كه  .يندانيز منتشر مي نم اغ رمت و بلااي شوري، امه هاروز ن

ن مي ار شافكاي در لندن منتشر مي كند نيز به نشر يمؤسسه خو انرآ

  . زداپرد
  

مي ) مستعلويه(ز فرقه مستعليهان يمن اعيلياسما: هعيلياسمان اشيعي

  :شدندنه تقسيم اگابه دو فرقه جد شند، كه فعلااب

ن اشند، و پيروالدين مي بان اؤد بن برهاكه پيرو د :فرقه بهرِيه – 1 

  .لحديده زنده گي مي كننداء، عدن، تعز و اطق صنعاين فرقه در منا
   

رمه در امك .شندان بن حسن مي بان پيرو سليماينا: رمهافرقه مك – 2

ن ان عربستان در نجراز زنده گي مي كنند و مركز شاشرق منطقه حر

الله بن محمد مكرمي اضر شيخ عبدال حادر ح ائفه راين طاست اري .ستا

كز اجد و مراي يمن مساز شهر هادر برخي  ناعيلياسما. ردابدوش د

در  ةلدعوامدرسة  انهآرس از جمله مداكه  رنداصي داختصاموزشي آ

ء مي البهريه در صنعاز و مدرسة ادر حر ةلدعواخه، مدرسة بيت امن

  . )18(ستانفر  120000ن در يمن حدود اعلياسمانفوس . شنداب
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ني ابقه و نفوس چنداز ساميه در يمن امان اشيعي :ميهامان اشيعي

ز چند ان ايرامي در سلااب نقلااز اينكه بعد ار نيستند به جز ابرخورد

  : زاند ارت اعب انهآم برده مي شود كه اميه در يمن نامامجتمع تشيع 

  . يدياالله زاست شيخ عبداليمن به ريالجعفرية في الشيعة ابطة ار – 1

عيل مهيوب اسمان آلشيعي كه دبير كل اليمني امي سلالاالمجمع ا – 2

  . شندان سيد حبيب جنيد مي بآو رهبر معنوي 

د سر پرستي مي كند، العمام اعص انرآمجلس جعفري در يمن كه  – 3

و فرزند ا .ستان يمن ان شيعيالي در مياي جنجاز شخصيت هاكه يكي 

عضو جمعيت  پدرش قبلاً .شداد زيدي مي بالعمامه علي بن يحيي علا

بق يمن الح رئيس جمهوري ساالله صاعلي عبد ايمن بوده و ب يالعلما

ل اد در سالعمام اعص. در لندن زنده گي مي كند ر مي كرده و فعلااك

ده زيدي انواب كشور يمن در يك خابر در شهر ادر قريه ص 1968

ز سفر به اموصوف بعد  .ستاگرديده و طلبه مدرسه زيديه بوده  متولد

 1990ل از حوزه علميه سيده زينب در ساگيري علوم اسوريه و فر

گيري دروس ان شد و در حوزه علميه قم مصروف فرايرارد ادي وميلا

ز مذهب زيديه اد العمام اعص .رداليف نيز دان حوزه گرديد و چند تآ

ف ختلااپدرش نيز  اين زمينه باده و در امذهب دميه تغير امابه مذهب 

  . ردادي دابني
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   :حكومت فعلي يمن
ء در يمن ابتدالح االله صام مردم و سقوط دولت علي عبداز قيابعد 

دي و نخست وزيري است جمهوري عبدربه منصور هاحكومتي به ري

 1935ريل اپرم امتولد چهباسندوه . تشكيل گرديدسندوه الم بامحمد س

كه در  مي باشد مالعالشعبي اكم مؤتمر اي حزب حاعضاز ادي و ميلا

ريل اپو در  هرجه يمن بودادي وزير خميلا 1994و  1993ي ال هاس

لح پيوسته االله صالفين علي عبداء و به مخاستعفادي ميلا 2000ل اس

ت و جنگ اهراعده، مظالقاي اثر جنگ هاين حكومت  در ا .)16(است

مبر اسپت 21خره در لاايت تضعيف و بابي نه اه نه حوثياي مسلحاه

مد آر احكومت جديدي روي ك اًدي سقوط كرد و بعدميلا 2014ل اس

عبدربه  .دي بوداعبدربه منصور ه او رهبري حكومت جديد نيز ب

دي در قريه ذكين ميلا 1945ل امبر ساول سپتاريخ ادي بتامنصور ه

ي ادي برميلا 1966ل اده شده و در سابين زالت ايان وضيع اشهرست

نگليس در رشتة از ادي ميلا 1970ل ان رفته و در سانگلستاتحصيل به 

ل در مصر در او مدت شش سا .نگليسي دپيلوم گرفتان امي و زبانظ

رد اندهي عسكري واموزش فرمآي اموزش ديد و بعد برآنك ارشتة ت

غل متعددي در او مشا .تحصيل كرد انجآل در ار ساشوروي شد و چه

ز جمله مديريت مدرسه ا ؛ر بوداعهده د امي در يمن راي نظابخش ه

ست اي مسلح، رياموزش قوآمي، مديريت اه نظانشگاست دامي، ريانظ

تيك امي جمهوري دموكراي نظاقو ةراداو در ا .ن حرب و غيرهاركا
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 اًلبيض تعين گرديد و بعدالم اون علي ساول معادر  .ر مي كردايمن ك

بدوش  ائب رئيس جمهوري راع و نادفئف وزير ادر يمن متحد وظ

كم حزب اون رئيس حزب حامع او رالح االله صاشت و علي عبداد

ر رفتن علي ام مردم يمن و كناز قيابعد  .مؤتمر شعبي نيز تعين نمود

ست ات ريابانتخان و در يلح به حيث رئيس دولت تعياالله صاعبد

رئيس  و به حيثادند و اي داو رافيصد مردم به  99جمهوري يمن 

نكه آز ادي پس ميلا 2015ل انويه ساژ 22و در ا .جمهور تعين گرديد

ء استعفام خود از مقاتصرف كردند  است جمهوري راخ رياك احوثي ه

 ايش خود راستعفاپس گرفتن  اكرد و سپس به شهر عدن گريخت و ب

ده به اران ات طوفادر پي عملي اًو بعدا .م كردعلاارهبر مشروع كشور 

لشيخ مصر ان عرب در شرم اس سرجلااعودي رفت و در ن ساعربست

ول افعي و در ان سني شادي مسلماعبد ربه منصور ه. ك نموداشترا

  )16.(ي خلق يمن بودمكنگره عموعضو حزب 

  : ءابر صنع اتسلط حوثي ه زادي قبل ابينه عبدربه منصور هاك

  . ح نخست وزيراالله بحالد محفوظ عبداخ .1

  . حصلااز حزب اكوع وزير برق لااالله محسن اعبد .2

ز اني ارلمامور پاور در اني وزير مشلكحلااحمد محمد ا .3

  . لحاالله صان علي عبدانزديك



 

١٣۴ 

 

ز از حزب كنگره ملي اورزي احمد مجور وزير كشافريد  .4

  . ن رئيس جمهور فعليانزديك

ن از نزديكاعي اجتمامين ات و تان وزير خدماحمد محمد لقما .5

  . حلاالله صادة علي عبدانواخ

الله ان علي عبداز نزديكاني وزير گردشگري اريلاامعمر مطهر  .6

  . لحاص

ح و صلااز حزب ارت السعدي وزير صنعت و تجامحمد سعيد  .7

 . ز جنوبا

ز حزب ا ويموزش فني و حرفآسول وزير لااق يحيي الرزاعبد .8

 . لاز شماح و صلاا

 . لاز شمالست و انوني سوسيامور قافي وزير لمخلااحمد امحمد  .9

ل و نزديك به از شمالي امور مام وزير امحمد منصور علي زم .10

 . رئيس جمهور فعلي يمن

ز ال و از شمارجه امور خايدي وزير الصاالله محمد اعبد .11

ينده الح و نماالله صاعليه حكومت علي عبد 2011ل ابيون سنقلاا

 . ن ملل متحدازمابق يمن در ساس

ز اع و الصبيحي وزير دفالم احمد ساسر لشكر محمد  .12

 . رتش يمنان جنوبي اندهافرم

ل و از شمان وزير كشور الرويشال علي بن علي سر لشكر جلا .13

 . لحاالله صان علي عبداز نزديكا
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ر و شخصيت امه نگانه روز ناف وزير رسالسقالعزيز اديه عبدان .14

 . سي مستقلاسي

ز جنوب و ادن ان وزير نفت و معاالله بن نبهامحمد بن عبد .15

نزديك به رئيس جمهور فعلي  اوي ربع از منابرخي  .مستقل

 . نندايمن مي د

 .هللارانصاز الي اموزش عآلمطهر وزير امحمد بن يحيي  .16

ز جنوب و ان اجرامور مهافقيه وزير ادر بالقاعلوي محمد عبد .17

 . مستقل

ل و از شماخلي اسودي وزير مديريت دلاالرقيب فتح اعبد .18

 .مستقل

ري بين او همكمه ريزي الميتمي وزير برناحد الوامحمد عبد .19

 . ل و مستقلاز شمالمللي ا

ت اعطلااوري ات و فناطارتباشريف وزير  الم بالطفي محمد س .20

 . ز جنوب و مستقلا

ز اموزش و پرورش الحكيمي وزير الطيف حسين حيدر اعبد .21

 . لاشم

ل و عضو از شماشت عمومي االله وزير بهداسين عبداض ياري .22

 .حزب كنگره ملي

ل و از شمان اناوزير ورزش و جوكحلي لاافت محمد علي ار .23

 .عضو حزب گنگره ملي
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لمتوكل وزير المتوكل فرزند محمد الملك اقبول محمد عبد .24

 . ء ترور شدامبرده در صنعاالله نار انصاز اعي اجتمامور ار و اك

 . ز جنوب و مستقلاه ان وزير راماوحي طه  .25

ل و از شماب و محيط زيست آالله علي شريم وزير ا ھبةعزي  .26

 . لحاالله صاحزب گنگره ملي و نزديك به علي عبدعضو 

 .لستال و سوسياز شمان وزير فرهنگ اروي عبده عثما .27

 . ز جنوب و مستقلادگستري اجنيد وزير داالله بالد عمر عبداخ .28

ز جنوب و اسلمه وزير حمل و نقل ارك بابدر محمد مب .29

 . مستقل

 . ز جنوب و مستقلات فين وزير شيلاالم كافهد س .30

ز جنوب و اف اوقابوبكر وزير ان علي بن شيخ د عمر بافؤ .31

 . مستقل

ل حقوق اصبحي وزير حقوق بشر فعلااحمد الدين سعيد اعز .32

 . لاز شمابشر 

يج گفت و امور نتاور در االله مسعد مطلق وزير مشالب عبداغ .33

 . هللارانصاز ا اگوه

ل از شمان اور و عضو هيئت وزيراحسين محمد زيد وزير مش .34

 . هللارانصاز او 

ز ان اور و عضو هيئت وزيراسميره خميس عبدي وزير مش .35

 . جنوب و مستقل
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ز ان اور و عضو هيئت وزيرامري وزير مشالعاحمد موسي  .36

 )21.(د سلفيارشاز حزب ال و اشم
  

   نتيجه گيري

م و اقوال و ياهب، قبا، مذاتوجه به تعدد فرق، گروه ه ايمن ب  

ن آكه در بين مردم  ةين كشور و فقر گسترداسي موجود در اتفرق سي

ين سر اغشته شده كه آنسوز انماسته و خاخواد مي كند، در جنگي نابيد

ر عربي ابه هاي بنقلاانكه آز ابعد  .ندابودي مي كشابسوي ن ازمين ر

تور اط ديكتاي بر چيدن بساز شد و مردم براغآي عرب ادر كشور ه

مصر و  ،در تونس اديگري راز م كردند و يكي بعد اقدالمين او ظ اه

الله اليبي به زير كشيدند در يمن نيز مردم بر عليه حكومت علي عبد

م اقداين مردم مظلوم حكومت مي كرد ادي بر اي متمالهالح كه ساص

خره لااينكه با اومت كرد تالح مدتي مقاالله صاگرچه علي عبد .نمودند

كميت به ار رفت و حاز قدرت كناي مردم شد و استه هاتسليم خو

عث شد كه اسي باي سياكنده گي نيرو هاپر اما .دافتابيون نقلاادست 

دي و نخست وزيري است عبدربه منصور هاحكومتي ضعيف به ري

ي اعضاز ادي اش تعدابينه امد كه در كآر اسندوه روي كالم بامحمد س

عث امر باين او  شتندالمسلمين نيز حضور دان اخوامنسوب به نهضت 

خل يمن دولتي ضعيف ادر د .شدرج يمن اخل و خاي در داكنش هاو

ي از يك طرف نيروها .بوجود آمد دو جبهه نبرد گرم بود اجه باكه مو
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م معني در اده نموده و به تماستفاكنده گي اين پراز اعده القابسته به او

 از طرف ديگر حوثي هار گرفتند و ادولت قر اي بيرواف و رويامص

دولت مي  انه بات مسلحلح بصوراالله صان علي عبداهم در زم كه قبلاً

ي يمن از مرز هارج ادر خ .فزودنداجنگيدند به شدت جنگ خويش 

ت متحده ارامان سعودي و اعربست انهآس اي خليج در رانيز كشور ه

ن  به حذف اي شاخل كشور هاب به دنقلاايت از ترس سراعرب 

 اي عربي كمر بستند و باكميت كشور هاز حالمسلمين ان اخواجنبش 

ه ار اي مصر ران كودتادي جرياي زياري هايه گذاسرمرف و امص

در ديگر  .ختنداندابر  ارئيس جمهور محمد مرسي رو  زي كردهاندا

ز اهر چه  اني هاخواز نفوذ اي جلو گيري اي عربي نيز براكشور ه

 اش هين تلاادر تونس نيز تا اينكه مد، دريغ نكردند آن مي ادست ش

ز الغنوشي اشدابه رهبري ر لنهضهامنجر به تعويض حكومت حزب 

ن اخوان از نفوذ رو به رشد جريادر يمن نيز كه  .حكومت شد

سندوه الم باشتند شروع به تضعيف حكومت محمد ساس دالمسلمين هرا

ده امآ او رادند و اي دادر سعودي ج الح راالله صانمودند، علي عبد

   .برگشت به يمن كردند

الله احكومت علي عبدن انيز كه در زم از طرف ديگر حوثي ها  

پشت سر  اوي پنج جنگ خونين ر او در گير بودند و با الح باص

سد ار ان و حكومت بشاالله لبنان، حزب ايراني انده بودند به پشتيباگذشت

ز طرف ديگر قدرت ا .ن سرعت بخشيدنداي شادر سوريه به جنگ ه
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نقش  ويي منطقادر شعله ور شدن جنگ هكه ز منطقه نيز ارج اي خاه

بطور  .ن كردندار و پنهاشكآخله ارند شروع به مداشتند و داي ديازبس

ين اسيون روسيه در اديمير پوتين رئيس جمهوري فعلي فيدرل ولاامث

ن از دست رفته زماي اره سنگر هاست كه دو باخر تصميم گرفته اوا

نه اي منطقه شرق مياو در جنگ هافتح كند و نقش  اد شوروي راتحا

م نفوذ خود و به استحكاي اغرب نيز بر .ستابطور محسوسي مشهود 

ري دريغ از هيچ كائيل اسراخلي امنيت دام استحكاري و انه نگهدابه

در نتيجه همين جنگ هاي داخلي و مداخلات خارجي بود  .نمي كند

دي ميلا 2014مبر اسپت 21ريخ ابه تحكومت محمد سالم باسندوه  كه

ست عبدربه احكومتي ديگر به ري او راي اشد و جء استعفامجبور به 

ا ب اما .ح گرفتاالله بحالد محفوظ عبدادي منصور و نخست وزيري خاه

ينكه ا ات گرديدع روز بروز وخيم تر و جنگ شديد تر اوضاهم آن

هم متحد  اب الح و حوثي هاالله صان ديروز يعني علي عبدان دشمناهم

الله ارب علي عبداتج .دنداد تشكيل امشترك و قوي ر جبهةو  گرديده

ذبه و از يك طرف و جانش ابستگاكين حكومتي و وارا و لحاص

مده بودند، آيديولوژي مشخص گرد اي حوثي كه بر محور اتحرك قو

الله اتي كه حزب امي و تسليحاي نظاني هاپشتيب همراه بااز طرف ديگر 

ز ايت روسيه اسد و در نهافظ ان، رژيم حايرامي سلاان، جمهوري البن

يدلوژيك مستحكم و متحدي امي انظ مي كردند، زمينة چنين قوة انهآ

ي خليج، ا، كشور هاكه هيچ وقت سعودي ه ةپديد .ورده بودآپديد  ار
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به علي  ازير ؛نمي كردند ان رآن فكر ان غربي شاناب و هم پيماعرا

در بر چيدن نفوذ جنبش  او راشتند و امل دان كاطمينالح االله صاعبد

يك گردش  الح باالله صاعلي عبد اما .ده كرده بودندامآلمسلمين ان اخوا

بل حكومت عبدربه امتحد شد و در مق احوثي ه اي بيدرجه  180

ن بيروني اناو هم پيم جي خليان سعودي، كشور هادي، عربستامنصور ه

ي ايتخت يمن به دست قواء پاصنع در نتيجة آنن موضع گرفت كه اش

نيز ن آقب او متع سقوط كر الح و حوثي هاص هللامشترك علي عبد

جم به اي مهاو قو دافتا انهآي ديگر يمن به دست ات و شهر هلاايا

دي منصور رئيس اعبد ربه ه .دندامه داداپيشروي بسوي شرق و جنوب 

مركز حكومت  ان شهر رآول به عدن گريخت، و اجمهور يمن در 

نيز به سعودي  ان جآز ا ورد واب نيانيز ت انجآد، سپس به ار داخود قر

ق، انش نيز كه در گذشته در عرانان و هم پيمال عربستاين حادر  .رفت

 ،جه بودندان موايرانفوذ رو به گسترش  ان و بحرين باسوريه، لبن

ن ايرار اي طرفداصره قواز جنوب نيز به محاره ايكب ان خود راگهان

ز طرف او  دارندن كشور آ ات مرزي هم بافختلاادر يمني كه  ،فتنداي

 اط بارتبان در ادر منطقة نجر اًديگر در جنوب سعودي نيز خصوص

سعودي و هم  الهذ .ستاجم ممكن اي مهائل مذهبي  زمينه نفوذ قوامس

في زمينة ئتلااتشكيل  اب اسيمه تصميم گرفتند تانش به شكل سراناپيم

ن ام طوفابن ار الح و حوثي هاالله صاي علي عبداي بر قويات هوحملا

  .ي نبردار بجات هم كاين عمليا امام دهند، انجاطعيت اق
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مي به شدت اي و درگيري نظيان هواردماخلي، بمباجنگ د  

جر مي ادي مهاكشته و زخمي و تعد يينه عده ارد، و روزان داجري

جه گرفت كه جنگ يمن ين نتادث فوق مي تواتوجه به حو اشوند و ب

 ييي منطقه ابت قدرت هاس رقاساست كه به اكشمكشي ژئوپوليتيك 

صلي ان ازيگران باين ميامده و در آني بوجود اي جهاو طمع ورزي ه

ز نظر مذهبي يكي حنبلي اكه  ندان سعودي ان و عربستايران اين ميدا

ره ادر صورتي كه مردم بيچ .مي هستندامازده اسلفي و ديگري شيعه دو

ريخ به صلح اي تازناشند و در درازيدي مي بشيعي فعي سني و ايمن ش

خلي و اد ملاسطه عواخر به واواين ادر  اما .م زنده گي مي كردندو سلا

ن امي تو امل مذكور رار گرفتند كه عواهم قربا ي يروارويدر رجي اخ

  : صه كرددر چند مورد خلا
  

ب در بين مردم اعراصيل ترين از ادي از نظر نژاگر چه مردم يمن  .1

مردم  ادي محكمي بانژشند و پيوستگي اي عربي مي باكشور ه

م و احك امارند ان سعودي داي خليج بخصوص عربستاكشور ه

 مي باشند نشئه ي نفتيايه هاو سرم از پول ها كه ن عرباثروتمند

 انهآنه نسبت به اهي متكبراو نگ نمي نمايند انهآهيچ توجهي به 

 .ه مي كنندان نگاي حقير و برده گانهانسا عنوانبه  انهآ و به رنداد

ر احيه بسياين ناز ا ،تش فقر مي سوزندآدر كه مردم يمن 

 . ن عرب متنفرندام و ثروتمنداز حكاك بوده و اعضبن
  



 

١۴٢ 

 

ي خليج به خصوص اطي و متحجر كشور هافرانيون از روحا عدة .2

فعي و زيدي و اكثريت شان سعودي نيز به مردم يمن كه اعربست

ه مي كنند و به اند به نظر ديگري نگاز فرق صوفيه اپيرو بعضي 

خوت و حكمت برخورد اطفت، ه ملااز را انهآ اينكه باعوض 

و  به تخريب قبرسان ها و مشرك خواندن مردم مي پردازندكنند، 

تخم  ؛ميسلاادري اني و برامح، مهرباهل، تساتسبا فراموش كردن 

  . رنداد، تشدد و خشونت مي كاتض
  

و به  در پيش گرفته ار ييه تبليغ فرقه ان نيز رانيايراز ابعضي  .3

كنده گي و تنفر اي پراملي براع، ميسلااخوت ار كردن اض بيدعو

ن امن زدن جنگ و خونريزي در بين مسلماند كه به دامذهبي شده 

  . ستامنجر گرديده  اه

ي موجود در اهت هائل فوق و شباز مساط استنبا اتمه بادر خ  

ن هم انستافغاگر مردم اجه گرفت كه ييد نتان و يمن بانستافغامعه اج

ي دور ات كشور هخلاان و مدآي اسيت هال موجود و حسيامتوجه مس

ي كه اره گي هاوبيچ اريهاهمة گرفت است، باو نزديك نشوند ممكن 

ن آمروزه مردم يمن به الي گردند، كه ياب و مسيامص، دچار رنداد

  . ندار اگرفت
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